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 اهـــــــــــــــــــــــداء

 تعلیم، تحصیل و مسؤولیت پذیری را از طفولیت برایم آموختند. مادر که محبت پدروبه 

 .شدندتمام فامیلم که رنج سالهای تحصیلم را متحمل به 

 بنده را تشویق و ترغیب برای کسب علم نموده اند. ههموارو

 بنده زحمات زیادی را تحصیل همراهنهایت پرتلاش ام که در دوران  خانم زحمت کش وبه 

 .متقبل گردیده است

 که در طول زندگیم من را در عرصه علم ودانش یاری نمود یبه تمام استادان معزز ومحترم

ال ند، وبرای بنده راه سعادت وکم ند ودریچه های شب آلود ذهنم را به نور آگاهی روشنی بخشید

 .را رهنمایی نمودند

 وحیدالله امین

 1041سال 
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 سپاسگزاری 

س الله متعال را که برایم توفیق عنایت فرمود تا تحقیق خویش را حسب توان بندگی  سپا      

 .یان برسانم در فقه و قوانین افغانستان به پا تفاوت شرکتهای مدنی وتجارتیپیرامون 

که در نگارش  صمیمانه تشکرمینمایم «صالح»از استاد گرانقدر محترم دکتور نجیب الله    

واندوخته های ارزنده خویش را در اختیارم قرار داد، همچنان با حوصله  اربیان نامه تج این پا

با رهنمایی های بی نظیر  ،مندی تمام وبا لطف ومهربانی من را در جریان تحقیق وتهیه این اثر

 .یاری فرمود، در واقع رهنمود های گهر بار وی بود که بر غنامندی این اثر افزود خویش

محمد یونس قش وداور هر یک دکتور وارجمند منادان فرهیخته  همچنان از استا    

 ثر سگذارم که با حوصله مندی تام وقت گذاشته ا نیز سپا استاد وزیر محمد سعیدیو  "ابراهیمی"

براز امتنان می ایت  وبنده را متوجه اشتباهاتم ساختند، از ایشان نها هبنده را با دقت مطالعه نمود

که اقدام به رفع  دن دیدر اثر وجود داشت به رخ بنده کش ینه گونه نقص وعیب های کهییم که آ نما

 ید.  آنها گرد

 ام مکلفیت خویش را در قبال آنان عزیزم که درجریان تحقیق نتواستهو مهرباناز همسر       

 ها مشقت ومشکلات چنان که حق داشتند بدرستی ادا نمایم ودر طول این مدت آنان دچار آن

 .عوض برایشان از خداوند اجر وپاداش خواهانمگردیده اند، سپاس گذارم، در

شده به یتش انجام  ف رضا در نهایت از الله منان استدعا دارم، عمل ناچیز بنده را که بهد

 .مینآ .درگاهش قبول نموده وآنرا توشه جهت سفر آخرت مان بگرداند
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 چکیده

تفاوت شرکتهای مدنی وتجارتی یعنی اینکه میان شرکتهای مدنی وتجارتی یک سلسله 

تفاوت های وجود دارد، به عباره دیگر شرکتهای مدنی وتجارتی دراصل باهم یکی نبوده وتفاوت 

آنکه شرکتهای تجارتی رشد وتوسعه ای زیاد یافته اند. فهم این های دارند، خصوصا بعد از 

 مختلف بسیار مهم میباشد. موضوع از ملحوظات 

در این بحث ابتداء شرکتها بشکل عام از منظر فقه وقوانین به بررسی ومطالعه قرار 

ترکیز روی  آنگرفته، سپس اقسام شرکتها در فقه اسلامی و قوانین کشور واضح گردیده، بعد از

داخلی  ظر فقه اسلامی وقوانینناصل ونفس موضوع ) تفاوت شرکتهای مدنی وتجارتی( از م

تفاوتهای عمده را متیوان بشکل مختصر این چنین اشاره نمود؛  مورد پژوهش قرار گرفته است.

تفاوت ها بشکل عمده بدو بخش تقسیم گردیده اند؛ اول تفاوت های شکلی که شامل تفاوتهای 

تشکیلاتی واداری، از لحاظ مسولیت ها، رسیدگی دعاوی، وسایل اثبات، محاکم جداگانه و 

 که شامل مصالحه تجارتی، حکمیت ومیانجیگری میشوند. ای حل اختلافاتتفاوته

دوم تفاوتهای ماهوی واساسی است که شامل تفاوت ازلحاظ اهداف، موضوع، عنوان،  

دفاتر، نماینده های فروش، امتیازات، علایم، میباشد، که در مورد هرکدام با تفصیل بحث گردیده 

 است.

جانبه پیرامون  همه فته تا با واقع گرایی بحثدر این پژوهش  تلا ش صورت گر

 .فقه وقوانین داخلی صورت گیرد شرکتهای مدنی وتجارتی از نگاه

 .واژگان کلیدی: تفاوت شرکتها، فقه وقانون، مدنی، تجارتی
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 مقدمه

  :أما بعد .أجمعین  وأصحابهسیدنا محمد وعلى آله والصلاة والسلام على   الحمد لله رب العالمین

 متعال میفرماید: رپروردگا

ذِهِۦٓ إلَِى ٱلْمَدِینَةِ فَلْیَنظُرْ أَ  » ٰـ كُمْ أعَْلمَُ بِمَا لبَِثْتُمْ فَٱبْعَثُوٓا۟ أحََدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَ ا قَالوُا۟ رَبُّ هَآ أزَْكَىٰ طَعَاما  یُّ

فْ وَ  نْهُ وَلْیَتَلطََّ الََ یُشْعِرَنَّ فَلْیَأتِْكُم بِرِزْق ٍۢ مِّ  (1) «بكُِمْ أحََدا

اید در خواب بودهداند که چقدر  ن بهتر )از همه( می گفتند: پروردگارتا گروه دیگری ترجمه:

ای را که با خود دارید به کسی از  ی نقره اید. )یکی پیشنهاد کرد و گفت:( سکه مانده و در اینجا

ی( ایشان غذای ببیند کدامین )فروشنده ی شهر کنید، تا برود و نفرات خود بدهید و او را روانه

ید نهایت دقّت را به خرج دهد و  یتان بیاورد. امّا با تری دارد، روزی و طعامی از آن برا پاک

 ( 2) .هیچ کس را از حال شما آگاه نسازد

 الف بیان موضوع

مطرح  ها تفاوت شرکتهای مدنی وتجارتی از موضوعاتی است که از اوایل تاریخ این شرکت

بوده است. با رشد تجارت در قرن بیستم توجه زیادی به شرکتهای تجارتی معطوف شد, تغیراتی 

 زیادی هم درفعالیت های این شرکتها و درشکل و مسایل دیگرمربوط این شرکتها بوجود آمد.

، اعتماد میان عمل سرعت  (Commercial Companies)در شرکت های تجارتی 

تجارتی، داشتن کتابهای تجارتی، محاکم تراتاجر، مسولیت های چون داشتن دف افلاس ،تاجران

بود بوجود آمد، که  سایرامتیازاتی ضروری  وقوانین جداگانه وحتی اسناد متفاوت در دعوی و

دانستن آن برای تمام قشر باسواد که  ی مدنی وتجارتی تفاوت زیادی بمیان آمدمیان شرکت ها

 فید میباشد.خصوصا متخصصین لَزم وم

 اهمیت وضرورت تحقیق  -ب:

کام مربوط اهمیت این موضوع برمیگردد بر نتایج تفاوت میان تاجر وغیر تاجر ومسایل واح

 میگردد. یحآنها که قرار ذیل توض

                                                           
  1الکهف، آیه 11  

. محمود حسن دیوبندی مشهوربه شیخ  1912, انتشارات احسان, 211الکهف, ص  24و 11حسن, محمود, ترجمه تحت الفظی قرانکریم, آیه   2 

ق دردهلی از  1991در بریلی هند متولد شده ودرسال  1211الهند, محدث هندی صاحب تفسیر کابلی, اولین شاگرد یا طلبه مدرسه دیوبند درسال 
 (141ز شاگردان .) قرانکریم، ترجمه تحت اللفظی، مولَنا محمود حسن )شیخ الهند( ص دنیا رفت وی ا
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شرکتهای تجارتی تابع قوانین افلاس اند، زمانیکه دیون آنها زیاد گردد، اما شرکتهای مدنی  (1

 نمیتوانند.تابع چنین قوانین شده 

شرکتهای تجارتی التزاماتی دارند مانند : دفاتر تجارتی، اخذ اسم تجارتی ، کتابهای  (2

 ، اما شرکتهای مدنی دارای چنین امتیازی نمیباشند. ...وغیرهتجارتی

 سال میباشند.  ۱سال ولی درشرکتهای تجارتی  1۱مرورزمان در شرکتهای مدنی  (9

 رکتهای تجارتی محاکم تجارتی است. محاکم شرکتهای مدنی محاکم مدنی واز ش (0

 قوانین شرکتهای مدنی وتجارتی کاملا جدا گانه است . (1

درشرکتهای مدنی شرکاء مسولیت تضامنی ندارند، اما درشرکتهای تجارتی مسولیت  (1

 شرکاء مسولیت تضامنی میباشد.

 اسباب اختیار موضوع -ج: 

سوال تحقیق ورسیدن به پاسخ آن درهرتحقیق چند عامل عمده برای تحقیق وجود دارد، اول 

است، دوم اهمیت موضوع تحقیق  باعث میگردد محقق قدم به تحقیق بگزارد، سوم ذوق محقق که 

عمده ترین عامل درانتخاب عنوان تحقیق است، برهمین ملحوظ اسباب که باعث اختیار این 

 موضوع گردیده است عبارت اند از:

 تفاوت شرکت های مدنی وتجارتی.نبود یک بحث جامع ومانع در مورد  .１

علاقه مندی شخصی ام به تحقیقات درمورد شرکتهای مدنی وتجارتی بخصوص تفاوت  .２

 شرکتهای مدنی وتجارتی.

مسایل مسلکی  کمبود معلومات درین مورد برای اهل تخصص خصوص اشخاصیکه با .３

 ش.ارنوالی و وکالت دفاع سروکار دارند، وبشکل عموم برای اهل دانمثل قضاء څ

 سوالات تحقیق -د:  

عمده ترین سوالَتی که باعث تحقیق این رساله گردیده واساس این تحقیق را تشکیل میدهد 

 :تقسیم میگرددقرارذیل بشکل سوالَت اصلی وفرعی 

 سوالات اصلی  :-الف

 افغانستان چیست؟ قوانینتفاوت  میان شرکت های مدنی وتجارتی در 

 وتجارتی چیست؟ ضرورت واهمیت تقسیم شرکتهای مدنی 
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 سوالات فرعی  :-ب     

 علت جدایی شرکتهای مدنی وتجارتی از هم چی بوده است؟ 

 ماهیت شرکتها در فقه اسلامی وقوانین افغانستان چیست؟ 

 سوابق تحقیق -ه:           

در مورد شرکتهای مدنی وتجارتی به سطح بین المللی تحقیقاتی زیادی صورت گرفته     

است، اما از انجاییکه تفاوت شرکتهای مدنی وتجارتی نظر به قوانین کشور ها خصوصا کشور 

در سطح یک تعداد کشور ها  .های اسلامی متفاوت است بناء تحقیقات شان نیز متفاوت میباشد

، درسطح کشورهای اسلامی جنبه های فقهی مشابه بوده وجنبه فقهی نداردحقوقی  وعاین موض

ولی جنبه های قانونی متفاوت دارند، در سطح داخلی نیز تحقیقاتی انجام شده است اما جنبه های 

حقوق تجارت از ستانکزی  بطور نمونه کتابکافی، جامع ومقایسوی نمیباشند.حقوقی فقهی آنها 

وت های شرکت های مدنی وتجارتی بحث گردیده است، این بحث فقط تفا موردوناصح است، در 

یق دیگر تحت عنوان حقوق در آن وجود ندارد، تحق به تعریف شرکت ها بوده، چیز بیشترمحدود 

تفکیک معاملات تجارتی  به که در فصل دوم آن نیز راجعغلام محمد حنفی است تجارت از

ن شرکتهای ادرمورد تفاوتها، عمده می واهمیت تفکیک معاملات تجارتی ومدنی بحث نموده است،

   .مدنی وتجارتی چیزی وجود ندارد

 روش تحقیق  -و:            

ترجیحی  ،جریان پیش بینی شده در روند تحقیق کتابخهانه ای و روش تحقیق تحلیلی ، توصیفی

 قایسوی بین متون فقهی وقانونی خواهد بود.وارزیابی م

 نکاتی عمده که در روش تحقیق اصولَ مراعات میگردد قرار ذیل است:

 با...به پایان میرسد. -تقسیم بندی مطالب، از فصل آغاز سپس به مبحث، گفتار، جزء، الف (1

ثانیا در اولَشرح شرکتهای مدنی وتجارتی وسایر مسایل مریوط فقه اسلا می بشکل عموم،  (2

 چهار چوب قوانین افغانستان شرح خواهد شد.

در تبیین وصف فقهی نظریات فقهاء اربعه را بیان خواهیم نمود، در موارد قانونی مواد  (9

دیت نظر راجح وجوهای سترمحکمه، در صورت م 9قانونی ویا درصورت موجودیت متحدالمال

                                                           
متحد المال:  دراصطلاح معارف قضایی عبارت از سندیست که طی آن تجویز مقام ذیصلاح ستره محکمه در زمینه توضیح، تفسیر وتوجیه  9 

   (19صوبات ورهنمود های ستره محکمه ج.ا.ا، ص قوانین ورویه های قضایی ابلاغ میگردد.) مجموع متحد المالها، م



 

0 
 

فقهاء را نقل خواهیم  آراءوجود نباشد رصورتیکه نظر راجح مانرا با دلَیل ان بیان میداریم ، د

 کرد.

در استناد موضوعات حد الَمکان کوشش خواهد شد تا از مصادر اصلی ویا امهات  (0

 المصادر بادرنظرداشت مسایل فقهی وحقوقی استفاده صورت خواهد گرفت.

در تخریج احادیث مبارک تنها از یک کتاب معتبر اکتفاء خواهیم نمود، در ضمن تخریج  (1

 ز احادیث صحیحین درجه صحت وسقم احادیث نیز بیان خواهد شد.بجز ا

در ترجمه ایات مبارک از ترجمه جدولی قرانکریم عبد الله خاموش هروی وترجمه فتح  (1

الرحمن از شاه ولی الله دهلوی استفاده خواهم نمود، در ترجمه احادیث ومتون فقهی از کتب لغت 

شرعی ترجمه فارسی آنرا بدون بدون ذکر نص وشروح احادیث ودر ذکر تعریفات غیر متون 

 بیان خواهم نمود.

چون موضوع فقهی وحقوقی است بناء در تحلیل واستنباط موضوعات به ایات مبارک  (7

قرانکریم، احادیث شریف واثار صحابه ودلَیل عقلی استناد خواهم نمود وهم چنان از منابع  

 .حقوقی انگلیسی ،عربی وفارسی استفاده خواهم نمود 

درین تحقیق شرکتها درفقه وقوانین افغانستان معرفی  و تفاوت شرکتهای مدنی وتجارتی  (1

 درفقه اسلامی وقوانین افغانستان مورد بحث قرار خواهد گرفت.

ذکر منابع بشکل پاورقی میباشد نه بشکل درون متنی و در پاورقی ابتدا از اسم آغاز  (1

 لص آغاز خواهدشد.میشود، اما  ذکرمنابع در خیر بحث  اول از تخ

 در ذکر موضوعات ومنابع از ذکر القاب علمی وتشریفاتی جلوگیری خواهد شد. (14

 اهداف تحقیق  -ز:           

تفاوت میان شرکتهای مدنی وتجارتی درسطح ملی وبین المللی بگونه چشمگیری بحث شده  

نیز بقدرکافی  اند، محاکم آن درتعدادی از کشورها نیز بصورت جداگانه میباشد، دردعاوی

تحقیقات زیادی پیرامون آن گردیده است، بناء تفاوت میان مستعمل میباشند، به همین خاطر 

 شرکتهای مدنی وتجارتی درذات خود واضح وآشکار میباشند.
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از آنجاییکه قوانین کشورها خصوصا کشورهای اسلامی در مورد شرکتها یکسان نبوده اما 

پیچیده نموده است وبناء جنبه های مختلف این موضوع  در ومتفاوت میباشد این مسله را 

بوده وتقاضای تحقیقات را مینماید، ازینرو کشورهای مختلف اسلامی خصوصا افغانستان واضح ن

میباید درمورد جنبه های فقهی وقانونی بخصوص درافغانستان دریک تحقیق جامعه ومانع واضح 

 جنبه ها را واضح خواهم ساخت. گردید که اینک به توفیق خداوند متعال این

 ) محدودیت های تحقیق(مشکلات تحقیق -:ح        

 زمانیکه بحث مشکل تحقیق مطرح میگردد، دوقضیه مطرح بوده قابل بحث است:

اول مشکل درنفس موضوع : یعنی مشکل که پای یک تحقیق بکر وجدید را جهت تحقیق ، 

 توضیح ، تبیین و حل آن را میکشاند.

مشکلات سد راه محقق : باید یاد آورشد که موانع ومشکلات برای کسانیکه میخواهد دوم؛ 

درکشور چون افغانستان تحقیق نمایند بسیار است، مشکلاتی که بنده در راستای تحقیق این رساله 

مواجه شدم، نخست وقت کافی برای تحقیق دراختیار نداشتم، تابه فکر آرام به آن بپردازم، دوم، 

منابع لَزم برای تحقیق، چهارم،  برای مطالعه وتحقیق ، سوم نداشت ی آرام واکادمیکنبود فضا

 عدم منابع مالی و هم چنان عدم منابع داخلی وکافی برا تحقیق .

 )ساختار تحقیق(پلان تحقیق  -:ط        

 

, مفهوم میباشدشامل سه فصل است، که فصل اول این تحقیق درمورد کلیات  این تحقیق

میباشد. فصل  درجهان ودر افغانستان، وتاریخ شرکت ، مشروعیت شرکت،ارکان شرکتشرکت, 

بامطالب، شرکت املاک و  , مبحث اول  انواع شرکت در فقه اسلامی,دوم انواع شرکت میباشد

با مطالب شرکت های مدنی  مبحث دوم انواع شرکت در قانون, شرکت عقود بحث گردیده است.

 تضامنی، مختلط، سهامی بحث گردیده است.ات چون شرکتهای وشرکتهای تجارتی با موضوع

شرکتهای مدنی وتجارتی,  تی میشود. مبحث سوم تفاوتفصل سوم تفاوت شرکتهای مدنی وتجار

با  تجارتیدوم تفاوتهای عمده شرکتهای مدنی، تفاوت شرکتهای  مطلب اول علل جدایی مطلب

, فهرست آیات, اداتهجه گیری، پیشننتی دراخیر موضوعات چون، تفاوتهای شکلی وماهوی،

    به پایان میرسد. و منابع وماخذها خلاصه بحث به انگلیسی فهرست اعلام ,فهرست احادیث

 

 



 

1 
 

 

 

 
 

 فصل اول

 کلیات مفاهیم و
 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

7 
 

 مفهوم شرکت مبحث اول

فقه در شد, تعریف شرکت , د خواه به شکل کلیات بحثدرین مبحث موضوعات 

 درقانون افغانستان . چناناسلامی وهم 

 تعریف شرکت اول مطلب

، گرفته شده که شرکةا کُ شِرکاا ویَشر رِکش مصدر از فعل ثلاثیدر لغت  : شرکت درلغت الف 

 (0).اختلاط  یا یکجاشدن دو شریک یا یکجا شدن دو مال  بمعنی

شرکت نیز ، اطلاق آن بر نفس عقد  اختلاط وامتزاج شرکت درمعانی دیگرچونهم چنان  

، زیرا عقد سبب اختلاط میباشد، گفته شده که این اطلاق اضافت بیانی است یا اطلاق  آمده است

هم چنان درین مورد از   1مجازی است و این اضافه نمودن از قویترین اضافات گفته میشود

: فِي الْمَاءِ فِي ثَلَاث  لمُِونَ شُرَكَاءُ الْمُسْ ) پیامبر )صلی الله علیه وسلم( روایت شده است که میفرمایند

ارِ    (1)(وَالْكَلََِ وَالنَّ

آنچه در فوق گذشت، اینرا میرساند که برای شرکت از لحاظ لغوی دو معنی است، یکی  

 . مطلق اختلاط از هرچیز ویا شرکاء ویا غیر شرکاء ، دوم عقد

کلمه شرکت در قرانکریم در جاهای زیادی آمده است که بشکل نمونه یاد آوری خواهیم 

  (1()( )أمَْ لهَُمْ شُرَكَاءُ فَلْیَأتُْوا بِشُرَكَائِهِمْ إنِ كَانُوا صَادِقِینَ 2۲ -21نمود:سوره ص )

ا تایید در احادیث رسول الله صلی الله وسلم نیز کلمه شرکت وارد شده وپیامبر صلی الله آنر

بِيِّ )نموده اند:  ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -وَعَنْ أبَيِ خِرَاش  عَنْ بَعْضِ أصَْحَابِ النَّ ِ  :قَالَ  - صَلَّى اللهَّ قَالَ رَسُولُ اللهَّ

ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ  - ارِ  -» :صَلَّى اللهَّ  .(7)(الْمُسْلمُِونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَة : فِي الْمَاءِ وَالْكَلََِ وَالنَّ

تعاریف مختلفی ارائه نموده اند که از باب  فقهای کرام درمورد شرکت :شرکت دراصطلاح

 یم .انتخاب مینمای را اختصار یکی آنها

دو شی یا بیشتر در  صشرکت را چنین تعریف مینمایند: شرکت عبارت از اختصا علمای احناف

ت در فقه اسلامی میباشد، بناء شرکمعنی لغوی در معنی اصطلاحی شامل  (1).میباشد محل واحد

                                                           
  0 المحیط فی اللغه، ، ج اول، ص 1۶1، 1۲1۲، عالم الکتب، بیروت .  

ابو  با نام کامل حافظ ابوداود.  9077سنن ابی داوود, ابن ابی داوود ابو عبدالله بن سلیمان, سجستانی, ابواب الَجاره, با ب فی منع الماء, شماره    1 

درسال  ، امام حافظ ابوداود .ق( معروف بهه 27۱ _ 242) سلیمان بن الأشعث بن اسحاق بن بشیر بن شّداد بن عمران الأزدی السجستانیداوود 

در بصره وفات نموده است، او ازجمله امامان حدیث میبباشد. کتب متعدد در فقه، تفسیر وحدیث تالیف نموده که مشهور ترین آن سنن ابی  27۱
 الشامله( .ناشر دارالمشکاه / 1010، طبع اول، 221، ص 1. )الزهد لَبی داوود، السجستانی، جداوود است

 
  1القلم, آیه 01

  7 سنن ابی داوود, ابواب الَجاره, با ب فی منع الماء, شماره 9077 , 271ه, المعارف, الریاض. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo_PnlpD-AhXHgP0HHdCODiQQFnoECD0QAQ&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2588%25D8%25AF_%25D8%25B3%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586&usg=AOvVaw3s_JtTYNTcOIqvZyIjnV5N
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo_PnlpD-AhXHgP0HHdCODiQQFnoECD0QAQ&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2588%25D8%25AF_%25D8%25B3%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586&usg=AOvVaw3s_JtTYNTcOIqvZyIjnV5N
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo_PnlpD-AhXHgP0HHdCODiQQFnoECD0QAQ&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2588%25D8%25AF_%25D8%25B3%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586&usg=AOvVaw3s_JtTYNTcOIqvZyIjnV5N
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آن  عقد واختلاط اموال محقق نمیشود، پس شرکت در مال یا بکارانداختن بدونوقوانین وضعی 

دو شریک حاصل میگردد، بناء مردم گاهی در اموال خاص  اعتبار به ویاهم هردوی آن یاهم

ریست وگاهی هم  خودشان وگاهی در اموال عامه، شریک میگردند، این شراکت گاهی اختیا

تقسیم نمودند، اول شرکت ملک که قانون نوع سه جبری مانند میراث میباشد، لذا فقهاء شرکت را

وضعی آنرا )شیوع( مسمی نموده است، دوم شرکت اباحت که مردم درملکیت عام در آن شریک 

وضعی اند، وسوم شرکت عقد است که با رضایت واستقلالیت جانبین درعقد تکمیل میشود، قانون 

میان شرکت های یاد شده تنها شرکت با فقه اسلامی  در تقسیمات شرکت ها موافق نبوده و از

ث قرار خواد لا مورد بحیملک وشرکت عقد را برسمیت میشناسد که در صفحات بعدی تفص

 (1)گرفت

مجله الَحکام: شرکت در اصل عبارت است از اختصاص بالَتر از یک در یک شی و داشتن 

 14آن، مگر در عرف واصطلاح عقد شرکت عبارت است از سبب همین اختصاص.امتیاز در 

 : تعریف قانونی شرکت-ب

درمورد تعریف شرکت قوانین بین المللی وقوانین داخلی کشورها بسیار نزدیک میباشد, زیرا 

نرا بکار یک اصطلاح متداول میان همه کشور ها در همه ازمنه ای تاریخ بوده وهمه آ شرکت

از  دو ویا بالَتر، زیرا هدف از شرکت انجام اعمال جمعی بوسیله تعدادی از اشخاص که برده اند

دونفر باشند انجام میشود، این هدف درهمه کشورهای جهان یکسان بوده وکدام تفاوتی درآن دیده 

 :می شرکت را چنین تعریف نموده استه اسلانمیشود. قوانین افغانستان با پیروی از فق

شرکت عبارت از عقدیست که بموجب آن دو یا بیشتر از اشخاص تعهد  مدنی:قانون :  ب

مینمایند، تادر بکارانداختن یک فعالیت مالی به پرداخت مقدار مال یا انجام عمل یا اعتبار طوری 

 (11).سهیم شوند که مفاد وخساره به اسا س موافقه که بین انها صورت گرفته ، توزیع گردد

فوق میتوان گفت که شرکت درفقه اسلامی وقوانین افغانستان بسیار باهم با درنظرداشت تعاریف 

 میباشد, زیرا از یک منبع سرچشمه گرفته اند.  ومشابه نزدیک

                                                                                                                                                                                           
.. محمد بن علی بن محمد الحصنی معروف به علاء هجر1111دارالکتب العلمیه بیروت,، 71۲ص  1درالمنتقی، علاء الدین الحصکفی، ج   1 

از حصن ترکیه میباشد. ازجمله فقهای بزرگ حنفی تالیفات زیادی دارد از جمله  هجری  دردمشق سوریه اصلا 1421الدین الحصکفی متولد 
 ( هجری درگذشته است.) الشامله 1411درالمنتقی, درالمختار میباشد, وی درسال 

  1 همان منبع ص ۲11 ( برای معلومات بیشتر به منبع مراجعه گردد(
  14 مجله الَحکام العدلیه، ج1، ماده 14۲۱، علی حیدر، دارالعالم الکتب،  1۲29.  

  11 قانون مدنی افغانستان ، کتاب دوم ،  فصل سوم ، سوم، ماده 121۶ سال،19۱۱  
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 مطلب دوم مشروعیت شرکت

برای تمام نیازمندی های بشر  ،الهی ت اسلامی منحیث نظامی کامل وشاملشریع 

یعنی اصل در اشیاء اباحت وجواز  (12)الَشیاء الَباحه(عده ) الَصل فی برنامه دارد، به اسا س قا

میباشد, شرکت نیز از مباحات بحساب میاید, مگر اینکه بعضی از آنها مشکلاتی داشته باشند که 

است,  اختلاف فقها در بعضی آنها میباشد, اما بشکل عمومی شرکت یک وسیله مباح وجایز

)صلی الله علیه شراکت کار وبار داشتند, پیامبر مردم باهم بر اساسزمانیکه اسلام ظهور نمود, 

خود نیز منحیث شریک درچندین معامله با اصحاب کرام  نه تنها که آنرا تایید نمود، بلکه وسلم(

معاملاتی انجام داده است، که در بحث فوق مفهوم شرکت تعدادی از احادیث مبارکه را 

بوده که در ذیل این موضوع را بیشتر به ذکرنمودیم. بناء اسا س شرکت درشریعت اسلامی مباح 

 بحث میگیریم.

خداوند سبحان )جل جلاله( چونکه خالق ماست به احتیاج وضرورت ها وهم چنان  

الطبع خلق نموده است، که درمعالَت نی  ضعف ها وقوت های ما عالم است، او انسان را مد

حکیم با علم وحکمتش تمام ابواب یگری نیاز مند میباشند، خداوند  زندگی اجتماعی هریک به د

ق رشد را برای انسان باز نموده وانسان را تشویق نموده تا خود را به مدارج عالی رخیر وط

که مردم باهم  ,خصوصا از طریق شرکت برساند، ازین ابواب یکی هم باب فعالیت های تجارتی

را تشویق نموده وحمایتش را از انجام میدهند میباشد، نه تنها الله متعال این باب را باز بلکه آن

اعلان نموده است تا بندگان با خاطر ارام بدان پرداخته کامیابی های عظیم را بدست  ءشرکا

، وبااین فعالیت راه سعادت نوع خود میباشدهم حقیقت نوعی تعاون درخیر با آورند، شرکت در

 .مادی ومعنوی جامعه نیز باز میشود

که درامر  ،امرمینماید مسلمانان مبه همین منظور است که خداوند)جل جلاله( به تما 

قْوَىٰ  )چنانچه میفرمایند, همکار باشند باهم شهخیر همی  .(19)(وَتَعَاوَنُوا۟ عَلىَ ٱلْبرِِّ وَٱلتَّ

) الله متعال  شده است تیا( نیز چنین روصلی الله علیه وسلماز زبان پیامبرمان ) 

إن الله یقول: أنا ثالث الشریكین ما لم یخن أحدهما صاحبه،  :عن أبي هریرة رفعه قال ( :میفرمایند

  (10)(.فإن خانه خرجت من بینهما

، الله متعال میفرمایند، من درمعیت، مساعد وکمک شرکاء مفهوم حدیث مبارک اینست که

 .حفظ نمایندهستم، وبرایشان برکت خواهم انداخت تا زمانیکه صداقت خود را 

                                                           
  12  القواعد الفقهیه وتطبیقها فی المذاب الَربعه، الزحیلی، ج1،ص 114، 1۲27 دارالفکر- دمشق 

  19 المائده، آیه 2
 الریاض -هـ, المعارف 1017(, 9919سنن ابی داوود, ابن ابی داوود ابو عبدالله بن سلیمان, سجستانی، کتاب البیوع، با ب فی الشرکة، ) 10 
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، هکذا  میباشد ثروت ووسایل رشد از فواید شرکت پیشرفت تجارت وفروعات صناعی مختلف 

رفع حاجت انسانی که بشکل مستمر نیاز دارد، خلاصه شرکتها فواید بیشماری دارند که نظام 

ومصالح زندگی اجتماعی را انتظام می بخشد که در آن مصالح فقیر وغنی، مالک ومملوک 

 (11)وبالَخره همه احاد ملت که بدون آن زندگی بچالش مواجه خواهد شد تنظیم میشود.

ازآنجایکه فعالیت شرکتها در تمام ساحات زندگی کاربرد دارد ومیتواند کمک زیادی برای 

امر ازلحاظ شرع مقدس این   ،رفع نیازمندی مردم انجام دهد و اقتصاد عمومی را رشد دهد

ء بناز مقاصد شریعت اسلامی میباشد، میشود، زیرا رفع نیازمندی مردم اعبادت بزرگ محسوب 

 .شرکتها بشکل عام شرعا جایز میباشد که در مورد ان درسطور بعدی بحث خواهد شد

  (جل جلالهمشروعیت شرکت در کتاب الله ) -الف

اجماع کتاب، سنت، در جایز میباشد، ودلَیل آن  نزد همه علما عام درمورد حکم شرکت بشکل

  توضیح داده میشود:که بشرح زیر  ؛موجود بوده وعقل

ا میفرمایند) درمورد الله متعال هَآ أزَْكَىٰ طَعَاما  ذِهِۦٓ إلَِى ٱلْمَدِینَةِ فَلْیَنظُرْ أیَُّ ٰـ فَٱبْعَثُوٓا۟ أحََدَكُم بِوَرِقكُِمْ هَ

فْ وَلََ یُشْعِرَنَّ  نْهُ وَلْیَتَلطََّ افَلْیَأتِْكُم بِرِزْق ٍۢ مِّ پس بفرستید یکی از خودتان را با ترجمه:  . (11)(بكُِمْ أحََدا

پاکیزه  این دراهمتان به سوی شهر پس باید که بنگرد کدامشان از دکان های شهر از جهت طعام

پس بیاورد برای شما روزی ای را از آن وباید مدارا ونرمی کند وخبردار نکند بشما هیچکس  تر؛

 17.را

که منسوخ نشده باشد. این دلیل برای شرکت برای ما دلیل است, تازما نی ناقبل ایع منیعنی شر

اما درمورد شرکت  ،اشاره به شرکت شده است( فلیاتکم)( وبورقکمکه درکلمه ) اموال است،

ِ خُمُسَهُۥ وَ اعمال این قول الله متعال که میفرماید) مَا غَنمِْتُم مِّن شَىْء ٍۢ فَأنََّ لِِلَّّ سُولِ وَلذِِى وَٱعْلمَُوٓا۟ أنََّ للِرَّ

بِیلِ  كِینِ وَٱبْنِ ٱلسَّ مَىٰ وَٱلْمَسَٰ دانید که آنچه غنیمت گرفتید از چیزی پس بوترجمه:  11(ٱلْقرُْبَىٰ وَٱلْیَتَٰ

شاوندان ویتیمان وبینوایان ودر راه یهرآینه برا الله است یک پنجم آن ونیز برای پیامبر وبرای خو

 .11ماندگان است

                                                           
  11 بدائع والصنایع، کتاب الشرکه ، ص ۱44 ) برای معلومات بیشتر به منبع مراجعه شود(

  11 الکهف، آیه 11
 . 1912, نشر احسان, 11, آیه 211حسن, محمود, شیخ الهند, ترجمه تحت اللفظی, ص  17 

  11 انفال، آیه 01. 
 . 1912, نشر احسان, 01, آیه 112حسن, محمود, شیخ الهند, ترجمه تحت اللفظی, ص    11 
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پیامبر ، که بدست آوری غنایم به اساس عمل درآیه مبارکه شرکت اعمال ذکر شده است 

درین مورد میگوید: نصی که دلیل اصلی شرکت است   (24)لخمیابوده است.  وصحابه کرام

ُ یَعْلمَُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ  ) . اینست که الله متعال درمورد ایتام میفرماید نُكُمْ ۚ وَٱلِلَّّ وَإنِ تُخَالطُِوهُمْ فَإخِْوَٰ

 ) خداوند شمارا در مورد اولَد هایتان نصیحت می کند»و الله متعال می فرماید:  (21)(ٱلْمُصْلِحِ 

كَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأنُثَیَیْنِ ۚ فَإنِ  دِكُمْ ۖ للِذَّ ٰـ ُ فِىٓ أوَْلَ  .(22)(كُنَّ نِسَاءٓا  فَوْقَ ٱثْنَتَیْنِ فَلهَُنَّ ثُلثَُا مَا تَرَكَ ۖیُوصِیكُمُ ٱلِلَّّ

سفارش میکند به شما الله در باره ارث فرزندانتان که برای مرد برابر بهره دو زن است ترجمه: 

پس اگر وارثان همه باشند زنان/ دختران بیشتر از دوتا پس برای آنهاست دو سوم آنچه برجا 

 (29) .نهاده است

 مشروعیت از سنت رسول الله )صلی الله علیه وسلم( : ب

پیامبر صلی الله علیه وسلم منحیث دلسوز امت خودش هرآنچه به خیر امتش باشد چی 

مادی ویا معنوی نه تنها آنرا تایید میکند، بلکه حد الَمکان کوشیده تا زمینه ووسایل آنرا برایشان 

د برای جامعه است، بناء رسول الله صلی الله همه آنرا مهیا نماید، شرکتها منیحث وسیله خیر ومفی

شریف را در تایید آن بیان  تایید کرده وهم از آن استفاده نموده است، که درذیل تعدادی از احادیث

 میکنم:

عن أبي هریرة رضي الله عنه قال : )روایت شده است:  ابوهریره )رضی الله عنه ( حدیثی از 

أنا ثالث الشریكین ما لم یخن أحدهما صاحبه ,  : قال الله تعالی الله صلى الله علیه وسلم  قال رسول

درحدیث مبارک الله متعال میفرماید: من سومین شریک دو نفر  (20)(فإذا خان خرجت من بینهم

 خیانت کردند, ازمیان شان خارج میشوم.هستم تا زمانیکه با یکدیگرخود خیانت نکنند, وقتی 

میفرمایند صل الله علیه وسلم که پیامبر  ( مشهوراستکشتی)ودرحدیث دیگربه حدیث  

ا: ) بعضهم  فصارعلی سفینة،  اسْتَهَمُواوالوَاقِعِ فیها كمَثَل قَوم القَائمِ في حُدُود الله مَثَلُ )مرفوعا

مَنْ فوقهم، فقالوا لو  وا علیأعلاها وبعضهم أسفلها، وکان الذین فی أسفلها إذا استقوا من الماء مرَ 

 (21)( أنَّا خرقنا فی نصیبنا خرقا ولم نؤْذِ مَنْ فوقنا. فإن ترکواهم وما أیدیهم نجوْا ونجوْا جمیعا

کشتی در داخل دریا است  که برخی به بالَ  نند جمله قومیکننده بر حدود الهی ما  مصداق قیام

قرار میگیرند، کسانیکه در پایین قراردارند، وقتی به آب نیاز دارند به رخی به پایین آن وب

                                                           
ر است. اصلا از مردم بیت المقدس، پروش یافته الخمی: ابو الحسن علی بن الَنجب, از مشاهیر فقهای مالکی است.  پدرش بزرگان ادبا وشع 24 

، دارالکتاب 1۱۶، ص 1.) أسد الغابة، ابن الَثیر،ج  )هجری درگذشته است. ۶11اسکندریه است و درمصر به تدریس مشغول بود و درسال 
 ( بیروت/ الشامله -العربی

 

  21 البقره، آیه 224.
  22  النساء ،آیه 11.

  29  حسن، محمود، ترجمه تحت اللفظی قرانکریم، آیه 11. 
 الریاض -هـ, المعارف1017, ( 9919كتاب البیوع باب في الشركة )حدیث رقم: ابی داوود سلیمان، ابن الَشعث السجستانی،  سنن ابی داوود, 20 

  21 الجامع الصحیح،محمد ابن اسماعیل البخاری الجعفی، باب الشرکه، 2۱۲4،الطبعه الثالثه، النشر دار ابن کثیر بیروت

https://islamic-content.com/hadeeth/299/fa
https://islamic-content.com/hadeeth/299/fa
https://islamic-content.com/hadeeth/299/fa
https://islamic-content.com/hadeeth/299/fa
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کسانیکه در بالَی کشتی قرار دارند مراحعه کنند، اگرمراجعه نکرده بگویند که در حصه خود 

دن آب، کشتی را سوراخ میکنیم وآب بدست میاوریم وردمان بالَ را اذیت برای بدست آور

نمیکنم، کسانیکه در بالَی کشتی قرار دارند باید آنها را اجازه نداده ومشکل شان را حل نمایند، 

 درصورتیکه بسوراخ کردن کشتی اجازه ندهند، تمام اهل کشتی بالَ وپایین را نجات داده اند.  

اگر مسولیت خود را  ن کشتی میان همه اهل کشتی است،مشترک بوددلَلت حدیث وجه 

 درقبال کشتی انجام ندهند، همه غرق خواهند شد.

که گفت، در مورد بیع صرف که دست بدست  است حدیث دیگری از سلیمان بن ابی مسلم 

 بدست خریدیم و چیزی همسوال کردم ، فرمود، من وشریکم چیزی دست  (21)باشد از اباالمنهال

شریکم زید بن ارقم خریداری : من وم، گفتدیاز اوسوال کر، ، براء بن عازب آمدبطور قرضه

ست آنچه که د» ، ودرهمین مورد از نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سوال کردیم ، فرمودندکردیم

احادیث زیادی دیگر نیز  (27)«باشد آنرا برگردانید بشکل قرضآنچه به بدست باشد درست است و

 (21).تا اکتفاگردیدمشروعیت شرکت وجود دارید که نمون در مورد

شرایع قبلی اسلام  که شرکت در شریعت اسلامی وحتی در از بحث فوق چنین نتیجه میشود

جایز میباشد. زیرا اسلام منحیث نظام زندگی هرچیزی که برای انسان وخصوصا مسلمان مفید 

 ل دانسته و مسلمانان را برا کسب وبدست آوردن آن تشویق مینماید.وموثر باشد آنرا حلا

  برجایزبودن شرکت اجماع علماء: ج

درین مورد ابن  اگرچه برجواز شرکت اجماع دارند، ی اسلامی بشکل عامعلمادرمجموع  

، چی دینار میباشدجایز  دشرکت درجنس واح » میگویدیاد آوری نموده ی ترشد بعضی از اشکالَ

، بخاطرعدم معامله  صورت نگیرد وبالَی جنس باشد یا درهم، اگرچه شرکت درحقیقت بیع باشد

البته گفتگودروقت  ودرمورد جنس گفتگونیز نشود تبادله اجناس که در دست هرطرف میباشد؛

اما اجماع علمای این موضوع را در شرکت بشکل خاص جواز  ،خریداری بالَی عین شرط است

ابن « شرکت در متاع از جنس واحد به اجماع جایز است »میگوید (21)طابح «.داده است

ی یکجا مساختصاص دهد ، بعدا قرا  مالیمقدار مانند شریکش ،در مورد اینکه شخصی (94)بطال

                                                           
هجری در  124هجری در کوفه تولد ودر  24ابا المنهال: سیار بن سلامه ابو المنهال الریاحی البصری،  از راویان حدیث است که در سال    21 

 بیروت/الشامله ( -، دارالکتاب العربی1۱۶، ص 1همانجا وفات نموده است. و از جمله تابعین میباشد.) أسد الغابة، ابن الَثیر،ج 

 ، )الشامله(                            2471، 2، ج7۶9امع الصحیح, اسمعیل بن محمد البخاری, الجعفی, کتاب البیوع، باب بیع الذهب بالورق، ص الج 27   
 . ) برای تفصیل بیشتر به منبع مراجعه شود(۲11بدائیع والصنایع، للکاسانی، ص   21

ن عبد الرحمن بن حسین الرعینی معروف به الحطاب، اصلش از المغرب و از نسل مرابطین : ابوعبدالله شمس الدین محمد بن محمد بحطابال 21 

هجری درطرابلس وفات یافته و درآنجا دفن میباشد که مسجد بنامش )الحطاب( بنانموده اند.  110درمکه مکرمه متولد شده ودر  142بوده، درسال 
  /الشامله( 1۲11بیروت، طبع اول  -، دالرکتب العلمیه119ص  1القیسرانی، ج  وی از علمای مذهب مالکی است.) المؤتلف والمختلف، ابن

: ابوالحسن علی بن خلف بن عبدالملک بن بطال البکری القرطبی مشهور به بن اللجام, از کبار علمای مالکی وراویان حدیث  است در بن بطال 94

، سعودی ریاض، 1۲29، طبع دوم،  94ص  14ح صحیح البخاری، جهـ وفات نموده است. ) شر 001قرطبه اندلس زندگی کرده  ودرسال 
 الشامله
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تصرف کنند بشکلی که هیچ کدام  یکو همین مال شرکت را هرنمایند که تمیز آن ممکن نباشد 

شرکت با درهم ودینار نیز به اجماع  .اجماع جایز میباشدرکت به تفاوت نداشته باشند همین ش

جایز است، اما درمورد شرکتی که از یک طرف دینار باشد واز طرف دیگر درهم اختلاف است 

 .(91)( ناجایز میدانندرحمهم الله شوافع، مالک وکوفیان بجز ثوری )

ایز بوده وهمه از بحث فوق چنین معلوم میشود که شرکت درفقه اسلامی بشکل عام ان ج

زمانیکه مال، اما خصوصا شرکت با پرداخت یک نوع  فقهای کرام به مشروعیت آن اجماع دارند

, اینجاست که میان فقهاء اختلاف نظر بمیان میاید. شرکت به انواع مورد بحث قرار میگیرد

اند و انواع یک نوع از شرکت را جایز دانسته درحالیکه تعداد دیگر مخالف آنها تعدادی از فقهاء 

مذکور را ناجایز میدانند. بناء بحث اختلاف روی موضوعات جزئ میباشدَ، درحالیکه موضوع 

 شرکت بشکل کل درمیان فقهاء جایز میباشد.

 بر اساس دلایل معقول جایز بودن شرکت: د

، صاحب هدایه باتایید میگوید شرکت مرکب از بیع ووکالت است وهردوی آنها جایز میباشند  

شرکت به چهار شکل است ونیز شرکت عقود چهار نوع است که عبارت از : مفاوضه، عنان »: 

آنرا رد کرده میگوید که شرکت صنعت  (99)اگرچه صاحب الکافی  (92)«، صنایع و شرکت اعتبار

واعتبار در بخش مفاوضه یکی نبوده وتفاوت دارند، به نظر صاحب الکافی بهترین تقسیم تقسیم 

، آنها شرکت را سه نموده در مختصر شان ذکر (91)وابوالحسن الکرخی (90)ابوجعفر الطحاوی

عنان ومفاوضه،  نوع میدانند: شرکت اموال، شرکت اعمال، شرکت اعتبار، که هرکدام به نوع 

 (91).میباشند

بزرگ درجامعه مشکلات دیگر شرکت منحیث وسیله مفید وموثر درجامعه است, از طرف

بوسیله شرکت حل میگردد, از طرف دیگر شرکتها دریک جامعه منحیث ماشین تولید بوده وفواید 

زیادی به ارمغان میاورد. درضمن شرکتها باعث کاهش فقر وبیکاری میشوند, زمانیکه یک 

شرکت تاسیس میشود, به صد ها نفر در آن مصروف کار شده و زمینه حمایت صدها وبلکه 

                                                           
  91 همان منبع، ص ۱44

 الشامله( ) .شرح البدایه ازجمله کتب  فقه احناف، از تالیفات برهان الدین ابی الحسن علی بن ابی بکر المرغینانی الهدایه: 92 

هش وفات نموده  124تالیفات عبد الله ابن احمد مشهور به ابن قدامه میباشد که درسال ازکتتابهای مذهب امام احمد)رحمه الله ( از  الکافی:  99 

 . الشامله (1010، طبع اول  10ص  0است.) الکافی فی الفقه الَمام احمد، ج

ابوجعفر الطحاوی : امام ابوجعفر احمد بن محمد بن سلامه بن سلمه بن عبد الملک، ازدی، مصری، طحاوی، طحاء از روستای در مصر است،  90   

هجر  درقرافه مصر وفات  921هجری  متولد و در  291ا زبزرگترین ومشهورترین قبایل عرب بشمار میرود، از قبایل قحطانی میباشد. درسال 
امام طحاوی از جمله ائمه واز حافظان حدیث میباشد. پدرش از دانشمندان شعر وادب ومادرش زمره اصحاب شافعی میباشد. مامایش یافته است. 

, ترجمه فارسی, عبدالله حیدری, انتشارات کتابخانه دیجیتالی عقیده, 2مزنی فقیه بزرگ واز شاگردان امام شافعی رح میباشد. ) عقید طحاویه,ص 
1097). 

لیفات و الحسن الکرخی: ابوالحسن عبید الله بن الحسین بن دلَل بن دلهم الکرخی، البغدادی الحنفی، از جمله فقیهان حنفی از بغداد میباشد، تااب 91 

 -، دالرکتب العلمیه111ص  1وفات نموده است.)المؤتلف والمختلف، ابن القیسرانی، ج  1۱2زیادی دارد، در الکرخ عراق تولد یافته ودر سال 
 (1۲11بیروت، طبع اول 

  91 همان منبع، ص ۱44. )برای تفصیل بیشتر به منبع مراجعه شود. بدایع والصنایع. ص 144(  
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جایز بوده  میکند که شرکت منیحث وسیله مشروع ا فامیل مساعد میگردد. بناء عقل تائیدهزار ه

 واستفاده از آن باعث شگوفایی جامعه میگردد.

 شرکت  مبحث دوم ارکان

در هر موضوع ارکان یکی از نکات اصلی همان موضوع بوده که موضوع بالَی 

موضوع  متشکل از ارکان بوده وبدون آن از بین میرود, بناء درین مبحث ارکان  متکی میباشد,

 و بررسی میگیریم. رین مسله در شرکت ها است را به بحثشرکت که اساسی ت

 در فقه اسلامیمطلب اول 

بمعنی یکی از جوانب شی بوده که شی مذکور بر آن  درلغت جمع  رکن ورکن ارکان

ودر اصطلاح, عبارت  ن عبارت از جانب قوی شی که عین آن میشود,یا هم رک (97).اتکاء نماید

  (91)برآن استوار باشد.از چیزی است که شی بالَی آن متکی بوده وقوام شی مذکور 

رکن درحقیقت اساس یک شی و جزء مهمی است که شی مذکور بر آن استوار بوده 

است, درصورتیکه فاعل نباشد فعل بوده وبدون آن بوده نمیتواند,  مثل اینکه فاعل برای فعل رکن 

 نمیتواند.

شرکت به عبارتی مثل سایر عقود یک عقد است, وعقد در ذات خود ارکانی دارد, این 

ارکان جزء مهمی در عقد شرکت بوده و عقد شرکت برآن استوار است. یعنی صحت وانفاذ 

ر میگردد. فقهای کرام در یا بطلان منج شرکت بر شروط وارکان وابسته بوده وبدون آن به فساد

ارکان عقد شرکت نزد احناف یک رکن  مورد ارکان عقد شرکت میان شان اختلاف دارند؛ 

 .(91). اما نزد جمهور عبارت از چهار چیزی است .رت از صیغه )ایجاب وقبول( میباشدوعبا

 برآنعقد( و بعضی شوافع عمل را نیز موضوعغه عقد, عاقدان, معقود علیه ) صی 

 میشود. چهاراضافه مینمایند که همه 

صیغه عبارت از کلام طرفین میباشد, هرعقدی نیازمند تعبیر اراده طرفین است   اول صیغه:

واین تعبیر بوسیله کلام طرفین صورت میگیرد که عبارت از صیغه میباشد. وصیغه عبارت از 

شان بوده وبرای انشاء وبستن لَلت بر اراده باطنه ای ست که از طرفین عقد صادرشده که دکلامی

  (04). عقد ضروری میباشد

                                                           
 )الشامله(  ، باب الراء،921، ص 1المعجم الوسیط،، مجموعه مؤلفین،  ج   97  

  91   بدایه المجتهد ونهایه المقتصد، ابن رشد، ج2، ص 1، دارالفکر 111۱.
  91  فقه الشرکات، ص 7۱ بیشتر بنگرید

  04 همان، ص 7۶.
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اگرچه  صادرشود, عبارت از کلامی که ازجانب صاحب مالایجاب  : قبول ایجابتبصره بر 

  (01) .اگرچه در اول باشد صادرشود, دراخیرباشد. وقبول هم کلامی که از جانب مشتری

ایجاب وقبول در عقد شرکت با هر کلام ویا لفظیست که بر مشارکت دلَلت کرده و معنی 

 شرکت را بدهد, این رای رای احناف وحنابله است.

, زیرا عقد منعفد  میگردد مقصد اینست که دو لفظی که دلَلت بر مقصود خود )شرکت( نماید, 

نماید, منعفد میگردد. مثلا اگر شخصی شرکت نیز یکی از عقود است و بر آنچه بر آن دلَلت 

هراز افغانی را به شخصی دیگری داد و گفت  شما هم مثل آنرا گرفته وبا آن دو تجارت کنید, و 

برمفاد آن توافق نمودند, طرف دیگر آنرا گرفت, عقد شرکت منعقد گردید. التبه این هم قابل یاد 

ر میشود, اول ویا درابتداء باشد وقبول آوریست که نزد احناف ایجاب باید ازهر طرفی که صاد

در مرتبه دوم قرار داشته باشد, که البته نزد فقهای دیگر برعکس آن مثل درفوق ذکر گردید 

 میباشد.

 عاقداندوم 

ویا قبول ازیشان صادر میگردد. بناء باید دارای  ب ایجا ,کسانی اند که عقد را انجام داده

باشد) اهلیت اداء برای انسان عاقل ثابت میشودَ تا  طرف خودداء بمنظور انجام عقد از ا اهلیت

نشان دهنده عقل بلوغ ورشد ش باشد بخاطر اینکه تمام تصرفات نافع وضره او با اهلیت اداء 

 (02).درست میشود(

عاقدان اشخاصی اند که دو طرف معامله را تشکیل میدهند, شریعت اسلامی برای حفاظت از 

حفظ منافع و دفع اضرار برا ی طرفین معامله شرایطی را درنظر مردم از بروز مشکلات و 

تا وقت معامله آنرا رعایت کرده و از متضرر شدن طرفین معامله جلوگیری شود, گرفته است, 

زیر شریعت اسلامی میخواهد تا افراد در جامعه از لحاظ مادی ومعنوی رشد نمایند, درعین 

امعه متضررشوند, یعنی شریعت اسلامی اجازه حالیکه نیمخواهد تا هیچ یک از افراد ج

ضررسانیدن ومتضرر شدن را اجازه نمیدهد. ازینرو برای صیانت وحفاظت درمعاملات 

 .اقتصادی اهلیت را را در نظر گرفته است

معقود علیه ) محل عقد(سوم    

عقد بالَی آن صورت میگیرد واحکام وآثار عقد  چیزیکهد علیه یا محل عقد عبارت از معقو

 معلوم میگردد. معقود علیه یا محل عقد درشرکت ممکن است:

                                                           
  01 همان منبع، ص 77 بیشتر بخوانید.

  02 همان منبع ص ۱41 
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: مال باشد: درشرکت  اموال چنین است واین مال نزد فقهاء به اقسام ذیل تقسیم گردیده -1

نیز  یعنی کالَی تجارتی وآن -:مال عینی وعروض-ب  : مال نقدی: پول نقد متداول.-الف است:

 :نزد فقهاء به فروعات ذیل تقسیم گردیده است

 : مال عینی مثلی ومثلیات یعنی چیزی های که کیلی ووزنی میباشند. مانند جو وگندم.-

 : مال عینی قیمی عبارت از چیز های که فردا قیمت های آن تفاوت دارد. مانند مواشی.-

 :  علما بخصوص در صلاحیت بعض انواع مال درشرکت اموال اختلاف دارند. -

 : عمل: که درشرکت اعمال یا ابدان صورت میگیرد.-2

 : مال وعمل و این هردو در شرکت مضاربت صورت میگیرد.-9

 (09). : تضمین واعتبار که درشرکت وجود نزد کسانیکه جایز میدانند، صورت میگیرد-۲

یه درفقه اسلامی به انواع مختلف تقسیم گردیده است, علت اینست که تا مردم اینکه معقود عل

گیرند و دروقت معامله د چار مشکل وابهام نگردند ومتضرر درمعاملات خود در روشنی قرار

نشوند ویا هم گاهی به سبب ابهام میان اشخاص صاحب معامله نزاع بوجود میاید, واین نزاع 

ی از مشکلات متذکره معقود علیه کاملا واضح شده تا دیگر ابهام دعوی میرسد, بخاطر جلوگیر

در معاملات بناشد, از طرفی درشریعت اسلامی هر مال قابلیت معامله را ندارد, و مردم نمیتوانند 

اشیای که شریعت آنرا متقوم نداند را خرید وفروش نمایند, مثلا شراب , گوشت خنزیروغیره که 

 م نبوده و قابل معامله نمیباشند.در شریعت اینها مال متقو

 عمل چهارم  

طرفین منعقد میگردد,گاهی با کار هردو شریک  شرکت درفقه اسلامی  گاهی با مال از

گاهی مال از یک شریک و کار از جانب شریک دوم میباشد, گاهی کار از  ومال هردو شریک،

  (00)جانبین صورت میگردد.

این سه شکل صورت میگیرد, در هرسه شکل درحقیقت اشکال شرکت میان اشخاص به 

افق داشته باشند, توافق جانبین اصل مسله را تشکیل میدهد, یعنی در صورتیکه افراد میان شان تو

 سه شکل فوق عقد شرکت را منعقد نمایند, که در فقه اسلامی شناخته شده است. میتوانند به

جایز شمرده اند. قسم دوم که  , همه فقهاء موافق بوده و آنرادرمورد قسم اول شرکت  

دیگرکه این شکل آنرا ذکر نمودیم , عبارت از مال از طرف یک شخص و کار از طرف شخص 

 که به هرشکل باشد جایز بوده واختلافی درآن نمیباشد. شکل مضاربت است

                                                           
  09همان منبع ص ۱42 بیشتر بنگرید. 
  00 همان مبنع ص 11۶ بیشتر بخوانید
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قسم سوم عبارت ازاینست که کار از جانبین میباشد, یعنی این شرکت به شرکت ابدان 

ایند را بشکل مشترک نمیا بیشتر باهم شریک شده وکاری که از دیگران عقد می فراست که دو ن

, حنابله ومالک رحمهما الله آنرا فانجام میدهند که درین مورد فقهاء باهم اختلاف دارند, احنفا

 جایز و شوافع رح انرا ناجایز میدانند. 

باهم به اساس  یا هم قسم دیگری این شرکت شرکت به اساس اعتبار است که شرکاء

اعتبار خود فعالیت مینمایند, که نزد احناف وحنابله جایز و نزد شوافع , ظاهریه وشیعه آنرا 

   (01)ناجایز میدانند.

اگر چه فقهاء میان ارکان  ازبحث درمورد ارکان شرکت درفقه چنین نیتجه میشود که،

ند, اما بعد از تحلیل یباشعقد ظاهرا اختلاف داشته, تعدادی موافق هم وتعدادی باهم مخالف م

به این نتجیه میرسیم که اختلاف آراء فقهای کرام فقط بشکل ظاهری بوده ودرحقیقت  وبررسی

همه نظریات باهم مساوی میباشد، درین مورد تنها احناف نظر مخالف جمهور را دارندَ، احناف 

د بدون عاقدان، بدون مینامند، اما صیغه عق میباشد ارکان عقد را یکی که عبارت از صیغه عقد

محل یا معقود علیه ممکن نیست. پس به این نتیجه میرسیم که اگرچه ظاهر فقهای کرام اختلاف 

 دارند، ولی درحقیقت همه نظریات یکی بوده وموضوع مشابه را بحث نموده اند.

 مطلب دوم ارکان عقد در قانون

 1222نموده, و درماده قانون مدنی افغانستان در مورد ارکان عمومی شرکت بحث 

 (01)خود اعلام میدارد , که عقد شرکت باید تحریری باشد, درغیر آن اعتبار ندارد.

باهم صحبت کرده و  غیر تحریری وبشکل شفاهییعنی در صورتیکه شرکاء بشکل  

برای انکه رضایت  عقدی را منعقد گردانند، این عقد معتبر نبوده وطبعا اثر مرتبه نخواهد داشت.

 حقوقی پیداکند، باید اراده طرفین سالم ومبتنی بر رضایت کامل انها باشد.  نفوذ

شرط صحت عقد عبارت از رضایت عاقدین بدون » چنین صراحت دارد  ۱4۱ماده 

 قوانین تجارتی ارکان شرکت را به دونوع اصلی وفرعی تقسیم نموده اند  (07)«اکراه واجبار

اساسی بمعنی عناصری اند که بدون آن عقد تکمیل نبوده و باطل پنداشته  اصلی ایعناصر

 انواع اصلی یا اساسی آنرا بشرح ذیل توضیح میدهیم: میشود، بناء

را چنین مشخص  وش اموال انواع اساسی قرار دادهاقانون قراردادهای تجارتی وفر

 مینماید: 

                                                           
  01 همان منبع ص 111 بیشتر بخوانید

  01 وزارت عدلیه، قانون مدنی، ماده 1222
  07 همان، ماده ۱4۱
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 ب(ایجا پیشنهاد ) .１

 قبول؛ .２

 موضوع وهدف؛ .３

 (01)سبب؛. .４

 ذیل هرکدام انرا بشکل مختصر توضیح میدهیم:در 

  ایجاب وقبول 

قدین صادر گردد که دلَلت بر  عبارت است از آنچه از متعا عقد هایجاب وقبول یا صیغ

طنی انها جهت انشاء وابرام عقد نماید. اراده باطنی طرفین درعقد بواسطه الفاظ یا  اظهار اراده با

فعل، اشاره ویا نوشته باشد اظهار میگردد، که همین اظهار  قول ویا آنچه قایم مقام قول اعم از

  (01)اراده باطنی طرفین را فقهاء )ایجاب وقبول( و )حقوق دانان اظهار اراده( مینامند.

جهت تحقق وصحت عقد صدور آنچه که دلَلت بر تراضی طرفین مبنی بر انشاء وابرام 

» ن مدنی افغانستان مقررمیدارد که قانو ۱4۱عقد نماید ضروری است. بر هیمن اساس ماده 

 (14). «شرط صحت عقد عبارت است از رضایت عاقدین بدون اکراه واجبار

یعنی شرط درست بودن عقد رضایت طرف های قرار داد بدون اکراه واجبار میباشد  

فقره اول قانون مدنی نیز همین مطلب را بیان نموده  ۲17. ماده که ایجاب وقبول را در برمیگیرد

 (11). ست، برای ایجاد اثر حقوقی مطلوب، دو طرف عقد باید دارای اراده جدی وسالم باشندا

 صیغه عقد 

الفاظ در وقت ایجاب وقبول بر زبان میاید,  د عبارت از همان الفاظی است کهصیغه عق

 12و  11مذکور میتواند به زمان ماضی بیان شود, یا زمان مضارع ویا هم به الفا ظ امر, ماده 

, یا حال  یا 12قانون قرارداد های تجارتی تصریح میدارد که باید الفاظ ایجاب وقبول ماضی باشد

باشد. پس به این معنی است که اگر لفظی خارج از ین سه قاعده باشد به وسیله ان عقد یا قرار امر

 (19). داد منعقد نگردیده بلکه اثر هم بجای نمی گذارد

   عاقدان 

گفتیم که ایجاب وقبول یکی از ارکان عقد میباشد، لذا تحقق ایجاب و قبول بدون عاقدان 

قانون  14ممکن نیست، یعنی هرگاه بخواهیم عقدی را ببندیم، باید عاقدان آنرا منعقد نماید. ماده 
                                                           

   .14ماده  1، فقره 11۱4، مسلسل 1919، مصوب  وزارت عدلیه، قانون قراردادهای تجارتی وفروش اموال  01 
 

  01 نظام الدین عبدالله، قواعد عمومی عقود، کابل: انتشارات سعید، 1917، ص ۲1 و۱4. 
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عاقدین را از جمله عناصر وارکان عقد نمیداند, اما گمان میرود که بر  قرار دادهای تجارتی 

 (10). ساس اینکه هرگاه عاقدین در عقد نباشند هیچ عقد وقرار دادی قابل تصور نیستا

از لحاظ فقهی عاقدین از جمله ارکان عقد گفته شده اند، بنا برین تفاوت میان ارکان عقد  

یکی از ارکان عقد بحساب میایند  هودیدا گردید. که درفقه عاقداننونی درینجا از لحاظ فقهی و قا

 ویا معامله عاقدان مجهول, معامله معتبر دانسته نمیشود. ،وبدون عاقدان

عاقدان را ازجمله شرایط عقد بحساب آورده است،  ۱4۱قانون مدنی افغانستان درماده 

شرط صحت عقد عبارت است از رضائیت عاقدین بدون اکراه » قسمیکه درین ماده آمده است 

یعنی رضایت عاقدین اشاره برین داردکه عاقدین ازجمله شروط صحت بحساب آورده  11«ارواجب

شده اند. اما قسمیکه در فوق تذکر گردید، درفقه عاقدین  ازجمله ارکان عقد بحساب آمده اند. پس 

نتیجه این میشود که درصورت عاقدین ازجمله ارکان باشد، بدون عاقدین عقد باطل است، ودر 

در اصل معامله مشکل نبوده بلکه مشکل درصفت وصحت معامله بوجود میاید؛ بناء صورت دوم 

  درصورت اول معامله اساس باطل ودر صورت دوم معامله فاسد بحساب میاید.

  موضوع عقد 

قانون  171. ماده موضوع عقد یا محل عقد یا قرارداد ازجمله مقومات وارکان عقد میباشد

برای هر نوع وجیبه ناشی ازعقد, وجود » در مورد چنین صراحت دارد مدنی افغانستان

موضوعیکه عقد به آن نسبت داده شده وقابلیت حکم عقد را داشته باشد, حتمی پنداشته میشود. 

موضوع عقد را عین، دین، منفعت، یا سایر حقوق مالی تشکیل داده میتواند. همچنان اجراء یا 

  (11). ر گرفته میتواندامتناع یک عمل موضوع عقد قرا

ماده مذکور بعد از آنکه موضوع عقد را واضح میسازد، اقسام آنرا را تشریح مینماید، که 

موضوعات عین، دین، منفعت یا سایر حقوق مالی بوده میتواند، در ادامه اجراء یا امتناع ، یا به 

اجراء وامتناع بشکل  عباره دیگر تعهد وامتناع از تعهد نیز میتواند موضوع عقد قرار گیرد.

بسیار گسترده کاربرد دارد، مثل انجام کارها بوسیله کارگرها، یا اجتناب از کارها برای کاگرها 

برای آنکه موضوع مهم دیگر اینست که  در بخشهای مختلفی که اشخاص بکار گماشته میشوند.

ف عقد یا قرار داد عقد وجیبه لَزم التنفیذ را ایجاد کند باید چیزی دارای ارزش از هردو طر

 مبادله صورت گیرد.

این چیز با ارزش عبارت از موضوع عقد یا قرار داد است. ارزش تبادله شده میتواند شی  

باشد مانند، خانه، موتر، یا اینکه خالص دین باشد، زمانیکه شخصی به شخص دیگر پول  ملموس

                                                           
  10 همان، ماده 14

  11 وزارت عدلیه، قانون مدنی، ماده ۱4۱ 
  11 وزارت عدلیه، قانون مدنی، ماده ۱71
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 موضوع قرارداد ممکن است,, میدهد یا زمانیکه یک شخصی حق گرفتن دین را به دیگری میدهد

قبلا گفتیم مثلا در عقد وقرار داد با یک داکتر گفته  اجتناب از انجام عملی باشد. قسمی که تعهد به

 شود که از غافل شدن در حصه مریضان اجتناب کند ویا از فلان ادویه استفاده نکند.

های تجارتی وفروش  قانون قرار داد 19قانون مدنی افغانستان و ماده  ۱14الی  ۱14مواد  

قانون قرار داد های تجارتی چنین موارد زیر را  19اموال مشخصا درین مورد میباشد. ماده 

 منحیث موضوع عقد یا قرار داد میداند:

 اموال منقول یا غیر منقول ویا ملکیت مادی ویا معنوی؛  .１

 منافع ناشی از اموال؛  .２

 (17)کار یا خدمت خاص؛  .３

  سبب عقد 

 افغانستان همانند قوانین مصر وفرانسه سبب را رکن عقد تلقی مینماید.قانون مدنی 

انگلیسی است که آنرا « causeL»فرانسوی و « Lacause»سبب: سبب ترجمه کلمه تعریف 

قانون مدنی در مورد میگوید: که سبب عبارت از  ۱1۲ -۱11. ماده 11علت ترجمه کرده اند

یدن به آن قرار گرفته باشد. سبب عبارت از مقصد اصلی ای است که عقد وسیله مشروع رس

مقصدی است که توقع میرود عمل، مال، یا تعهد یاد شده آنرا برای شخص برآورده سازد. قانون 

سبب عبارت از مقصد اصلی ایست که عقد وسیله » مدنی افغانستان نیز چنین مفهوم را میرساند

ه برعکس قانون وسیله ای برای سبب ازنظر اصول فق (11)مشروع رسیدن به آن قرار گیرد.

چیزیست که شارع » رسیدن به هدف میباشد، قسمیکه در کتب اصول فقه تعریف آن آمده است 

ازین تعریف بصراحت معلوم میگردد، که   14«آنرا معرفی برای یک حکم شرعی قرارداده است

وجود یک حکم تنها وسیله ای برای رسیدن به هدف تعین شده است، یا سبب علامتی برای سبب 

 یا عدم آنرا علامتی برای عدم علامت یک حکم میباشد.

قانون قرار دادهای تجارتی وفروش اموال موضوع مهم دیگری را در مورد  10ماده 

سبب مقصد اصلی قرار داد میباشد که باید موجود, » سبب روشن میسازد, قسمیکه میبن است

  (11). «دمعتبر ومشروع بوده ومغایر نظم وآداب عامه نباش

 تعریف فوق چند نکته بسیار مهم را بیان نموده است.

                                                           
  17 وزارت عدلیه، قانون قرار دادهای تجارتی وفروش اموال، ماده 19

 www.abadis.ir.com 11  
  11 وزارت عدلیه، قانون مدنی، ماده ۱11.

  14  اصول فقه، عبدالکریم زیدان، ص ۲1 و۱4 ، کتابخانه قلم، 191۶.
  11 وزارت عدلیه، قانون قرار دادهای تجارتی وفروش اموال، ماده 1۲

http://www.abadis.ir.com/
http://www.abadis.ir.com/
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اول اینکه سبب باید موجود باشد یعنی قرار داد بالَی امر مجهول وجنس غایب درست 

نیست. دوم اینکه معتبر باشد, یعنی قانونا بتواند معقود علیه قرار گیرد. سوم اینکه مشروع باشد: 

منع نباشد. چهارم, مغایر نظم بناشد: یعنی قرار داد به  به این معنی که شرعا داد و گرفت آن

امری نباشد که درآن نظم عمومی بر هم بخورد مثلا, قرارداد برتخریب تاسیسات عامه؛ پنجم 

مغایر آداب عامه هم نباشد: یعنی آداب حاکم جامعه انرا قبول کرده باشد و در افکار عمومی شنیع 

 وغیره.وزشت نباشد. مثلا قمار بازی، قتل 

درنیتجه درصورتیکه سبب مقصد باشد، درعدم آن معاملات اساس باطل پنداشته میشود، 

درصورت دوم، عدم موجودیت سبب معامله را باطل نساخته بلکه آنرا موقوف میسازد. یعنی 

درین صورت معامله اساسا صحیح بوده ولی درصفات آن مشکل بوجود میاید؛ که درین صورت 

متذکره دوباره اصلاح شده و معامله صحت یابد. درحالیکه درصورت اولی معامله میتواند صفات 

 اساس باطل بوده و راهی برای اصلاح آن موجود نمیباشد.

دراثر مرتبه آن نیز متفاوت میباشند، درصورتیکه معامله باطل پنداشته شود، هیچ اثر  

ح میشود، اثر کامل برآن مرتبه ای ندارد، ودرصورت دوم وقتی صفات معامله دوباره اصلا

 مرتب میگردد.

 شرکت  مبحث دوم تاریخ

 درین مبحث دو موضوع قابل بحث میباشد:

 اول تاریخ تطور عمومی شرکت درجهان 

 دوم تاریخ تطور شرکت در افغانستان 

 درجهان پیدایش شرکتمطلب اول 

کاری درساحات ، این همپیدایش شان نیاز به همکاری بین هم داشته اندانسانها از زمان 

مختلف جریان دارد، گاهی این تعاون در مسایل ادبی وگاهی مادی است، نتیجه این تعاون مادی 

که تدریجا بصورت مشترک در تبدیل عین، خانه، زمین وباغ  ،یک سلسله معاملات مالی بوده

میان همدیگر آغاز میبابد، گاهی این معامله بشکل مشترک در عمل با اموال معین نیز آغاز 

میگردد، گاهی این اشتراک بمنظور کار با اموال وعمل یکجا شده که رفته رفته اسم شرکت را 

صورت میگرفت ولی به تدریج رشد نموده  د؛ در ابتداء شرکت میان اشخاصبخود میگیر

 ووسعت پیدانمود.
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بزرگ چون  شرکتها نیز بوجود آمده است، ملل از زمان پیدایش شرکت، قوانین ناظم

قبل  144سال ها که  (10)ها شرکت را میشناخته اند، مثلا در قانون حمورابی (19)وبابلی (12)فراعنه

( این قانون احکامی در مورد شرکتهای که 147)( الی 144از میلاد تدوین یافته است، درماده )

شرکت  »نص قانون مذکور چنین صراحت دارد درآن زمان وجود داشت بحث گردیده است، و

معین یا اعمال مختلف صورت عبارت اند از عقدیست که میان دو یا بیشتر بمنظور یک عمل 

شرکت مضاربت قانون مذکور دلَلت به این دارد که شرکت مروجه ان زمان  نصوص «میگیرد

عقد مینمایند، که مال از یک طرف وکار از با شخص دیگر بحسب اتفاق  میباشد، که صاحب مال

 جانب شخص دیگر باشد.

ها نیز درقرن ششم قبل از میلاد شرکت را میشناخته اند، زمانیکه نظام )قرض  11یونانی

 ٪ 24بوجود آوردند ، صاحبان کشتی ها با اشخاص پولدار عقد میکردند که الی البحری( را 

درین کار مفاد معین تعین گردید ، بعد از آن تجارت بیشتر برای آنها منفعت بدهند، با پیشرفت 

خشکه نیز به آن اضافه شد، در ین مورد صاحبان اموال با اشخاص که پول ندارند عقد مینمودند، 

 (11). گرفته نمیشد ت نمایند، که درآن شرایطی درنظرتا با آن تجار

قدیم را یاد اوری کرده و درقصه دادوود علیه  منکریم ، نیز از وجود شرکت نزد امقرا

نَ ٱلْخُلطََاءِٓ لیََبْغِى بَعْضُهُمْ عَلىَٰ بَعْض  السلام میفرمایند) ا مِّ که در قسمت از آیه   ( 17)(إ وَإنَِّ كَثیِرا 

 شرکت میان مردم بحث مینماید.مبارک بروجود 

می ها نیز شرکت را میشناخته اند، ودر قانون رومانی از خصائص شرکت بحث شده وآنرا ور

رک شرکاء در آن حفظ میباشد، مانند عقد بیع، وکاله، تعقد رضایی نامیده اند، که مصالح مش

 (11).اجاره وغیره... که تنها التزامات طرفین عقد را دربرمیگرد

أی یک امام ملزم نساخته ر از دولت های اسلامی در عصور گذشته نیز مردم را برتعدادی 

اند، بلکه مردم در انتخاب فقهاء آزاد بوده اند، اگرچه تعدادی از دولت های اسلامی بمذاهب معین 

)رحمه الله مردم را ملزم نمودند، مثل دولت فاطمی به مذهب شیعه ، دولت یوسفی به مذهب مالک 

                                                           
قبل از میلاد به کار  9144فراعنه: فرعون لقبی است که برای حاکمان مصر باستان از زمان اتحاد مصر علیا و سفلی توسط نارمر در حدود  12 

 ، کتابخانه فقاهت اهل سنت(1۲ص  7میرفت. )مجله المنار، محمد رشید رضا، ج
بل در میان رودان در حوزه رود فرات قرار داشت.مرکز این تمدن باستانی بابلی ها:بابل یکی از تمدن های باستان حوزه میان رودان است. با 19 

 کیلومتری جنوب بغداد و نزدیک شهر حله عراق واقع است. 11شهر بابل بود که امروزه در 

بابل شد و در طی  بیش از میلاد بود. او پس از کناره گیری پدر خود امپراتور 1712تا  1714حمورا بی :حمورابی ششمین شاه بابل از سال  10 

 ( 1۲11، طبع اول، ۱11، ص ۱الَسلامی، مجموعه مؤلفین، ج دائرالمعارفاین مدت بابل را تا میان رودان گسترش داد.)
 یونانی ها: یونانی ها یا هلن ها یک گروه قومی بومی کشورهای یونان و قبرس هستند . همچنین بخشی بزرگی از آنان در سراسر جهان پراگنده 11 

 ه( 1911، 1،ص ۱۲1)مجله الرساله، الزیات باشا، احمد حسن، ج   هستند. 
  www.yasrebigroup.com/  ) بنگرید( 2۱ص  1فقه الشرکاة ، ج، 11 

  17  همان منبع، ص، 2۲
  11همان منبع ) 21( بنگرید  

http://www.fa.m.wikipedia.org/
http://www.fa.m.wikipedia.org/
http://www.yasrebigroup.com/
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وهر دولت مذهبی را معین نمودند،  مردم را ملزم نمودند، فولت عثمانی به مذهب احنفاود علیه(

 (11). گفتنی است که شرکت در اسلام شرکت اشخاص بوده ولی اعتبار مستقل را اخذ نکرده است

ها ب اروپا وکشف امریکا در تمام بخشمیلادی با بوجود آمدن انقلادر قرن شانزدهم وهفدهم 

بر پیشرفت بشر و وسایل  اختراعاتی به وجود آمد،پس از آن که اکتشافات و ، پیدا شد وسعت

زندگی آن تأثیر گذاشت و چهره صنعت را تغییر داد و بسیاری از ویژگی های تجارت را تغییر 

 یه های هنگفتی بود که نمی توانستداد و گسترش تجارت و صنعت مستلزم سرمایه گذاری سرما

توسط یک یا چند نفر صورت گیرد که گسترش آن مستلزم ایجاد شرکتهای سهامی و گسترش 

رکتهای زیرا دانشمندان قدیم به ش گردید, انواع آنها بوده و قوانین مختلفی برای تنظیم آنها صادر

مانند  قانون خاصآنها معتقد بودند که مطالعه آنها خارج از محدوده , بزرگ اهمیت نمی دادند

میباشد،  رکت تضامنی با سهام را تنظیم کردصادر شد و ش 11۶7و  1111نین که در سالهای قوا

را ایجاد نمود. سازمان مذکور  (LTDقانونیکه دولت المان بوسیله آن شرکت مسولیت محدود )

قوانین مذکورنظر به سیستم  درقوانین ومقررات با هدف تنظیم شرکت های سهامی ادامه داد،

افکار سیاسی متفاوت برای حل مشکلات جهانی نشأت نموده بود فرق نداشت که اقتصادی که از

این سیستم اسلامیست یا اشتراکیست یا سرمایه داریست یاهم کمونستی است. اکثر این قوانین از 

ذی  -94مجله قوانین شرعی واحکام العدلی دراینکه  سیستم سرمایه داری نشآت نموده بود، تا

وط تقنین یافت، که درکتاب دهم آن مسایل مرب 114۲مطابق آگست سال هج  194۱الحجه سال 

 .به شرکت ها تنظیم گردیده است

مرکز ان روسیه است بوجود امد، که نظام اشتراکی   آن سیستم دولت های اشتراکی که  بعد از 

 را تاسیس نمود، بر اساس این نظام اکثرشرکتها ملکیت 1117درسال  74بعد از انقلاب بلوشویک

شد و اکثر دولت های که مربوط نظام اشتراکی بود شرکتها را به اساس نظام  هدولت خواند

اگرچه تعدادی ازدولت های سرمایه داری بامشارکت سرمایه مقامات  اشتراکی ایجاد نمودند،

 71شرکتها را یکجا نمودند و آنرا بنام اقتصاد مختلط نام گذاری نمودند.

خلاصه تاریخ شرکت این میشود، که شرکت از زمانه های طولَنی درمیان انسانها رواج 

داشته است, امت های گذشته معاملات تجارتی خود را ازطریق شرکتها پیش برده اند، شکل این 

تجارت نظر به عصر زمان بسیار ساده بوده وحتی قانون مدون برای آن نبوده است. آهسته آهسته 

فت بشر درساحات زندگی تجارت نیز رشد نمود، که میبینیم که در زمان حمورابی با رشد وپیشر

                                                           
  11 فقه الشرکاه، ج1،ص  27 بیشتر بنگرید.

رخ داد وبه سرنگونی حکومت تزار ها وبرپایی اتحاد  1117انقلاب بولوشوییک: جنبشی اعتراضی وضد  امپراتوری روسیه بود که در  74 
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ها قانون مدون برای شرکتهای تجارتی تدوین گردیده است، ولی باز هم شکل تجارت انچنان که 

 11امروز هست پیشرفته نبوده وسایلی بسیار ساده در آن استفاده گردیده است. این روند الی قرن 

که انقلاب صنعتی بوجود میاید، روند تجارتی نیز تغیر کرده  11شت. درقرن میلاد ادامه دا

وسایل جدید در تجارت استفاده گردید. قوانین جدید تصویب شد و بالَخره رشد وپیشرفت 

 چشمگیری درین عرصه بوجود آمد.

، شرکت ها را بخاطر ضرورت مردم که  یک نظام برای زندگی اجتماعیاسلام منحیث 

تائید نمود، در  استفاده میگردید,بمنظور استفاده ورشد تجارت  بود و درمیان عربها نیز رایج

اوایل بشکل بسیار ساده از آن استفاده میگردید، زمانیکه جغرافیای اسلام وسعت پیدانمود از 

د، درین حالت شرکت واحکام چهارسمت وسیع گردید، استنباطات احکام شرعی بیشتر گردی

شرکت هم گسترش یافته وفقهاء نیز با تفصیلات بیشتر بالَی شرکت بحث نموده وانواع آنرا نیز 

 وغیره... ، مانند شرکت ملک، شرکتهای اشخاصمشخص نمودند

 مطلب دوم تاریخ شرکتها درافغانستان

شرکتهای مدنی ویا دررابطه شرکتها درافغانستان گفته میتوانیم که شرکت ها درمجموع 

خورشیدی به بعد به شکل رسمی در دولت افغانستان ثبت شده  721219تجارتی از سالهای 

وفعالیت های خود را رسما آغاز نموده اند, از آن زمان تا فعلا شرکتهای مدنی وتجارتی در 

 افغانستان فعال بوده و درفعالیت های شان کدام سکتگی رونما نشده است.

شرکتها درافغانستان دربخش مدنی ویا تجارتی انواع بسیار زیادی دارند که از معلومات 

به اساس گزارش اتاق های تجارت وسرمایه گذاری حدود درمورد همه آنها درینجا ممکن نیست, 

در دیتابیس این نهاد به ثبت رسیده است, البته شرکتهای  1911هزار شرکت تا سال  20444

کتهای تجارتی بوده بگونه منظم وقانونی به ثبت رسیده اند ودرافغانستان مذکور ازجمله شر

 79مصروف تجارت میباشند.

چونکه معلومات در مورد تمام شرکتها درافغانستان درین جزوه کوچک امکان پذیر نیست بناء 

 بطور نمونه تعدادی از شرکتها را درینجا ذکر میکنیم:

انستان است که بحیث شرکت مالی وبانکداری در اولین شرکت درافغانستان بانک ملی افغ

ملیون دالر توسط عبد  9.1ملیون افغانی معادل  91با سرمایه  1912-2-1افغانستان به تاریخ 

أسیس گردید. این نخستین شرکت است که ساختار بانکداری را درسطح المجید زابلی درکابل ت

                                                           
 بانک ملی افغان، اولین شرکت در افغانستان است که بشکل رسمی فعالیت را آغاز نموده است. 72 
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آن مربوط دولت  ٪21ت داشته که کشورتنظیم نمود، بانک مذکور منحیث شرکت سهامی فعالی

مربوط به بخش های خصوصی بوده که با روی کار آمدن دولت وقت تمام سهام این بانک  72٪

ملی اعلام گردید, بانک مذکور تا قبل از ایجاد وتأ سیس د افغانستان بانک وظایف  19۱۱درسال 

 .70آنرا به پیش میبرد

ه و دربخشهای مختلف نواع مختلف داشتقسمیکه قبلا عرض گردید شرکتها درافغانستان ا

 .فعالیت دارند

دومین شرکتی که درافغانستان به فعالیت آغاز نمود، شرکت تعاونی دولتی که بشکل  

توسط  199۲کوپراتیف ها فعالیت دارند، کوپراتیف ها درافغانستان به رشد اقتصاد ملی درسال 

 119بخش زراعت در  در کوپراتیف هاگردید، ابتدای این دولت وقت درچندین بخش فعال 

( ایجاد گردید، FAO( و) ILOکوپراتیف بود که  درچند ولَیت به کمک مؤسسات خارجی مثل )

که بر اثر عدم معلومات وفهم درین بخش، عدم قانون و نبود یک اداره سالم متاسفانه منحل 

ی ادامه داشت، کوپراتیف خورشید 19۱7گردید. التبه قابل یادآوریست که کوپراتیف ها الی سال 

کوپراتیف دربخشهای زراعتی، صنعتی، استهلاکی،  1214ولَیت مجموعا  11های مذکور در 

 .71زنبورداری فعالیت داشتند

شرکتهای زیادی در افغانستان در بخشهای مدنی وتجارتی فعالیت داشته که هم  به همین شکل

رقی کشور گردیده اند, درپهلوی آن دررشد بالَی اقتصاد مردم تاثیر مثبت گذاشته و باعث رشد وت

تولیدات داخلی، هم چنان صادرات اشیای تولید شده ودر واردات کالَها با قمیت ارزان نسبت به 

کمپنی ها ی خارجی نقش برازنده ایفامیکنند. شرکتها درافغانستان بیکاری را کاهش داده وزمینه 

نقش دیگر شرکتها درکشور اینست که فعالیت  های کاری را برای افراد بیکار مساعد ساخته اند.

این شرکتها از یک سو باعث ثبات اقتصادی گردیده وسوی دیگر جلب سرمایه گذاری را در 

کشور بیشتر میسازد، زیرا با فعالیت های مختلف شرکتهای مذکور افراد دیگر داخلی وخارجی 

 یت درکشور میگردد.تشویق شده و به سرمایه گذاری میپردازد، حتی باعث ثبا ت امن

درین قسمت در مورد قوانین تصویب شده تجارتی ومدنی معلومات مختصر ارائه میکنم، تا 

موضوع تاریخ شرکتها درافغانستان تکمیل گردیده وخوانندگان محترم بتوانند بشکل کامل 

 معلومات خود را درین موضوع تکمیل نمایند.

 

 

                                                           
 . www.fa.m.Wikipedia.org.af. /211حقوق تجارت, ستانکزی وناصح, ص  70 
 بیشتر بنگرید. 191۱، انتشارات سعید کابل،  211حقوق تجارت, ستانکزی وناصح, ص  71 
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 اسلامیفصل دوم اقسام شرکت درفقه 

 درین فصل موضوعات ذیل بحث خواهد شد:                      

 شرکتها واقسام آن در فقه اسلامی 

  ، شرکت اباحتعقود شرکتشرکت املاک ، 
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 درفقه اسلامی مبحث اول شرکت شرکت

درفقه اسلامی بشکل عموم شرکت به دونوع میباشد, شرکت املاک وشرکت عقود. 

شرکتهای است که اشخاص به اساس اختیار وفعل خود درآن شرکت نموده و شرکت املاک شامل 

باهم شریک میشوند, نوع دیگر این شرکت عبارت از شرکتی است که افراد به اساس اختیار خود 

وامل درآن شریک میشوند, مثل شرکت در میراث که به اساس نه بلکه به اساس یک سلسله ع

جبر وبدون اختیار شریک شده اند. به عبارت دیگر این شرکتها را شرکتهای اختیاری وجبری 

 نیز میگوند که در سطور پائین در مورد مفصلا بحث خواهد شد.

که عبارت دریک تقسیم بندی دیگر بشکل عام شرکت را به سه دسته تقسیم نموده اند, 

 اند از:

درین نوع شرکت تمام مردم بشکل عام صلاحیت تصرف اشیاء اول شرکت اباحت: 

 مباح را دارا میباشند, اشیای که ملکیت هیچ کسی نبوده و به همه تعلق دارند.

شرکت ملک عبارت از شرکتی است که دو یا بیشتر اشخاص درآن دوم شرکت ملک: 

سببی از اسباب دیگرتملک مانند خرید, هبه, قبول ویا شریک بوده عین باشد یا دین یا به 

 (71)وصیت.

عبارت از شرکتی است که درآن دو یا بیشتر اشخاص بمنظور کسب شرکت عقد: سوم 

بوسیله اموال ویا اعمال ویا اعتبار شریک شده ودر مفاد وخساره نیز به اساس توافق شریک 

 (77)باشند.

   مطلب اول شرکت املاک

نوع است، شرکت املاک، وشرکت عقود، شرکت املاک نیز دو نوع شرکت دراصل دو 

 فعل آنها.  ثابت میگردد، ودیگر آن بدون میباشد که یکی آن به فعل یکی از دو شریک

، یا وصیت شود برای کند آنکه به فعل شرکاء ثابت میگردد مثل اینکه خریداری کند، یا بخشش

دراشیاء  فوق مشتری، موهوب، موصی، ومتصدق یا هم صدقه را قبول نمایند، که درموارد یش

 مذکور شریک شناخته شده و شرکت شان شرکت ملک بحساب میاید.

متصدق  و شتری وبایع، واهب وموهوب، موصی وموصی لهمنظور مطلب فوق اینست که م

ل خود را یعنی یک طرف به طرف دیگر ما در مالهای متذکره بنحوی شریک بحساب میایند.

                                                           
 1029, بیروت 211ص  1رد المحتار علی الدر المختار, ج   71 
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شرکت ملک است وملکیت از یک طرف با طرف دیگر شریک ساخته  البتهشریک میسازد، 

 میشود واین شرکت شرکت اختیاریست.

ثابت میگردد، عبارت از میراث است که شرکاء میان هم شریک آنچه که بدون فعل شرکاء 

 (71)شده واین شرکت را شرکت ملک میگویند.

تعدادی آنرا به دو دسته تقسیم فقهای اسلامی درمجموع درتقسیمات شرکت اختلاف دارند, 

مینمایند, که عبارت از شرکت املاک وشرکت عقود است, تعدادی از آنرا به سه دسته تقسیم 

مینمایند که نوع سوم آن عبارت از شرکت اباحت است, شرکت اباحت عبارت از شرکتی است 

 که درآن همه مردم شریک اند, مثل آب وآتش وغیره...

رکت اجباریست که مردم درآن بدون خواست شریک اند ومیتوانند شرکت اباحت به نحوی ش

از آن استفاده نمایند. اما بشکل عملی بجز از همان موارد یاد شده که آنهم امروز در بسیاری از 

کشورهای اسلامی به دولت تعلق داشته ودولت آنرا به اشکال مختلف میان مردم توزیع میکند, به 

ن زیاد صحبت نکرده اند, یا شرکتهای امروزی بیشتر روی رد آهیمن لحاظ اکثر فقها در مو

دونوع دیگرکه عبارت از شرکت املاک وشرکت عقود است متمرکز اند, اگرچه شرکت اباحت یا 

اشیای مباحی که مردم درآن شریک اند بحال خود باقی بوده, اگرچه دولت مسولیت تقسیم آنرا 

دوشرکت دیگر مورد بحث علما قرار نگرفته  بعهده گرفته است, بازهم شرکت اباحت بشکل

است. که من در بحث حاضر نیز بردو شرکت دیگر) املاک وعقود( توجه کرده وآنها را به بحث 

 گرفته ام.

نوع اول شرکت املاک است, شرکت املاک به نوبه خود به دونوع کوچکتر تقسیم شده است, به 

بشکل اجباری بوجود میاید وافراد بدون ر شرکت املاک گاهی بدون اراده اشخاص عباره دیگ

 آنکه خود خواسته باشند, شریک هم قرار میگیرند.مانند میراث, هبه, صدقه وغیره...

شکل دیگر این اینست که به اساس اراده افراد صورت گرفته واشخاص به اساس خواسته خود 

ند, که مثال ملکی را باهم خریداری کرده که درین صورت درملک مذکور باهم شریک میشو

خریداری مروج امروز است که مردم خانه, اموال تجارتی وغیره ... مسایل را باهم خریداری 

 مینمایند. 
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 مطلب دوم شرکت عقود 

ارت از شرکت اموال ، شرکت نوع تقسیم میگردد، که عب چهار شرکت عقود دراصل به 

وشرکت  (یا اعتبارشرکت به اساس قبول وشرکت وجوه ) که بدوشکل ، شرکت صنعت،اعمال

 .(71). دخواهیم نموضیح میباشد که درذیل هرکدام آنها را تو مضاربت

 الف شرکت اموال

که دوشخص یا بیشتر درمالی شریک شوند به این شکل که یکجا شرکت اموال عبارت ازاین

وخداوند برای شان مفاد نصیب نمود، ویافروختند  ند بخرند یا بفروشند ، یا بهرصورتیکه خرید

 مفاد آن میان شان به اساس فیصله وشرط که خود میگذارند تقسیم گردد.

چیزی گفتند که به عقد شرکت دلَلت مینمود، مثل اینکه گفتند هرچه خریداری اینکه یا  

یکی از ما چیزی خریداری نمود میان ما شریک باشد، درتمام نمودیم، میان ما شریک باشد یا 

عقد آگاهی دارند  تود، زیرا که اساسا هردو طرف به شرکصورتهای مذکورعقد شرکت گفته میش

 ت وکیل برای موکل خود عادروکال ،چونکه عقد شرکت مشابه به عقد وکالت است نه بروکالت

زماینکه وکالت نباشد صحت آن نیز مبتنی بر صحت وکالت  دتا تفویض صلاحیت نمیکند،

ء مذکور بدون بیان اشیاپس نمیباشد، زیرا در آن تخصیص بیان جنس، نوع واندازه پول میباشد، 

شخصی به دیگری بگوید د( هم چنان اگر نرا ذکر نکرده باشبیع وشراء ) اگرچهدرست میباشد 

بلی( این گفتار به شرکت د میان ما ودیگری بگوید )میان من وشما باشد، یا بگوی یمانچه ماخرید

درتجارت پس هردو د نباش را داشته اگر با گفتار مذکور قصد شریک تجارت ولی کند،میدلَلت ن

ه پول بدون بیان جنس، نوع آن و انداز واساس عقد شرکت بحساب میاید  میشوند وبرین شریک

 .(14) در خرید وفروش چنین میباشد. چهگردد، چنانمیجنس خریداری شده درست 

هردو نیت وکالت را  درینجا مسله مهم تفاوت عقد شرکت با وکالت است درصورتیکه شرکاء

با تمام شرایط آن از شرایط خاص وعام، زیرا وکالت  ور وکالت بحساب آمدهداشند، عقد مذک

نه بدست آوردن  تدروکالت هدف بدست آوردن عین اس یکها برمبنی خاص میباشد، بخاطراساس

است تا تخصیص گردد چنانچه قبلا ذکر گردید، مگر اینکه دروکالت عام بیان  زممفاد، بناء لَ

کفایت میکند، زیرا  ) جنس، اندازه پول، یا نوعیت اشیاء(یکی از اشیاء که قبلا ذکر گردید

زمانیکه برای وکیل تفویض صلاحیت بشکل عام داده شود درین صورت مشابه شرکت میباشد، 

                                                           
 . 1094، دارالفکر عربی، 21./ الشرکات فی الفقه الَسلامی، علی الخفیف، ص 142همان منبع، ص    71   

  14 همان منبع ص 140  بیشتر بخوانید/  الشرکات فی الفقه الَسلامی، علی الخفیف، ص 27.
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بنأ ضروراست تا تخصیص گردد، درنتیجه اگر وکالت با شرایطی که قبلا ذکر گردید باشد درست 

  ودرغیر آن باطل بحساب میاید.

 ب شرکت اعمال

دو شخص یا بیشتر درعملی مثل خیاطی، سفید شرکت اعمال عبارت از شرکتی است که 

کاری اشیاء یا غیر آن، بگویند شریک شدیم در فلان کار و آنچه الله متعال برای ما مفاد ارزانی 

 .(11)نمود بر فلان شرط میان ما تقسیم گردد

 ج شرکت وجوه )اعتبار( 

شرکت اعتبار اینست که دو شخص یا بیشتر دریک کاری شریک شوند درحالیکه مال ندارند،  

مردم وجاهت واعتبار دارند، خرید وفروش شان به اساس اعتبار شان میباشد، خریداری اما نزد 

شان بشکل قرض وفروش شان نقد میباشد، یعنی چنین میگویند که شریک میشویم تا بشکل قرض 

بشکل نقد بفروشیم ومفاد آن میان ما برفلان شرایط تقسیم گردد، که این شرکت را خریداری کنیم و

میکنند شخاص وجیه وقابل اعتبار خریداری شرکت وجوه یا اعتبار میگویند، زیرا درین شرکت ا

 (12)، که البته هرکدام شرایط خاص خود را داردعنان ومفاوضه را شامل میگردد که انواع 

یل میگردند, سه نوع است, یعنی اشخاص به اسا س اساس عقود تشک شرکت که به  درمجموع

اندازند, این شراکت به سه شکل صورت  نعقد مینمایند, تا تجارتی براهعقدی که میان خود م

مسا میگیرد, شکل اول مال ویا قایمقام آن که از هردو طرف پرداخته شده و مفاد وخساره وسایر 

میشود، شکل دوم شرکت به اسا س اعمال است، یعنی اشخاص یل مربوط در عقد مذکور فیصله 

میان هم عقد مینمایند، تا کار های را مشترکا انجام دهند، در عصر کنونی گفته میتوانیم که 

هرصنف از افراد مسلکی باهم یکجا شده و کارهای مسلکی خویش را با ایجاد یک شرکت به 

 م توافق مینمایند.پیش میبرند ودرنتیجه مفاد وخساره را نیز باه

نوع سوم شرکت اعتباراست، شرکت اعتبار شرکتی است که اشخاص درآن مال ویا قایمقام 

آنرا ندارند، تنها به اساس اعتباری که نزد مردم دارند، باهم شریک شده مال را خریداری نموده ، 

ا به صاحبش بعد از فروش مال مذکور مفاد آنرا باهم تقسیم کرده وپول اشیای خریداری شده ر

    19برمیگردانند.

                                                           
 بیشتر بنگرید 141همان منبع ص  11 

 074 -017, ص  1بنگرید./ رد المتحتار علی الدر المختار, ج. بیشتر 1۱4همان منبع ص  12 
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 شرکت مضاربت -د:

، البته نه ، زیرا نوع مفاد درآن وجود دارداست شرکت مضاربت نوعی از شرکت

در رأس المال، زیرا رأس المال از یک طرف و کار از طرف دیگر است، اما مشابه 

درمال بوجود آمده است عامل مستحق حصه خود از مفادیکه میباشد. اجاره به 

درمیان مردم میباشد. این شرکت هم در زمان جاهلیت و درزمان بعد از جاهلیت 

که پیامبر صلی الله علیه وسلم با مال خدیجه رضی الله عنها  رایج بود. معروف است

بحیث مضارب قبل از بعثت کار نموده است؛ این معامله بعد از بعثت نیز تائید 

یات زیادی آمده است، ازجمله حدیث شریف حکیم بن حزام گردیده است. در روا

رضی الله عنه وقتی مال خود را به شخص مضارب میداد برایش شروط وضع 

مینمود، مثل اینکه میگفت که با مال من حیوانات را خریداری نکنی، زیرا احتمال 

در  نه هم با مال من دربحر سفر کنی، وهم چنان مال مراهلاکت آن بیشتر است؛ و 

 .10راه سیل ) آب زیاد( قرارندهی، اگر این کار ها را انجام دادی؛ ضامن هستی

که در طور تاریخ رواج داشته  ضاربت از جمله شرکتهای استخلاصه شرکت م

 نیز آنرا مشروع قرارداده است. یاسلامشریعت و

  شرکت اموال سوم مطلب

عبارت است از شرکت املاک درفقه اسلامی شرکت ابتدا به دو بخش تقسیم گردیده که 

 .میباشد وشرکت عقود

بارت از شرکت اموال، شرکت نوع دیگر تقسیم گردید که ع شرکت عقود به نوبه خود به چهار

که در سطور بالَ بشکل تفصیلی در مورد آنها  وشرکت مضاربتشرکت وجوه یا اعتبار، اعمال

 بحث گردید.

 شرکت اموال

 شرکت اموال دونوع است :

نوع اول  آن عبارت از شرکتی است که همه برمشروعیت آن توافق دارند، و آن عبارت از  

اهب چهارگانه عبارت از شرکت مفاوضه است. نظر به مذ نوع دوم آنشرکت عنان میباشد.؛ و

 مسمی شرکت مفاوضه یکی نبوده بلکه مختلف میباشد، که بعدا توضیح میگردد.

                                                           
  10  الشرکات فی الفقه الَسلامی، علی الخفیف، 1۶.
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  شرکت عنان 

شرکتی است که به اساس آن دو یا بیشتر اشخاص ملزم میشوند  شرکت عنان عبارت از 

تا هریکی از شرکاء حصه معین ومشخص مال تجارتی را با شرکاء دیگر خود سهم گرفته وربح 

 .11چیزیکه مذاهل چهارگانه برآن متفق اندآن به اساس آنچه توافق نمودند میان شان باشد؛ 

 درمجموع احناف صحت شرکت عنان چند شرکت گذاشته اند. 

اول: بشکل عموم رأس المال باید از مطلق اثمان باشد، یعنی افغانی، درهم، جنیه و 

 دالروغیر باشد، بناء از عروض درست نیست.

 رأس المال عین حاضر باشد و با دین یا مال غایب شرکت صحت نمی یابد.دوم 

کاء مشترک کار نمایند، یعنی کار شرکت بالَی یک شریک سوم: شرط است که تمام شر

نبوده، بلکه همه مسول اند. یعنی از مقتضی این شرکت همین است که قسمیکه همه شرکاء 

 .11منحیث وکیل یگدیگر اند، چی در تصرف وچی در عمل همه یکسان مسولیت دارند

  شرکت مفاوضه 

ازجمله شرکتهای است که فقهای کرام درمورد قسمیکه در فوق تذکر داده شد که شرکت مفاوضه 

 آن اختلاف نظر دارند.

رای احنابله در مورد این شرکت اینست که، اشتراک شرکاء برنقود حاضر، درصورتیکه شرکاء 

درمال شریک دیگر درموضوعات مثل راس المال، ربح، مساوی باشند ودرتصرف هرشریک 

بشکل مساوی باشد، این شرکت را شرکت خود بر رأی خود عمل کرده و رأس المال شرکت 

 مفاوضه میگویند.

مذهب احناف تمام شروط شرکت عنان را در شرکت مفاوضه شرط میداند، برعلاوه تساوی در 

رأس المال وربح وصلاحیت تصرف، بر همین اساس این شرکت مفاوضه گفته شده است، که هر 

 یک خود تفویض کرده است.تمام مال تجارتی برای شرشریک صلاحیت خود را در تصرف 

 .17اصلا اساس مفاوضه مساوات گفته شده است است

 .11احناف برای صحت شرکت مفاوضه تمام شروط شرکت عنان را شرط میدند

                                                           
  11 الشرکات فی الفقه الَسلامی، علی الخفیف،ص 02 

  11  همان منبع ، ص ۱۶
  17 همان منبع ص 71 بیشتر بخوانید

  11 همان منبع ص 71 
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 درقانون انواع شرکتهای مبحث دوم 

قانون مدنی افغانستان با پیروی از فقه اسلامی به تقسیم شرکتها پرداخته است، درتقسیم 

 چهار را بهانون تنها روی شرکتها عقود بحث صورت گرفته و این نوع شرکتها بندی شرکتها درق

 تقسیم نموده است که عبارت ند از: نوع

  شرکت اموال 

 شرکت عقود 

 شرکت وجوه یا اعتبار 

 شرکت مضاربت 

 موضوع بحث تفصیلی خواهد شد.چهارن درمورد همیکه در مطلب آینده 

 مدنیمطلب اول شرکت 

عقدیست که بموجب آن دو یا زیاده از اشخاص تعهد مینماید، تا دربکار شرکت عبارت از 

انداختن یک فعالیت مالی به پرداخت مقدار مال یا انجام عمل یا اعتبارطوری سهیم شوند که مفاد 

 .(11)وخساره به اساس موافقه که بین آنهاصورت میگیرد، توزیع شود

که دویا بیشتر اشخاص  شده ه وگفتهدرقانون مدنی افغانستان شرکت بشکل عام ذکر شد 

درفعالیت مالی، انجام عمل یا هم اعتبار سهیم شده و مفاد وخساره را میان هم تقسیم مینمایند. 

کدام نوع درینجا روی مقصد وهدف شخص ترکیز صورت نگرفته که مقصد از شرکت درینجا 

ا مدنی؛ بناء درقانون یعنی ذکر نشده که فهمیده شود که شرکت تجارتی است ی میباشد، شرکت

 مدنی افغانستان شرکت های بشکل عام پیش بینی گردیده اند.

 چهارهم چنان شرکت درین قانون محدود نبوده تنها شرط شرکت اینست که شرکت ها بشکل  

گانه که درفوق ذکر گردید باشد ودوم شرکتها از لحاظ تصرفات یا اینکه شرکاء با مسولیت 

وامتیازات شان مساوی میباشند که این نوع شرکت را شرکت مفاوضه میگویند و درصورت که 

این نوع شرکت را عنان میگویندَ، حال چی این شرکت در مسولیت وامتیازت شان متفاوت باشند 

باشد، یا عمل باشد ویاهم شرکت با اعتباره یا وجوه هر سه یکی اند، البته از یک فعالیت مالی 

نگاه وسعت را برای شرکتها ی مدنی نشان میدهد که درقوانین تجارتی موجود نبوده برعکس 

قوانین تجارتی افغانستان شرکت را محدود ساخته بغیر آنچه درقانون شرکت خوانده شده نمیتوان 

رکت تاسیس نمود درحالیکه شاید درکشورهای دیگر اشکال زیادی برای به اشکال دیگر ش

                                                           
  11وزارت عدلیه،جریده رسمی, قانون مدنی افغانستان، مصوب۱۱ 19، ماده 121۶  
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در ادامه انواع شرکت در  .14شرکتهای تجارتی درقوانین آن کشورها درنظر گرفته شده باشد

 قانون مدنی را به بررسی خواهیم گرفت.

تقسیم نموده است  چهارنوعقانون مدنی افغانستان با پیروی از فقه اسلامی شرکت را به 

میباشد که  وشرکت مضاربتکه عبارت ازشرکت اموال، شرکت اعمال وشرکت وجوه یا اعتبار

 :هرکدام در ذات خود به دو نوع دیگر تقسیم گردیده اند

شرکت خواه به اعطای مال باشد یا انجام عمل یا اعتبار دونوع است: شرکت مفاوضه  

  .(11)وعنان

شرکت مفاوضه آنست که شرکا درتصرف، سرمایه، مفاد وخساره باهم  شرکت مفاوضه :

یعنی در شرکت مفاوضه  شرط اول عبارت از تساوی درتصرف مسولیت های  .(12)مساوی باشند

ت مفاوضه همین شرط شرکت،  وشرط دوم عبارت از تساوی در مفاد وخساره که البته از صفا

 تساوی میباشد.

که شرکا درآن طوری موافقه نمایند که در تصرف یا  شرکت عنان آنست شرکت عنان :

درشرکت عنان شرکاء نسبتا آزاد اند، ومیتوانند به   19سرمایه، مفاد یاخساره باهم متفاوت باشند.

هر شکلی که خود خواستند، توافق نمایند، البته زمانیکه توافق صورت گرفت، توافق طرفین الزام 

ابق میل ورغبت شرکاء میباشد، ومحدودیت شرکت آورمیباشد، اما توافق درین شرکت مط

 مفاوضه را ندارد.

شرکت اعتبار آنست که در ان دو یا زیاده اشخاص، به اساس اعتبار، به  شرکت اعتبار:

خرید مال بصورت  نسیه طوری موافقه نمایند که مال را فروخته هریک از حصه معین آن 

شرکت بمجرد تشکیل، شخصیت حکمی تلقی  (1) .(10)مسؤل بوده در مفاد وخساره سهیم باشند

براینکه، به ثبت ونشر رسیده باشد. شرکت نمیتواند قبل از ثبت ونشر، به   میشود مشروط

 .(11)اشخاص ثالث تمسک نماید ولی اشخاص ثالث به این شخصیت بدون نشرتمسک کرده میتوانند

تعریف قانون مدنی از مباحث فوق چنین نتیجه گیری مینماییم که شرکتهای مدنی طبق  

ر از دونفر دریک فعالیت مالی است که به اشکال سه گانه تشغانستان، عبارت از شرکت دو یا بیاف

فوق تقسیم میگردد. درین تقسیمات انواع زیادی از شرکت ها شامل میشود، وسعت پیش بینی 

وضه ویاهم قانون مدنی بسیار زیاد بوده که با وصف این تعریف شرکت های مدنی عنان یا مفا

                                                           
 بیشتر بینگرید. ۱4۱بیشتر بنگرید/ البدائع والصنایع للکاسانی، ص  942رد المحتار علی الدر المختار , ص  14 

  11 همان منبع ، ماده 1217
  12 همان منبع ماده 1211
  19 همان منبع ماده 1211
  10 همان منبع ماده 1224

  11 همان منبع ماده 1221 بند 1
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اعتبار دیگر کدام محدودیت در ایجاد شرکت مدنی نبوده، بلکه به آسانی ایجاد شده میتواند، این 

امتیاز برای شرکت مدنی بخاطر حمایت از شرکت مدنی بوده میتواند، تا اشخاص بتوانند به 

 آسانی شرکت ایجاد کرده وبه فعالیت های مالی خود آغاز نماید.

 ارتیمطلب دوم شرکتهای تج

ته شده، میخواهم پیرامون شرکتهای تجارتی که درقوانین تجارتی شناخ دوم مطلبدر

  بحث نمایم، اما ابتداء باید تعریف از شرکت تجارتی را ذکر نمایم.

که به مقصد اجرای معاملات  شرکتهای تجارت عبارت از اشتراک اشخاص است»

   (11)«در موضوع واحد یا متعدد به وجود میاید. تجارتی

   

عقد شرکت را میتوان منحیث عقدی تعریف کرد، که به اساس آن دو یا چند شخص متعهد 

 گیری شان درکار، درپروژه مالی ویامیشوند که هریک با تقدیم نمودن قسمتی از مال ویاسهم 

اده از منابع اقتصادی قرارداد، باهم سهیم گردند وهدف آنها، شراکت درمفاد وضرر ویا استف

 باشد، بناء شرکت تجارتی را چنین تعریف میکنیم:پروژه 

 تیکه به مقصد اجرای معامالَت تجارشرکت تجارتی عبارت از اشتراک اشخاص است 

درقوانین تجارتی افغانستان تعدادی از شرکت های  .17درموضوع واحد یا متعدد بوجود میاید

که هرکدام آنرا بشکل مختصردرذیل توضیح  ،تجارتی را به اساس ضرورت زمان شناخته

 .(11)خواهیم داد

 :(11)مجارتی را قرار ذیل معرفی مینماییتاصولنامه تجارت افغانستان انواع شرکتهای طبق  

 شرکت های تجارتی به انواع ذیل است:

 (Collective:  شرکت تضامنی) -الف

 (Commandedمنی مختلط ) :  شرکت تضا-ب

 (Limitedالمسولیت  ): شرکت محدود -ج 

 (Anonym: شرکت سهامی ) -د

   Cooperative: شرکت تعاونی )-ه 

 ( Collectiveشرکتهای تضامنی ) الف

                                                           
  11  وزارت عدلیه، اصولنامه تجارت افغانستان، ماده 111. 

  17 همان منبع , ماده 11۶  
 بیشتر بنگرید 244حقوق تجارت, ستانکزی وناصح, ص  11 

  11 وزرات عدلیه, اصولنامه تجارت افغانستان، ماده 117
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طوریکه قبلا گفته شد شرکتهای تضامنی یکی از انواع شرکتهای اشخاص میباشد که به  

شناخت واعتماد شرکاء بوجود میاید، این  نوع شرکتها برای  ،اساس مفکوره ای فردیت پسندی

داینین خویش برعلاوه تضمین سرمایه شرکت، اموال ودارایی شخصی خویش را بعنوان وثیقه 

نیز تعهد مینمایند، که درحقیقت این خصوصیت عمده است که شرکتهای تضامنی را ازسایر 

 .شرکتهای تجارتی تفکیک مینماید

 

 

 تعریف 

تجارت افغانستان، شرکتهای تضامنی را چنین تعریف میکند: شرکتهای تضامنی اصولنامه 

عبارت از شرکتی است که درتحت عنوان معین برای امورتجارتی بین دو یا چند نفر، بامسولیت 

 (144)تضامنی تشکیل میشود.

تمام  مسول پرداخت اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد، هریک از شرکا

قروض شرکت است. برای ایجاد این شرکت مانند سایر شرکتها قرار داد تحریری شرط است، 

اصولنامه تجارت افغانستان ذکر   197و 19۶موضوعاتی که باید درقرارداد درج شود، درمواد 

 .(141)گردیده است

مشخصه شرکتهای تضامنی  اینست  که هر یکی از شرکا مسول پرداخت دین شرکت از مال 

کافی نباشد هرکدام مسول  یشرکت بنا بر هردلیل یشخصی خویش میباشد، درصورتیکه دارای

دنبال کرده و دین خود را از تقاضا  را میتوانند یکی از شرکاءقرض شرکت اند و دائنین  پرداخت

 تاسیس شرکت تضامنی به بشکل تحریری بوده وبدون آن معتبر دانسته نمیشود. نمایند.

 

 کتشر شخصیت حکمی 

شرکت تضامنی در ابتداء یک شخصیت حکمی بوده و این اعتبار را به مجرد آغاز فعالیتهایش 

بدست میاورد، دیگر حقوق ومسؤلیت های شرکتها مذکور نظر به قوانین تجارتی کاملا مجزا و 

قانون شرکتهای  14منحصر به شرکت واز حقوق وامتیازات شرکاء کاملا جدا میباشد. ماده 

 .درمورد چنین بیان میداردتضامنی 

                                                           
 144 همان، ماده 19۱

  141 ستانکزی، و ناصح ، حقوق تجارت،ص 247 بیشتر بنگرید.



 

97 
 

شخصیت حکمی شرکت به مجرد اتحاد دو یا بیشتر از دوشخص به حیث مالکین شرکت » 

هرگاه شرکت قبل از ثبت به دفتر ثبت  ،بدفتر ثبت مرکزی تکمیل میگردد، تآغاز وبعد از ثب

را به  خود میتواند حقوقنمسؤول شناخته میشود درینصورت  ،هدمرکزی معامله ای را انجام مید

 (142)«. دیگران تعمیل نماید، مکر اینکه به دفتر ثبت مرکزی اعلان شده باشد

 خصوصیات شرکتهای تضامنی

شرکتهای تضامنی ازجمله کاملترین نوع شرکت اشخاص میباشد دراین نوع شرکت سرمایه 

شرکت نقش عمده ندارد, بلکه اعتبار شرکت بستگی به اعتبار شرکاء دارد. شرکاء درنتیجه 

آشنایی وروابط نزدیک واعتمادی که بایکدیگر دارند مبادرت به تشکیل شرکت مینمایند وهرگاه 

کت گذاشته اند جوابگوی تعهدات شرکت نباشد از دارایی شخصی خویش سرمایه ای که درشر

بطورخلاصه خصوصیات شرکت های تضامنی را میتوان در ضامن تعهدات شرکت میباشند. 

 نکات ذیل خلاصه نمود.

 : تضامنی بودن شرکت : هرفرد از شرکاء ضامن تعهدات شرکت میباشد.-1

نی عنوان این شرکتها نشان دهنده ای مشخصات : یعتصریح به شرکت تضامنی درنام شرکت: -2

 خاص برای این نوع شرکتهاست

  149غیر قابل انتقال بودن سهم الشرکه: -9

 : شرکت های تضامنی بوسیله یک نفر جایز نیست.-0

 : شخصیت حکمی شرکت-1

 : تابع افلاس بودن شرکت.-1

 داشتن اساسنامه  :-7

 (140).داشتن دارایی مستقل شرکت از شرکاء :-1

 انواع شرکتهای تضامنی

 :(141)مطابق ماده سوم قانون شرکتهای تضامنی انواع شرکتهای تضامنی قرار ذیل است

 شرکت تضامنی عام -１

 شرکت تضامنی خاص -２

 شرکت تضامنی کار -３

 شرکت به اعتبار -４

                                                           
  142وزرات عدلیه ، قانون شرکتهای تضامنی، ماده 24 سال 191۱  

قانون شرکت محدود المسولیت: عبارت اند از واحد مقیاسی است که سرمایه شرکت محدود المسولیت به آن  04بند  0مطابق ماده سهم الشرکه:  149 

 منقسم میگردد.
  www.imbenrashid.blogfa.com 140  بیشتر بنگرید 

  141 وزارت عدلیه، قانون شرکتهای تضامنی ، ماده 9، سال 1911 بیشتر بنگرید

http://www.imbenrashid.blogfa.com/
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 تشکیل شرکتهای تضامنی 

سرمایه برای تشکیل شرکتهای تضامنی برعلاوه پرداخت تمام سرمایه نقدی وتقویم تمام 

اصولنامه تجارت فقرات  197غیرنقدی، وجود قرار داد تحریری نیز ضرورت است. چنان ماده 

 که بشرح زیرتحریر میگردد. (141)زیر را درقرار داد شرکت های تضامنی قابل درج میداند.

 تاریخ قرارداد -１

اسم، شهرت، اقامت گاه، ودیگراوصاف ممیزه شرکا، اگر شرکت دیگری به شرکت  -２

 باشد عنوان شرکت مذکور. داخل شده

 مرکزتجارتی شرکت. -３

 تضامنی بودن شرکت. -４

 عنوان شرکت -５

اسامی شرکایی که بنام شرکت حایز صلاحیت امضا میباشند باتصریح این که منفرد ویا  -６

 مشترکا صلاحیت امضا دارند.

 موضوع شرکت -７

حصه سرمایه ای را که هرشریک تعهد کرده وقیمت های تخمینی قسمت سرمایه غیر  -８

 ی باصورت تعیین قیمت آن.نقد

 حصه اشتراک هر شریک درنفع وضرر. -９

 .(147)تاریخ تاسیس وختم شرکت. -０１

رصورتیکه مفید علاوه تا شرکا میتوانند نکات مفید دیگر را نیز برنکات فوق علاوه نمایند د

 بدانند. مثلا مسول بودن شرکا درپرداخت دین شرکت ویا نظیر آن موارد دیگر.

 اصولنامه تجارت( ۱۰9-9۷9)  انحلال شرکت تضامنی

شرکت تضامنی قررا ذیل شرح  قضایی ( اصولنامه تجارت، اسباب انحلال17۱مطابق ماده )

 .(141)دمیگرد

 عدم امکان رسیدن به مقصد شرکت. -１

 خیانت یکی از شرکاء در اموراداره ودرتنظیم حسابات. -２

 عدم ایفای وظایف اصلی که به یک شریک تفویض شده است. -３

 عنوان ویا اموال شرکت از طرف یکی از شرکاء برای منافع شخصی.سوء استعمال  -４

 عدم قابلیت واهلیت یکی از شرکاء دراثرمریضی ویاعلل دیگری دراجرای امورشرکت. -５

                                                           
  141وزارت عدلیه، اصولنامه تجارت، ماده 197

  147 ستانکزی، نصرالله، و ناصح ، محمد، حقوق تجارت،ص2۲1 
  141 وزارت عدلیه، اصولنامه تجارت، ماده 17۱، سال 199۶
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شرکت های که برای مدت معلومی تأسیس شده اند، ویا این که تداوم فعالیت آن مرتبط  -６

د ویا وفات شریک معاملاتش را ادامه دهد، زندگی یکی ازشرکاء میباشد، اگر بعد ازتکمیل میعا با

 به شرکت غیر محدود المدت تبدیل میشود.

شریکی که تعهدش را راجع به  تادیه سرمایه ایفا نکرده، لَزم است قبلا ازین که  -７

 .(141)تقاضای انحلال شرکت صورت گیرد، برایش اخطار قبلی داده شده باشد

 موافقه شرکاء به انحلال شرکت -８

 انحلال شرکتحکم محکمه به  -９

افلاس شرکت بنا بر حکم محکمه یا بر اسا س توافق شرکا وطلب کاران شرکت  -０１

 .(114)مبنی براینکه شرکت به افلاس سوق داده شود

بصور مختصر میتوان گفت که شرکت های تضامنی وقتی منحل میگردند که اغلبا عدم ایفای 

مشکلی پیش نیاید معمولَ نه تنها تعهد یکی از شرکا باعث شود، درصورتیکه شرکا متعهد باشند و

ومورد توجه شرکا قرار خواهد گرفت،  ،که شرکت منحل نشده بلکه بیشتر رشد خواهد نمود

بسیار نادر اند شرکت های که بر اساس تاریخ مدت معلومی داشته باشند، درصورت چنین مسله 

آن نیز به پایان برسد،  با زهم شرکتی که مفاد آن بهتر باشد و درحال رشد باشد، حتی اگر تاریخ

شرکاء دو باره بر تداوم آن موافقت خواهند نمود، ونمی میگذارند که شرکت با چنین مواصفات 

بسته شود، بناء درنتیجه میتوان گفت که انحلال اکثری شرکت ها وقتی بمیان میاید که در شرکت 

های که بر اثر علت ها  مشکل مالی بوجود آید یعنی معمولَ اینطور خواهد بود ولی هستند شرکت

 دیگر مثل ختم مدت تاسیس بسته شوند.

 ( Commanded) شرکت های تضامنی مختلط : -ب

 ( اصولنامه تجارت۱۶۴ -۱۴3)  

 تعریف

شرکت تضامنی مختلط عبارت از شرکتی است که تحت عنوان معین به مقصد اجرای  

داینین شرکت غیر محدود، تجارت تشکیل میشود ومسولیت یک ویاچند نفر از شرکا درمقابل 

باشد، شرکت مذکور تضامنی  شرکای دیگرآن به یک سرمایه معین محدود ومسولیت شریک ویا

. سرمایه شرکایی را که تابع مسولیت محدود باشند، ممکن ( گفته میشودCommandedمختلط )

                                                           
  141 حقوق تجارت، ص 2۲۲

  114 وزرات عدلیه، قانون شرکتهای تضامنی، ماده ۱4 ، سال 191۱
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نه  است بسهام تقسیم کرد. عنوان این شرکت صرف متشکل از نامهای شرکای تضامنی میباشد

 .(111)شرکای محدود المسولیت

از عبارات فوق واضح میگردد که شرکت های تضامنی مختلط ترکیبی از شرکای متضامن 

اندازه سهم است. دراین نوع شرکتها نسبت به شرکای  به وشرکای دارای مسولیت محدود

 متضامن مقررات شرکتهای تضامنی ونسبت به شرکای غیر متضامن مقررات شرکت های

ت باید کلمه تضامنی مختلط حتما ذکر گردد، وهم درج اسم رکتطبیق میگردد. درعنوان شسهامی 

 اقلا یکی از شرکای که دارای مسولیت غیر محدود است، در عنوان شرکت لَزم. 

اصولنامه  ۲۱4هم چنان مقررات تأ سیس شرکتهای تضامنی مختلط سهامی مطابق ماده 

نفر مؤسس باید از  ۱ونه شرکت، وجود حد اقل تجارت تصریح شده است که درتشکیل این گ

شرکای متضامن باشد. شرکای دارای مسولیت محدود، اشخاص ثالث وصلاحیت های راجع به 

اداره شرکت، نمایندگی ان درخارج وخروج از شرکت را تابع احکامی میداند که درموارد فوق 

یگر داشته باشد راجع به شرکت تضامنی مخلط تصریح شده ومواردی را که خصوصیت د

ررات شرکتهای ودرفصل مربوط به شرکت های مختلط سهامی تذکر نیافته باشد، تابع به مق

 سهامی میدانند.

 

  احکام عمومی شرکت تضامنی مختلط 

خلاف احکام قبلی مواردی که در این فصل  به استثنای ،به اساس اصولنامه تجارتی افغانستان

راجع به شرکت های تضامنی، درمورد شرکتهای تضامنی تذکربه عمل آمد، احکام قابل تطبیق 

 مختلط هم معتبر است.

درصورت عدم امکان تعیین نوعیت شرکت  که تضامنی یا مختلط میباشند، شرکت تضامنی 

 (112)پنداشته میشوند.

اسامی شرکای محدود المسولیت  197درقرارداد شرکتهای تضامنی مختلط علاوه برماده 

 197دام آنها داده اند، نیزثبت گردیده واعلان میشود. به اساس ماده بامقدارسرمایه که هرک

که مختصرا به آن  میباشد,زیر درقرارداد شرکت حتمی  اصولنامه تجارت افغانستان درج مسایل

 (119)اشاره میگردد.

 تاریخ قرارداد؛ -

                                                           
بیشتر  209بیشتر بنگرید / اصولنامه تجارت افغانستان, فصل سوم شرکتهای تضامنی مختلط, ماده  204حقوق تجارت, ستانکزی وناصح, ص  111 

 دبنگری
 

 بیشتر بنگرید 200- 242بیشتر بنگرید/ اصولنامه ماده  210-212همان منبع ص  112 

  119 همان منبع، ماده 197 بیشتر بخوانید / حقوق تجارت، ص 2۱9 
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اسم، شهرت، اقامتگاه ودیگراوصاف ممیزه شرکا واگر شرکت دیگری به شرکت داخل  -

 باشد، عنوان شرکت مذکور؛شده 

 مرکزشرکت؛ -

 تضامنی بودن شرکت؛ -

 عنوان شرکت؛ -

شرکایی که بنام شرکت حایز صلاحیت امضا میباشند با تصریح این که منفردا ویا  نامهای -

 مشترکا صلاحیت امضا را دارند؛

 موضوع شرکت ؛ -

 حصه سرمایه ای را که با صورت تعیین قیمت آن؛ -

 ر؛حصه اشتراک هر شریک درنفع وضر -

 (110)تاریخ تأسیس وختم شرکت. -

شرکت های تضامنی مختلط چنانچه از نامش پیداست از دو گروه از شرکاء بوجود میاید، تعداد 

از شرکاء تضامنی وتعدادی از شرکاء محدود المسؤلیت، یعنی تعدادی از شرکای که مسولیت 

دیگری با مسولیت محدود شان تضامنی بوده ومسؤلیت عام در قبال شرکت را دارا اند، تعدادی 

 که مسولیت شان درقبال شرکت به اندازه سرمایه شان است، تشکیل میشود.

هم چنان مسولیت بزرگ بر دوش شرکای متضامن است، به همین اساس اختیارات شرکاء متضا 

من نسبت به شرکاء محدود المسؤلیت بیتشر است حتی عنوان شرکت نیز باید نام یکی از شرکای 

رج گردد. ومسؤلیت های شرکای محدود المسولیت وهم چنان صلاحیت های شان به متضامن د

اندازه سرمایه بوده و زیاده از آن نه مسولیت دارند ونه هم امتیازاتی برای شان درنظر گرفته شده 

است. قانون شرکت های تضامنی مختلط همان قانون شرکت های تضامنی بدون استثناءات آن 

 میباشد.

   های سهامی  شرکت  : -ج

 ماهیت و صورت تشکیل شرکت های سهامی 

: شرکت های سهامی شرکت های اند که در تحت یک عنوان معین برای معاملات تعریف 

تجارتی تشکیل شده سرما یه آنها معین . منقسم به سهام بوده و اندازه مسولیت هر شریک به 

 (111). اندازه سهم وی محدود می باشد

 د : نورت تشکیل میابص ورت تشکیل : به دوص

                                                           
 بیشتر بخوانید. 2۱9/ حقوق تجارت ، ص 2۱9همان منبع، ص  110 

 2۱۶/ حقوق تجارت، ص 2۶۶اصولنامه تجارت، ماده   111 
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 به صورت آنی )منحصر به موسسان ( -１

 به صورت تدریجی ) به اساس سهم گیری عمومی( -２

 شرکت های سهامی حد اقل از پنج موسس و سهم دار تشکیل میابد . 

شرکتهای سهامی شرکتهای اند که به اساس سهام تشکیل میشود، شرایط این شرکتهای در 

درصورتیکه بشکل آنی تشکیل شود محدود  یعنی شکل ایجاد شرکت دارد، به ازدیاد شرکا بستگی

درصورتیکه بشکل تدریجی  درآن شامل نمیسازند و لی به مؤسسان بوده واشخاص دیگر را

تشکیل گردد، درآنصورت شرایط منحصر به شرکا نبوده و میتوان اشخاص دیگر را در شرکت 

 سهم داد وسرمایه آنها را درشرکت پذیرفت.

ایه شرکت در مقابل کسب لغ معینی در سرمتعهد کردن شخص به تادیه مب ،م گیریراد از سهم

 .موسسان کسانی اند که اساس نامه را تهیه و بر آن امضا می کنند. منفعت است

از جمله موضوعاتی که باید در اساس نامه درج گردد میتوان از عنوان شرکت و موضوع  

ظرز انتخاب دیه  ، قیمت هر سهم و شرایط تامایه و نوع سهامتعیین مقدار سر ،تمرکز شرک ،آن

 (111).وری گردید، صلاحیت های آنان و قید مدت دوام شرکت یاد آهیت مدیره و هیت نظار

 خصوصیات شرکت سهامی 

دارای  191۶مصوب  ن شرکتهای سهامیشرکت های محدود المسولیت مطابق قانو

 :(117)خصوصیات وویژگیهای ذیل میباشند

 تجارتی بودن موضوع: -9

 : منقسم بودن سرمایه آن به سهام-2

 یت حکمی مستقل : داشتن شخص-9

 : داشتن اساسنامه -۲

 : داشتن عنوان -۱

 : محدود بودن مسؤلیت شرکاء-۶

 : عدم عرضه ی سهام به عامه مردم-7

  تشکیلات و اداره شرکت های سهامی 

 در شرکت های سهامی سه ارگان زیر فعالیت دارند:

ایل حیاتی شرکت را حل وفصل مس ،اولَ مجمع عمومی که در آن سهام داران گرد هم آمده

  .تصمیم اتخاذ می دارند ،کرده

                                                           
  111 همان منبع، ماده 271.
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 ت مدیره که امور شرکت را اداره می کند.ئثانیا هی

 ه شرکت و اجرآت هیت مدیره را نظارت می کند.بثالثا هیت نظار که امور مربوط 

 (111). کنیماینک هر یک را مختصرا مطالعه می 

ی مشخصه ایست که شرکت های سهامی را از بقیه شرکت ها مشرکت های سها ت خصوصیا

مسؤلیت شرکاء نیز محدود به سرمایه  سهامی بودن است, هم چنان یکی آن مشخصهجدا میکند, 

وسهام آنها بوده وبیشتر از آن مسولیت ندارند، هم چنان شرکاء نمیتوانند سهام شرکت را بشکل 

عام به مردم عرضه کنند، یعنی برای دادن سهم به شرکاء شرایط خاصی وجود دارد، که مطابق 

بدون آن به شخصی یا اشخاصی سهم آن شرکاء میتوانند سهام بدست بیاورند، وشرکاء نمیتوانند 

  بفروش برسانند.

نکته مهم وقابل یاد آوری درشرکت های سهامی اینست که درین شرکت اشخاص رول مهمی 

نداشته بلکه اعتبار کلی شرکت بر سهام متکی بوده و هر شخص که سهام بیشتر داشته باشد، طبعا 

کت نیز او خواهد بود ودرتصامیم شر صلاحیت و امتیاز بیشتر وهم چنان مسولیت بیشتر مربوط

 رول عمده را دارد.

 ـ مجمع عمومی :۱

مجمع عمومی عبارت از اجتماع اشخاصی است که شخصیت حقوقی شرکت را به وجود 

این مجمع عالی ترین مرکز قدرت آورده و یا شخصیت حکمی شرکت وابسته به وجود آنها است.

. مجمع عمومی سه نوع میباشد : مجمع عمومی باشدیین کننده مقررات آن می ت بوده و تعکشر

مجمع عمومی عادی و بلاخره مجمع عمومی فوق العاده اصول نامه تجارت  ،تاسیس یا موسسان

. اینک هر یک را العاده پیشبینی کرده استصرف مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق 

 (111). مورد بررسی قرار میدهیم

 : ـ هیئت مدیره۲

ت مدیره اقلا از سه نفر تشکیل میشود که از طرف مجمع عمومی انتخاب هیئطرز تشکیل : 

میشوند )تعیین اولین هیئت مدیره ذریعه اساس نامه نیز ممکن است ( هریک از اعضای هیئت 

اسناد سهام  .به حیث ضمانت به شرکت تودیع کند مدیره مجبور است یک مقدار سهام خود را

شرکت حفظ گردیده وتازمانی که ازمسولیت های زمان  ایشان، مهر شده درخزانه ضوعهمو

                                                           
 1/ قانون شرکتهای سهامی فصل پنجم، ص 211حقوق تجارت, ستانکزی وناصح, ص  111 
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تصدی خود برائت حاصل نکند، ازخزانه خارج نمیشود. قیمت این اسهام معادل یک درصد 

ز از)دوصد( هزار افغانی باشد، سرمایه شرکت میباشد. اگر یک فیصد سرمایه شرکت متجاو

اکثربرای سه سال انتخاب میشوند یع زیادتر ازاین مبلغ جبری نیست. اعضای هیئت مدیره حد زتو

 (124)واگر دراساسنامه مانعی نباشد، انتخاب مجدد آن ها جایز است.

هر سال اعضای هیئت مدیره برای خویش یک رییس وهنگام ضرورت معاونی هم انتخاب  

میکند. هرگاه به عوض عضو معزول، دیگری به سمت عضوهیئت مدیره انتخاب شود، باید 

موضوع به اولین اجتماع مجمع عمومی پیش کش گردد. عزل اعضای هیئت مدیره که ذریعه 

 (121)که مجمع عمومی آن را تصویب کند، جایز میباشد. اساسنامه انتخاب شده اند، درصورتی

 

 ة نظارئهی 

برای نظارت از اعمال هیئت مدیره ومطلع ساختن مجمع عمومی از آن، هیئتی درهرشرکت 

سهامی وجود دارد، که بنام هیئت نظار نامیده میشود ومراتب فوق را نظارت میکند. درصورتی 

برای باراول  ت نظار دونفربوده واین اعضائهی یاعضا ذکربه عمل نیامده باشداعداددراساسنامه ت

که ازجمله  این اعضامیتوانند .ندنباردوم حداکثرسه سال تعین شده میتوابرای مدت یک سال و

 ازجمله اشخاص ثالث وخارج ازشرکت. ویا اعضای داخل شرکت باشند

مجدد هیئت نظاربرای باردوم امکان دارد؛ ولی اعضای هیئت نظار مدیره شرکت که  انتحاب 

مدت خدمت شان به سر رسیده باشد تا وقتی که از طرف مجمع عمومی برائت حاصل نکرده 

 (122).باشند، به صفت اعضای هیئت نظارشامل کار شده نمی توانند

مجمع اول سهم داران اند که گرد هم تشکیل شرکتهای سهامی به سه دسته تقسیم گردیده اند، 

جمع شده وتمام مسایل وموضوعات شرکت را درمیان خود به بررسی گرفته ودر اخیر تصمیم 

اتخاذ مینمایند. گروه دوم اشخاصی اند که شرکت را مدیریت میکند این افراد توسط سهام داران 

ردد. دسته سوم کسانی اند که درمجمع سهام داران انتخاب شده و مسؤلیت های شان نیز معلوم میگ

امور مربوط به شرکت را نظارت وارزیابی مینمایند، تاخلا ء ومشکلات دیگر شرکت را حل و 

از رشد وپیشرفت شرکت اطمینان حاصل نمایند و در هر ربع ویا مدت معین گزارش خویش را 

 برای مجمع عمومی سهام داران تقدیم نمایند.

 

 (Limitedالمسولیت)شرکتهای محدود : -د 

                                                           
  124 حقوق تجارت، ص 2۱1 بیتشر بخوانید.  

  121  وزارت عدلیه، اصولنامه تجارت افغانستان، حصه دوم، ص 111.
 21, بیشتر بنگرید/ قانون شرکتهای سهامی ومحدود المسولیت, فصل نهم, ص211همان منبع ص  122 



 

01 
 

 تعریف

مطابق اصولنامه تجارت، شرکت های محدود المسولیت عبارت از شرکتهای است که   

سرمایه آن منقسم به سهام نبوده ومسولیت هرشریک محدود به اندازه سرمایه متعهده او درشرکت 

 .(129)باشد، محدود یا )لمیتد(  نامیده میشود

به اساس تعریف فوق، این نوع شرکت ها به شرکت های سهامی شباهت داشته وشرکا  

 بیشتر از آنچه سهم شان است مسولیت ندارند. 

درتشکیل این شرکتها نیز سرمایه رول دارد. زیرا سرمایه به سهام منقسم نبوده؛ بلکه 

. مثلا شرکتی که به شرکا هریک سهم الشراکة داشته ومجموع آن سرمایه شرکت را تشکیل میدهد

تقسیم  ،هیغیر مساوی وغیر قابل تجزسرمایه یک ملیون افغانی تأسیس میشود به سهم الشراکة 

 944هزار افغانی ونفر سومی  ۱44هزار افغانی ونفردومی  244میگردد، یعنی شاید یکنفر 

 .(120)هزار افغانی درشرکت شریک شوند

اندازه سرمایه ای که به شرکت تحویل درینجا برای هر شخص سهم او اعلان میشود نه 

وهمین نکته یکی از  کتهای محدود المسؤلیت اهمیت دارد؛داده است، وهمین سهم الشرکه درشر

 تفاوت میان شرکت های محدود المسؤلیت وسهامی را تشکیل میدهد.

شرکت های محدود المسؤلیت اکثرا دارای شرکای محدود بوده وتعداد شرکا به ندرت زیاد 

د بود. این شرکتها دربین اشخاصیکه معمولَ باهم دوست وهمکار میباشند، تشکیل گردیده خواه

 وبعدا شکل فامیلی را میداشته باشد.

درکشورهای که تجارت جنبه خصوصی دارد، این نوع شرکتها رواج زیاد داشته ودر ایجاد 

 وتأسیس این نوع شرکتها، شخصیت شرکا تا اندازه اهمیت دارد.

 های محدود المسؤلیتتشکیل شرکت 

مطابق اصولنامه تجارت افغانستان، شرکتهای محدود المسؤلیت یا لیمتد درقدم اول به اجازه 

وزارت تجارت تشکیل میابد، وبرای تشکیل باید تمام سرمایه شرکت تعهد واقلا نصف آن تأدیه 

یش بینی شده نفر پ ۱4حد اکثر و تشکیل این شرکتها حد اقل دو نفری اشده باشد. هم چنان بر

 . (121)است

 سرمایه درشرکت های محدود المسولیت 

                                                           
  129 وزارت عدلیه، اصولنامه تجارت  سال 199۶، ماده ۲۱۶

  120 حقوق تجارت، ستانکزی وناصح، ص2۶4. 
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مایه بشکل نقدی وغیر نقدی باشد. قسمیکه درقسمت شرکتهای سهامی گفته شد، امکان دارد سر

مبلغ یک صد هزار اصولنامه تجارت افغانستان  ۲۱1 ل سرمایه درافغانستان مطابق مادهحد اق

 افغانی میباشد.

سرمایه درین نوع شرکت ها به سهم الشرکة  که به اساس آن صاحبش به اندازه آن مسولیت  

 دارد، منقسم میباشد. یعنی سهم الشراکة با سهام درشرکتهای سهامی درموارد زیر فرق دارد:

 : سهم الشرکة نباید بشکل اوراق تجارتی قابل انتقال بیرون آید.-1

انتقال داد؛ مگر به رضای شرکای که اقلا سه ربع   به غیر از شرکاء نمیتوان را : سهم الشراکة-2

9

۲
 سرمایه شرکت مربوط به آنها است.    ⁄

: انتقال سهام صورت نمیگیرد؛ مگر به موجب سند رسمی واین عینا مانند اسناد با اسم است -9 

 (121)وباید به اساس سند رسمی صورت گیرد وبعدا انتقال کند.

اینست که درشرکت تفاوتی دیگری که میان شرکت های سهامی ومحدود المسؤلیت دیده میشود، 

های سهامی سهام شرکت رول عمده داشته وافراد درآن شرکتهای مهم نبوده و تمام اهمیت درآنها 

مربوط به سهام میگردد، درحالیکه درشرکتهای محدود المسولیت ضمن اینکه سهم الشرکه در 

ت، رول افراد نیز نادیده گرفته نمیشود، وافراد نیز دارای تاثیر درین نوع شرکت شرکت مهم اس

  ها میباشند.

 خصوصیات شرکتهای محدود المسؤلیت 

دارای خصوصیات و ویژگی های ذیل  19۶1شرکت محدود المسؤلیت مطابق قانون مصوب 

 (127).میباشد

 : تجارتی بودن موضوع-1

 م بودن سرمایه حکمی مستقل قس: من-2

 : داشتن شخصیت حکمی-۲

 : داشتن اساسنامه-۱

 : داشتن عنوان-۶

 : محدود بودن مسؤلیت شرکاء-7

 : عدم عرضه ی سهام به عامه مردم-1

                                                           
  121 وزرات عدلیه، اصولنامه تجارت افغانستان، ماده ۲۱1.
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همانطوریکه اشاره گردید شرکت های محدود المسولیت با شرکتهای سهامی مشابه اند بناء 

میباشد، تنها میتوان این نکته را اضافه نمود که رول خصوصیا ت هردو شرکت نیز باهم نزدی 

 افراد درین شرکتها قابل مشاهده میباشد، چیزیکه درشرکتهای سهامی دیده نمیشود.

 (Cooperativeشرکتهای تعاونی ) : -و

 تعریف

کوپراتیف عبارت از انجمن افرادی است که به روی علایق مشترک ، اهداف معین واشتراک 

شان به منظور نایل شدن به یک وضع اقتصادی مشترک متکی بر اساسات اختیاری مساعی 

اداره دموکراسی وسهم گیری مساویانه در تأمین سرمایه مورد نیاز ومتقبل شدن نفع وضرربه 

 (121).میان میاید

به عبارت دیگر کوپراتیف ها انجمنی است که افراد ان به روی علائق واهداف معین متکی بر 

رک بمنظورنایل شدن به یک وضع بهتر اقتصادی واجتماعی تشکیل اساسات اداره مشت

 (121).میشود

نوع دیگری از شرکتهای تجارتی که نه سرمایه ونه ضمانت شرکا درآن تاثیر کلی دارد بلکه 

 تعداد شرکا واکثریت آنها مؤثراست شرکتهای تعاونی هستند. 

وکارگران، جز با کمک درقبال احتیاجات روز افزون، افراد ضعیف مخصوصا کشاورزان 

یکدیگر نمیتوانند مشکلات بزرگی را حل کنند. یک فرد متمول یا توانا شاید بدون کمک دیگران 

بتواند حوائج خود را برآورد ولی بیشتر افرادیکه از جنبه مالی ضعیف اند، اگر به یکدیگر کمک 

 نکنند هرگز نمیتوانند زندگی خوبی داشته باشند.

عه ناچیز است ودرمقابل احتیاجی که دراثر توسعه دائره تمدن هر یک نیروی ضعیف درجام

فراهم نماید ولی هرگاه این نیروها ساعت اضافه میشود نمیتواند وسایل راحتی وآسایشی خود را 

رکز شوند قدرت بزرگی تشکیل میدهند که درسایه آن شرکای مهر قدر ضعیف هم باشند اگر مت

 هدف اقتصادی که مایل باشند خواهند رسید.که از آن بهره مند میشوند بهر 

درقرن هجدهم که اروپا به دو دسته متمایز تقسیم شده بود یکی ثروتمندان وصاحبان کار خانه 

واشراف ودیگری کار گران وکشاورزان ورنجبران. این احتیاج بیشتر برای طبقه پائین پیدا شد 

شرط اجتماع شرایط زندگی را خود فراهم که خودشان بدون مراجعه به طبقه ثروتمندان یعنی به 

 (194).سازند

                                                           
 941حقوق تجارت, ستانکزی وناصح, ص  121  
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برای برآورده شدن اهداف فوق شرکت تعاونی خوبترین شرکتی است که به منظور بهبود 

ر بهبود وضع وضع اقتصادی شرکا وتآ مین حوائج زندگی ویاکار پیدانشود اشخاصی بمنظو

 یل میدهند که درنتیجه:کشاقتصادی خود شرکتی ت

ناس گران وشرکا بعلت نداشتن پول نتوانند احتیاجات سالیانه خود را یکجا : اگر بهای اج-1

خریداری کنند وناچار اند روزمره از دست سوم وچهارم اشیاء مورد احتیاج خود را بقیمت 

گرانتر تهیه کنند، شرکت تعاونی با پول جزئی که هر شریک می پردازد وجمع آن مبلغ کلی 

ا را از دست اول خریداری وبه همان قیمت تمام شده یا سودی میشود، اشیاء مورد احتیاج شرک

 خیلی جزئی به شرکا میفروشد.

: هرگاه کشاورزان وصاحبان صنایع نتوانند کالَ یا متاع خود را به علت احتیاج به پول -2

ن ویا دربازار به قیمت خوب بفروشند وناچارند محصولَت خود روزانه به بهای کمتر به دلَلَ

شرکتی تشکیل میدهند که آن شرکت کالَی آنها دریک محل جمع  ؛پرستان واگذار نمایندسود 

نموده وبه قدر احتیاج روزانه به آن پول میدهد، سپس کالَی جمع شده را به قیمت خوب در 

 بازارهای دنیا فروخته، وجه آنرا پس از کسر سود بسیار نازل به شرکا میپردازد.

وام نمیدهد، واگر بدهد با شرایط سنگینی خواهد بود. این قبیل  : به اشخاص بی بضاعت کسی-9

اشخاص شرکتی تشکیل وسرمایه جزئی که میپردازند اعتبار کافی بدست آورده وهریک از شرکا 

یاجی داشته باشد باسود ناچیزی از شرکت وام میگیرد. درشرکت تعاونی سرمایه ونفوذ تاگر اح

اشند بیش از یک رای نخواهند داشت رمایه داشته باشخاص نقش مهمی ندارد وشرکاهرقدر س

 (191).وسود هم به نسبت سرمایه تقسیم نمیشود

 

 انواع شرکتهای تعاونی 

رفت، باید تأسیس وطرز فعالیت های شرکت های تعاونی از نظربه مشکلات که قبلا تذکر

تخصص کندگی جلوگیری بعمل آید. درحال حاضر نمیتوان درانجام وظایف  از ا تشتت و پر

استفاده نمود، لذا شرکتهای تعاونی باید اهداف مختلفه را تعقیب کرده وغرض رسیدن به آن انجام 

چندین وظیفه را بعهده گیرند. طوریکه در ابتداء مطالعه کردیم شرکت های تعاونی از هدف 

 . هم چنان ازنگاه نوع فعالیتبشرکت های تعاونی یک هدفه وچندین هدفه دسته بندی میگردد

 کتگوری تقسیم شده اند. خدمات مذکور نظر به علایم به چندو

                                                           
  191 ستانکزی، نصر الله و ناصح، محمد ، حقوق تجارت، ص 211. بیشتر بخوانید.
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بانکداری، استهلاکی، تهیه وفروش تقسیم شرکتهای تعاونی زراعتی، باغداری، مالداری، 

 (192). میشود

طبق دلیل فوق پیشنهاد میگردد که شرکتهای تعاونی آینده افغانستان یک ترکیب از هر دودسته 

 تعدداونی سددکتوری وچندددین هدفدده مثددل شددرکت هددای تعدداونی زراعددت، مددثلا شددرکتهای بندددی باشددد

عمومی، جنگلداری، پخته کداری، مالدداری باغدداری، تعمیراتدی، لبلبدو ونیشکرواسدتهلاکی )بدرای 

مامورین وکارمندان دولتی وغیر دولتی( اما هریک این شرکت ها باید وظایف تهیه وتدارک مواد 

ای قرضه واخذ پس انداز را بعهدده گیدرد. واضدح اسدت ووسایل تولیدی، فروش وبازار یابی، اعط

که با انکشاف فعالیت وخدمات درآینده درتشکیل شرکتهای تعاونی تقسیم وظایف متذکره یدک امدر 

 ضروری خواهد بود.

قابل یاد آوریست که شرکتهای تعاونی همانند شرکتهای تضامنی، سهامی ولیمتد دارای 

 (199).شرکتها توسط این ارگانها اداره وکنترول میشودتشکیلات خاص بوده وفعالیت های این 

 

 خصوصیات شرکتهای تعاونی

 (190). قانون شرکتهای تعاونی, شرکتهای مذکور دارای خصوصیات ذیل میباشد 1مطابق ماده 

 : عنوان )نام( شرکت-1

 دولتی شرکت.: اهداف -2

 : فهرست سهامداران وتوزیع سهام صادر شده .-9

 : مقرشرکت-0

 اندازه سهام سرمایه: -1

 مدت دوام شرکت درصورتی که مدت دوام شرکت محدود باشد.: -1

 : تعداد سهام صادر شده وارزش اسمی هر سهم صادر شده -7

 : اندازه سهام سرمایه-1

 : تعداد وترکیب هیئت مدیره.-1

 : تعداد وترکیب کمیته اجرایی.-14

 (191).: سایر مواردی که مخالف احکام قانون نباشد-11

                                                           
  192 حقوق تجارت، ستانکزی وناصح، ص 944. 

 

 19917, 1عدلیه, شرکتهای تعاونی, ماده  وزارت 190 

  191همان منبع,ماده 1 



 

14 
 

شرکتهای تعاونی قسیمیکه از نامشان هویداست شرکت های اند که بغرض کمک وهمکاری ایجاد 

میگردند، اگرچه هدف این شرکتها تجارت باشد، ولی درکل هدف ایجاد آنها کمک است بناء  

، مفاد این شرکتها نیز برای همکاری وکمک به ن شرکتها برنامه های تعاونی بودهبرنامه های ای

البته این کمکها بدوشکل صورت میگیرد، شرکتهای تعاونی سد، شرکتهای تعاونی مصرف میر

دولتی کمک هایش را به کارمندان خود که عبارت از مامورین دولت باشند توزیع میکند، شکل 

دوم آن عبارت از توزیع شرکتها ی تعاونی برای اعضاء خودش میباشد، زمانیکه مفاد بدست 

س را خریداری میکند، به قیمت بسیار ارزان انرا به اعضاء خود میاورد، یا هم زمانیکه جن

 میدهد.

 مطلب سوم مقایسه شرکت ها در فقه وقانون افغانستان

 شرکتها وانواع شرکتها در فقه اسلامی وقوانین بشکل مقایسه ای بحث نمایم.درین بحث میخواهیم 

تفصیل بحث گردید. شرکت درفقه چنانچه در مباحث گذشته درمورد شرکتها درفقه اسلامی به 

. شرکت املاک اسلامی بصورت عمومی دونوع میباشد، یکی شرکت املاک، دوم شرکت عقود

 به دونوع تقسیم گردید، که عبارت از شرکت اختیاری وغیر اختیاری میباشد.

به نوبه خود به چهار نوع دیگر تقسیم گردیده است. شرکت اموال، شرکت، اعمال،  شرکت عقود

 .191ت وجوه یا اعتبار وشرکت مضاربت میباشدشرک

شرکت اموال به نوبه خود به نوع فرعی دیگر تقسیم گردیده که عبارت از شرکت عنان وشرکت 

 مفاوضه که بشکل مختصر بالَی هرکدام بحث کوتاه صورت گرفت.

نموده است، که عبارت قانون مدنی افغانستان شرکت را بصورت عمومی به چهار بخش تقسیم 

 .197اموال، شرکت اعمال، شرکت وجوه یا اعتباروشرکت مضاربت است از شرکت 

ازجمله شرکتهای متذکره فوق ) شرکت اموال، اعمال، وجوه یا اعتبار( را به دونوع 

وجود دارد که قبلا درمورد  دیگرعنان ومفاوضه تقسیم نموده که درفقه اسلامی نیز عین تقسیمات

 بحث صورت گرفت.

قابل ذکر است که شرکت های ذکر شده در فقه اسلامی فروع از شرکت عقود میباشد، که قبلا 

یعنی درتقسیمات شرکتها قانون مدنی افغانستان کاملا از فقه  .درمورد بحث مفصل صورت گرفت

 اسلامی پیروی نموده است.

                                                           
  191 الشرکات فی الفقه الَسلامی، علی الخفیف، 21 

  197 وزارت عدلیه، قانون مدنی، ماده 121۶.
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، تقسیمات خود را بشکل دیگری نموده است. قوانین مذکور قوانین تجارتی افغانستان اما

ط، شرکت محدود ؛ شرکت تضامنی، شرکت تضامنی مختلشرکت را به پنچ نوع تقسیم نموده است

این شرکتها چنانچه از نام شان پیداست  .191المسولیت، شرکت سهامی وشرکت تعاونی میباشد

اکثراین شرکتها موجود است، ولی نامهای  شرکتهای اشخاص میباشد. درفقه اسلامی اگرچه قواعد

 این آنها چیزی جدید است که درفقه اسلامی نامگذاری نشده است.

از قواعدیکه هم درفقه اسلامی وهم در شرکتهای جدید وجود دارد میتوان، قواعدی مساوات  

این در تصرف، در راس المال ودر مفاد وخساره وهم چنان در مسولیت ها را یاد آوری نمود، 

مماثلت تقریبا درهمه شرکتهای جدید که درفوق از آن یاد آوری نمودیم وجود دارد، درحالیکه  

ازموضوعات مذکور در فقه اسلامی در شرکتهای عنان، مفاوضه ومضاربت مفصلا بحث 

نمودیمِ. بناء اگرچه نام این شرکت های چیزی جدید است، اما قواعد وضوابط آنها با فقه اسلامی 

 زدیک میباشد.بسیار ن

ی جدید تجارتی درجهان وافغانستان جدید پس درنتیجه گفته میتوانیم که اگرچه اسمای شرکتها

، اما درحقیقت واصل موضوع این شرکتها شرکتهای اشخاص اند که درفقه اسلامی، ایجاد شده اند

به اشکال مختلف وجود دارند، مثلا درشرکت مضاربت، درشرکت اعمال، درشرکت وجوه یا 

 هم اشاره اعتبار وغیره... احکام واوصاف این شرکت ها نیز در فقه اسلامی وجود دارد، که قبلا

 .191درسطور فوق بالَی آن صحبت گردید که ن ومفاضهگردید، درشرکتهای عنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  191 اصولنامه تجارت افغانتستان، ماده 117.

 .  2410و 2419عبدالرحمن میرة ، دانشکده حقوق، سال ، دانشگاه ۶احکام شرکات الَشخاص، زراری نجاة و موحوس نسیمه، ص    191 
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 فصل سوم تفاوت های شرکت های مدنی وتجارتی

 

 درین فصل موضوعا ذیل به بررسی گرفته میشود:

  یوتجارت یمدن یشرکتها کیتفک تیاهم  

 مبحث اول شرکتهای مدنی

  ی مدنی ماهیت شرکتها  اولمطلب  

 مطلب دوم اهمیت شرکتهای مدنی 

 مطلب سوم ویژگیهای شرکتهای مدنی 

 مبحث دوم شرکتهای تجارتی

  شرکتهای تجارتی تیماه اولمطلب  

 دوم اهمیت شرکتهای تجارتی مطلب  

  ویژگی های شرکتهای تجارتی   سوممطلب  

 مبحث سوم تفاوتها شرکتهای مدنی وتجارتی

  مطلب اول علل تفکیک 

 مطلب دوم فواید تقسیم بندی 

 مطلب سوم تفاوت های ماهوی 

 مطلب چهارم تفاوت شکلی 
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 مبحث اول شرکتهای مدنی

شرکتهای مدنی وتجارتی چنانچه از نامش پیداست به دومقصد متفاوت ایجاد میشوند، که یکی 

مقصد مدنی ودیگری مقصد تجارتی دارند، این دو هدف درحقیقت به اساس نیاز وضرورت مردم 

باید از تفاوت های تشخیص و تفکیک گردیده اند، افرادیکه به این موضوعات سروکار دارند، 

، زیرا که درصورت نداستن هم خود وهم دیگران را به مشکلات زیادی مواجه دآگاه شونهردو 

، گاهی این تفاوت در ندا متفاوت میسازند. زیرا شرکتهای مدنی وتجارتی درموضوعات زیادی 

قوانین جداگانه مطرح است، گاهی در محاکم جداگانه، گاهی درمقاصد، گاهی درنوعیت معاملات 

دانستن به مشکلات زیادی مواجه خواهد ساخت. بناء  را د یا افرادکه عدم فهم در هرقسمت فر

 خاص مانند، تاجران، محصلین بخشبرای عام مردم مفید است، اما اش تفاوتهای شرکتهای مذکور

ارنوالَن وقضات که با این موضوعات روزانه حقوق وشرعیات، وکیل مدافع، څ مسلکی مثل

درین قسمت این تفاوتها را درابعاد وسیع به بررسی  سروکار دارند، نهایت مهم وضروریست، که

 خواهیم گرفت.

 ی مدنی ماهیت شرکتها  اولمطلب 

که این موضوع درچند نکته  تجارتیست، معاملات ماهیت معاملات مدنی خلاف ماهیت

 خلاصه میکنیم:

چون تاجر بودن یکی از شرایط  افراد یکه اراده معاملات مدنی دارند تاجر نباشند :قدم اول

 میباشد. اصونامه تجارت افغانستان مشخص گردیده است 10معاملات تجارتی که در ماده 

 قصد خرید وفروش اموال درمیان نباشد داینکه معامله مدنی تلقی شود, بایبرای : قدم دوم 

 (104.)دچون درصورتیکه قصد خرید وفروش وجود داشته باشد معامله تجارتی بحساب میای

مدنی نبوده وتجارتی یعنی درصورتیکه اموال به قصد فروش خریداری گردد, معامله  

باید بفروش برسد,  شده شرط نیست که آنچه خریدهیعنی در معاملات مدنی  .محسوب میگردد

یعنی اگر شخصی مقدار مالی را بقصد نگهداری یا ضرورت خانه ویا هرنیاز دیگرغیر از 

تجارت خریداری کند وبعدا به اساس ضرورت بخواهد آنرا بفروش برساند ویا اجاره دهد, همه 

 موارد فوق معاملات مدنی بحساب میاید.

اموال باید منقول نباشد, زیرا درمعاملات مدنی اموال غیرمنقول مورد نظر میباشد  :قدم سوم 

 تجارتی میباشد. معاملات واموال منقول ازجمله موضوعات

                                                           
  104 وزارت عدلیه، اصولنامه، ماده 1۱ 
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هم چنان اشخاصی که معاملات مدنی انجام میدهند مقید به استمرار نبوده میتوانند  قدم چهارم: 

 (101.)گاهی انجام دهند وگاهی هم آنرا ترک گویند

یعنی اشخاصیکه میخواهند معاملات مدنی انجام دهند, میتوانند اموال خویش را بفروش  

یا هم گاهی این  بفروش برسانند, را برسانند یاهم اموال غیر منقول مثل خانه وزمین وغیره ...

کار ترک کنند، درحالیکه اگر قصد استمرار داشته باشند معامله مدنی نبوده از جمله معاملات 

   تی بحساب میاید.تجار

درمعاملات مدنی شرط نیست که حتمی باید شخصی که معاملات مدنی را انجام  قدم پنجم:

میدهد، آنرا منحیث شغل انتخاب کرده باشد، میتواند درعین زمان کار های دیگری نیز انجام دهد، 

 و درپهلوی آن سلسله معاملات مدنی خرید وفروش را نیز انجام دهد.

 سرعت عدم :ششم قدم 

، و است عبارت از عدم سرعت درمعاملات مدنی هیکی از اصولی که باعث جدایی گردید 

، درحالیکه تاجر بدون سرعت نمیتواند ودمعاملات مدنی بشکل کلی بسیار بطی پیش میر

امورخود را بشکل درست تنظیم نماید، لذا این یک علت بود تا شرکتها ومعاملات تجارتی ازمدنی 

 جدا گردید. 

 عدم اعتماد  قدم هفتم:

شخصی که معاملات  ، ازینروندارددرامورمدنی اعتبار به اندازه که درامورتجارتی وجود  

باید معاملات را تنها بوسیله قرار داد رسمی میتواند انجام برای پیش برد امورد خود  مدنی انجام

، وضرورت است که اکثرا معاملات با ایجاب میشودامورتجارتی به شکل قرض انجام  ، مثلادهد

مال وپول میان تاجران رد وبدل میشود که اکثرا به  شود.ن طی مراحل اسناد انجام ووبد وقبول

درحالیکه درمعاملات مدنی اعتبار جایگاه نداشته وهرمعامله باید  اساس اعتبار صورت میگیرد.

 به اساس قرار داد رسمی )نوشتاری( صورت گیرد, درغیرآنصورت معتبر پنداشته نمیشود.

  مورتجارتیم اسناد خاص مربوط به اسوقدم هشتم:             

در امور مدنی معامله به پول انجام میشود اما درامور تجارت معامله به چک وحواله وغیره 

 (102).مسایل انجام میشود

 

 مداخله دولت درامور تجارتی قدم نهم:

                                                           
  101 حقوق تجارت، ص ۲۲، ۲۱

  102 حقوق تجارت, ستانکزی وناصح, اوصاف وممیزات اسناد تجارتی, ص 122 
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امور مدنی اگرچه ازحمایت دولت برخوردار است. اما یک سلسله حمایت های قوی وسریع  

را معاملات تجارتی ضرورت دارد که تنها بوسیله دولت انجام شده میتواند، تا تاجران بتوانند 

خاص ، مداخله درحکمیت های  ی مشکل خود را سریعتر حل وفصل نمایند، مثل امور ویزا

درحالیکه درمعاملات مدنی هیچ یک ازین موارد وجود نداشته  109وغیرهتجارت بین المللی 

 ودولت درین موضوعات معاملات مدنی مداخله نمیکند.

درکل اگربخواهیم معاملات مدنی را خلاصه کنیم, اینطور میگوییم که معاملات مدنی عبارت 

اموال بدون قصد خرید از معاملاتی اند که شروط معاملات تجارتی را نداشته باشد, یعنی وقتی 

وفروش و اموال غیر منقول وبدون استمرار انجام گردد, هرگونه معامله دیگر میتواند یک معامله 

مدنی باشد, اصولنامه تجارت افغانستان درمعاملات تجارتی شروط فوق را شرط قرار داده است, 

, ازخصوصیات دیگر وبدون این شروط معاملات تجارتی نبوده بلکه معاملات مدنی بحساب میاید

معاملات مدنی اینست که معاملات مدنی برعکس معاملات تجارتی بسیار وسیع وگسترده است. 

درحالیکه معاملات  (100).هم چنان معاملات مدنی تابع قانون مدنی بوده و تابع افلاس نمیگردد

 تجارتی تنها معاملاتی اند که در قانون تجارتی افغانستان پیش بینی شده اند.

 ب دوم اهمیت شرکتهای مدنی مطل

دریک کشور جایگاه ول بحث مفصل نمودیم، که شرکتها درمورد اهمیت شرکتها درفصل ا

 شغل زدایی دارد. و خاص خودش را داشته وتاثیرات خوبی بالَی اقتصاد،

بوسیله شرکتها  ازمباحث فوق که دربحث شرکتهای مدنی گردید به این نتیجه میرسیم که,

میتوان تعدادی کثیری از افراد بیکار را صاحب کار نمود، واز ین طریق بر اقتصاد کشور 

چی تجاری ویا مدنی هردو این رول را بازی میکنند، از طرفی  . شرکتهااثرخوب گذاشت

شرکتهای مدنی ضمن موثریت بر اقتصاد وکاهش فقر در رشد فرهنگ وهم پذیری جایگاه بلندی 

 آنها همه وهمه ازگاری مردم با همدیگروتعاونکار جمعی باعث بهتر شدن اجتماع، س دارد.

 درشرکت های مدنی انجام میپذیرد. 

حس دوستی وتعاون زیاد تر شده ومردم احترام به رای، اخلاق، و افکار یکدیگر را یاد 

زیرا شرکتهای مدنی با نیت های غیر تجارتی و گاهی غیر وانتفاعی وگاهی خیریه  میگیرند.

بناء شرکتهای مدنی نه تنها که  میباشند, که این مسله دلَیل خوبی برای موضوع ما بحساب میایند.

                                                           
  www.aadin.blogfa.com 109  بیشتر بخوانید

  100 وزرات عدلیه، اصولنامه تجارت، ماده های 1۲، 1۱، 11  

http://www.aadin.blogfa.com/
http://www.aadin.blogfa.com/
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در ساختن اجتماع فرهنگی  بلکه در اقتصاد وکاهش فقر وبیکاری رول عمده بازی میکند،

 اشد.بلیدی را دارا مینیز نقش ک پیشرفته

بناء اهمیت شرکتهای مدنی در ابعاد مختلف قابل یاد آوریست، نکته مهم دیگری که میتوان از 

راستای کاهش جرم وجنایت  آن یاد آوری نمود، اینست که شرکت های مدنی حتی میتواند در 

 کمک کند.

بوجود اورد و اختلاف  قبلا یا د آور شدیم که بوسیله شرکتهای مدنی میتوان محیط سالم را 

بوجود وکشکمش ها را کاهش داد. فرهنگ را رشد وتحمل وحوصله مندی در برابر یکدیگررا 

 نهایت مهم وکمک کننده میباشد. ورد. همه اینها در کاهش جرم وجنایتآ

اگرچه شرکتهای مدنی مشابه شرکت تجارتی نیست، وامتیازات آنرا ندارد، ولی با وصف این 

. زیرا از طریق شرکت حاصله نمود رکتهای مدنی میتوان عاید خوبی برای شرکاءمسله بوسیله ش

خلاصه شرکتهای مدنی به همان اندازه که  مدنی میتوان خرید وفروش نمود وسرمایه را رشد داد.

  .امتیاز کمتری دارند، به همان اندازه آسان ایجاد شده و آسان نگهداری میشود

 مدنیمطلب سوم ویژگیهای شرکتهای 

میتوان بشکل مختصر درسطور زیر بشکل شماره وار ذکر خصوصیات شرکتهای مدنی  

 نمود:

 مشاعیت اول 

این نوع شرکتها عبارت از مشاعیت درین شرکت است, اگرچه درشرکتهای تجارتی نیز  

, یعنی مشاعیت دو مشاعیت باهم کاملا متفاوت استمشاعیت وجود دارد, ولی ازلحاظ نتایح این 

شرکتهای تجارتی شکل تجارتی داشته , در حالیکه مشاعیت شرکتهای مدنی شکل تجارتی نبوده 

 بلکه هدف مشاعیت بیشتر جنبه اجتماعی و تعاونی را بخود میگیرد.

 دوم غیر تجارتی بودن 

تنها موضوعات غیر تجارتی درین شرکتها  کهمدنی غیر تجارتی بودن آنست,  شرکتهای 

املات کاملا مدنی بوده و هدف وقصد تجارتی درآن دیده نمیشود. که این یعنی مع انجام میشود,

مسله درماهیت شرکت مدنی و مسولیت های آن تاثیر بسیار زیادی دارد, مثلا یکی از ین مسولیت 

 ها عدم پرداخت مالیه گزاف است، که شرکت مدنی به آن مکلف نمیباشد.
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 سوم وسعت  

 اینست که این شرکت ها میتوانند بشکل  مدنی افغانستاندیگرآنها نظر به قانون خصوصت  

چنین بیان  1217تنها شرط درآن اینست که مفاوضه یا عنان باشد, ماده  ایجاد گردند،بسیار وسیع 

مفاوضه »شرکت خواه به اعطای مال باشد یا انجام عمل یا اعتبار دونوع است: » میدارد

 . (101)«وعنان

, این کندشرکت ایجاد شخص میتواند  را داشته باشد, هریعنی درصورتیکه دو شرط فوق 

درصورتیست که شرکتها ی تجارتی بسیار محدود بوده وبجز شرکتهای که درقانون شناخته شده 

هم چنان برای ایجاد شرکتهای تجارتی معیارهای  ته نمیشوندسشرکتهای دیگر معتبر دان اند,

 2۱درماده زیادی درنظر گرفته شده است که هرشخصی قادر نیست آنها را تکمیل نماید.مثلا 

خاص ایجاد کند  هرشخصی که میخواهد شرکت تضامنیقانون شرکتهای تضامنی گفته شده که 

 (101). شرایط آنرا کتبا ثبت نماید

یجاد یک شرکت تجارتی بسیار ودر عین زمان مشکل است که هر منظور اینست که شرایط ا 

شخص از عهده ای آن بر نمی آید, درحالیکه درایجاد شرکتهای مدنی شرایط بسیار آسان و در 

 عین حال بشکل بسیار ساده میتواند ایجاد گردد.

 زمانی بیشتر چهارم مرور 

بیشتر نسبت  درمعاملات مدنی که شرکت های مدنی جزئی از معاملات مدنی اند، مرورزمان

به موضوعات تجارتی است, یعنی درموضوع تجارتی مرور زمان تنها پنج سال است که بیشتر 

سال بوده  1۱از آن دعوی تجارتی قابل سمع نمیباشد، درحالیکه درقضایای مدنی مرور زمان به 

 (107).بل سمع میباشدسال این دعوی قا 1۱والی 

در نظر گرفته شده  سه سالاسناد تجارتی نیز مرور زمان از شش ماه الی هم چنان در مورد  

 درصورت داشتن عذر موجه مسله متفاوت است. و البته درصورت عدم عذر شرعی،  (101)است.

 

 

 

 

 

                                                           
  101وزارت عدلیه ، قانون مدنی، ماده 1217 

  101 وزارت عدلیه، قانون شرکتهای تضامنی، ماده 2۱، مسلسل 119، 191۱.
  107 قانون مدنی، ماده 1۶۱

  101 وزارت عدلیه، اصولنامه تجارت، ماده 1۲2و ۱91
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 مبحث دوم شرکتهای تجارتی

 روی موضوعات ذیل بحث صورت خواهد گرفت: درین مبحث

  شرکتهای تجارتی تیماه اولمطلب 

  دوم اهمیت شرکتهای تجارتی مطلب

  ویژگی های شرکتهای تجارتی   سوممطلب 

 مطلب اول ماهیت شرکتهای تجارتی

 

نخست باید گفت که ماهیت شرکتهای تجارتی ماهیت تجارتی است، زیرا ماهیت تجارتی یک 

این ماهیت را میشناسد. ماهیت  ماهیت شناخته شده است، هرشخص اعم از تاجر وغیر تاجر

تجارتی یعنی اینکه معاملات شرکت تجارتی تنها وتنها تجارت بوده وهیچ معامله ای دیگر را 

انجام نمیدهد. شرکت تجارتی معاملات تجارتی را انجام میدهد، که درینجا لَزم است تا معامله 

 را تعریف کینم . تجارتی

تجارتی را چنین تعریف کرده  خود معاملات 1۱و 1۲اصولنامه تجارت افغانستان درمواد 

اشخاص تاجر یا غیر تاجرکه اموال منقول را به مقصد فروش یا اجاره دادن به دیگران » است

خریداری مینمایند وآن اموال منقول را به حالت اصلی آن ویا بشکل دیگری تبدیل کرده بفروشد، 

اشخاص ». یا اینکه (101)«ی محسوب میشوداجاره از جمله معاملات تجارتاین ؛ یا اجاره بدهد

تاجر وغیر تاجری که اموال منقول را به نیت اجاره دادن به کسی به اجاره بدهد، اجاره گرفتن 

 (114)«ا جمله معاملات تجارتی محسوب میگرددرن چنین اموال منقول واجاره داد

تجارتی را چنین  م ماده دوم مقرره خرید وفروش مال التجارة معاملاتوعلاوه از آن فقره د

معاملات تجارتی، عمل خرید وفروش مال التجارة به مقصد کسب مفاد » تعریف کرده است:

 .(111)«عادلَنه به صورت عمده ویا پرچون میباشد

از تعاریف فوق الذکر چنین استنباط میگردد، که معاملات تجارتی بصورت خاص عبارت  

ورکسب منفعت ویا اجاره گرفتن اشیای منقول است از: خرید اشیاء منقول به مقصد فروش به منظ

 میباشد. ن به شخص دیگریبه منظور اجاره داد

                                                           
  101 وزارت عدلیه، اصولنامه تجارت افغانستان، ماده 1۲ و1۱، 199۶  

  114 همان منبع, ماده 10
 1911, 2وزارت عدلیه, مقرره خرید و فروش مالتجاره, ماده  111 
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 مطلب دوم اهمیت شرکتهای تجارتی

شرکتهای تجارتی برخلاف شرکتهای مدنی دارای امتیازات خاص بوده ویک سلسله تشریفات 

امتیازا ت مذکور که شرکتهای مدنی  خاصی ضرورت دارد، درضمن امتیازات خاصی نیز دارد

 .(112)را ندارد

زمانیکه تجارت درجهان رشد نمود، نیازشدید به ایجاد شرکتهای تجارتی احساس شد، زیرا  

شرکتهای مدنی دیگر جوابگوی مسایل تجارتی نبوده، به همین منظور شرکتهای تجارتی ایجاد 

از طرفی  گردید تا تجارت بشکل آسان، ارزان وبه موقع صورت گیرد، شرکتهای تجارتی

سهولت را برای تجارت ببارآورد واز طرف دیگر چونکه مسایل تجارتی به مسایل مالی  وابسته 

 .یت شرکتهای تجارتی را نشان میدهداست، نیاز است سلسله تشریفاتی مدنظر گرفته شود که اهم

شرکتهای تجارتی تاثیر بسیار عمیق بر اقتصاد، سیاست، امنیت وفرهنگ یک کشور دارد. از 

لحاظ اقتصادی شرکتهای تجارتی را منحیث شاه رگ اقتصادی میتوان تلقی نمود، زیرا اکثریت 

مسایل تجارتی بوسیله شرکتهای تجارتی انجام میشود، با ایجاد شرکتهای بیتشر در یک کشور 

در شرکت تجاری حدود صداها، بلکه هزار انسان رای افراد بیشرت گردیده و زمینه کاری ب

 صاحب کار شده و بیکاری در جامعه کاهش چشم گیری پیدا میکند.

رشد اقتصادی از یک طرف و کاهش بیکاری از طرف دیگر امنیت یک کشور را متاثر  

وده با ازبین رفتن آن میسازد، زیرا همین دو عامل ازا سباب مشکلات امنیتی دریک کشور ب

امنیت به کشور برمیگردد، حتی شرکتها ی تجارتی در دنیا با عث تغیر سیاست ها درکشورها 

میگردد، وکشورها سیاست خارجی خود را با همسایه ها به اساس رشد وعدم رشد اقتصادی 

و روی  کشور های دیگر تنظیم میکند، بناء شرکتهای تجارتی در یک کشور بسیار زیاد مهم بوده

همین ملحوظ میبینیم که قوانین زیادی برا موضوعات تجارتی وشرکتها تدوین گردیده است که 

تدوین قوانین یک نوع توجه دولت برای شرکتهای تجارتی نشان میدهد. شرکتهای تجارتی منحیث 

شخصیت حکمی در قوانین افغانستان درنظر گرفته شده است، که این موضوع هم نشان دهنده 

شرکتهای تجارتی را منحیث شخصیت حقوقی ویا حکمی  شرکتهای تجارتی میباشد. وقتی اهمیت

گردیده ، دارایی این  (119)در نظر گیریم می بینیم که شرکت موصوف دارای شخصیت مستقل

شرکت، از شرکا مجزا شده و شرکت بشکل مستقل عرض درجامعه عرض اندام مینماید، این 

ت با اعتبار خود تمام معاملات خود را انجام دهد، داین مسله باعث میگردد، تا شرکت شرک

                                                           
  112 وزارت عدلیه ، اصولنامه تجارت، فصل سوم, چهارم, پنجم، هفتم، نهم، دهم. بیشتر بخوانید  

  119 همان، ماده 111 
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دعوی نماید، دعوی را بپذیرد... که این نیز بیانگر اعتبار شرکتهای  (110)ومدیون قرارگیرد

  تجارتی را میباشد.

 مطلب سوم ویژگی های شرکت های تجارتی

باطل عقد شرکت یک عقد شکلی است، بدین معنی که بصورت تحریری بوده ودرغیر آن 

شمرده میشود. این عقد ازجمله عقود ملزمه محسوب میگردد، بدین معنی که طرفین عقد را متعهد 

وملزم میسازد، معیاری که عقد شرکت را ازدیگر عقود متمایز میکند، عنصراشتراک درنفع 

 وضررمیباشد.

 اد:قابل یاد آوریست که اساس تعریف عقد شرکت میتواند نقاط زیر را مورد توجه قرار د

 ؛111: شرکت به اساس یک قرارداد که معمولَ اساسنامه شرکت را تشکیل میدهد، ایجاد گردد-

 : برای ایجاد شرکت تجمع حد اقل دو نفر ضروری میباشد؛-

 : شرکت میتواند توسط اشخاص حقیقی یا حکمی ایجاد گردد؛-

رد مذکور : هرشریک در دارایی شرکت با تقدیم یک دست آورد، اشتراک میکند ودست آو-

 (111)میتواند، اموال منقول، غیر منقول ویا کار باشد؛

 : دارایی شرکت از دارایی شرکا مجزا میباشد؛-

 : شرکت دارای شخصیت حکمی میباشد؛-

نظر به این که شرکت یک شخصیت حقوقی حکمی است، بنا برین دارایی حد اکثر مشخصات 

اصولنامه  111شرکتهای تجارتی ماده یک شخصیت حقوقی طبیعی میباشد. چنانکه درمورد 

شرکتهای دارای شخصیت حقوقی میباشند. بنا بر این » تجارت افغانستان چنین بیان میدارد

میتوانند درتحت عناوین خود به عقد مقاولَت واجرای معاملات پرداخته، صفت داین ومدیون را 

ند واموال منقول وغیرمنقول را اکتساب کنند ونیز میتوانند به این صفت در محاکم اثبات وجود کن

  (117)«تصرف کنند.

 :تجارتی دارای شرایط زیر میباشد )شرکت( به اساس تعاریف متذکره معاملات

  : شرط خرید اشیاء :-9

                                                           
  110 وزارت عدلیه، اصولنامه تجارت، ماده 111.

  111 وزارت عدلیه، قانون شرکتهای سهامی، ماده 21، مسلسل 119، 191۱ 
  111 وزارت عدلیه، اصولنامه تجارت افغانستان، ماده 111، بند ب .  

  117 همان منبع، ماده 111
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اصولنامه تجارت افغانستان برای این که یک معامله، تجارتی پنداشته  1۲مطابق ماده 

خریداری شده باشد، درغیرآن معامله محسوب شود، با ید شی منقول که به فروش میرسد، قبلا 

 نمیشود.

اصولنامه تجارت افغانستان، اگر صاحب زمین ویا  11بر همین اساس مبتنی برماده  

دهقانی محصولَت زراعتی خود را به وسیله یک دستگاه صنعتی تغییرشکل دهد ویا یک صنعت 

بفروش برساند، ویا رده است، کار، خودش ویا توسط مستخدمان آثار صنعتی را که خود تولید ک

اینکه یک مؤلف اثر تألیف خود را خودش منتشر وبه فروش برساند، همه اینها از امورعادی 

محسوب میگردد؛ زیرا شی قبلا خریداری نشده بلکه خود صاحبش آنرا تولید نموده است؛ اما اگر 

ن صورت اعمال این عمل را بشکل مداوم در وجود یک مؤسسه شغل وپیشه خود سازد، درای

 .111فوق الذکرتجارتی محسوب میشود

 شرط فروش اشیاء: -۲  

برای اینکه یک معامله تجارتی محسوب گردد، باید شی خریداری شده، قبلا به مقصد فروش  

، در غیر آن، معامله تجارتی نخواهد بود ومعامله متذکره یک معامله مدنی 111آماده شده باشد

مدنی مطالعه میشود، فرضا شخصی یک مقدار گندم را به محسوب شده وتحت احکام قانون 

مقصد مصرف خانواده خود خریداری میکند، اما بعدا بنابر مشکلات اقتصادی که برایش عاید 

ه، گندم خریداری شده را بفروش میرساند، این معامله تجارتی محسوب نمیگردد؛ زیرا گردید

ه درهنگام خرید منظور آن رفع نیازهای هدف از خرید گندم مذکور فروش درآینده نبوده بلک

فامیلی وشخصی اش بوده است، هرچند که یک مقدار گندم خریداری شده را بعدا بفروش هم 

 رسانده است.

بهر صورت برای اینکه یک معامله تجارتی پنداشته شود، باید قصد فروش درهنگام خرید نزد 

روش عمدتا در مورد اعمال تجارتی شخص وجود داشته باشد. البته این دو شرط شرط خرید وف

تابع، بشتر صدق میکند، نه معاملات تجارتی اصلی، زیرا طوریکه بعدا دیده خواهد شد اعمال 

تجارتی اصلی تابع شخص نبوده بلکه اعمال مذکورذاتا تجارتی میباشد، اگرچه قصد خرید 

 .114وفروش نزد عامل وجود داشته باشد یاخیر

یشود، که بیشتر فعالیت ها از قلمرو اعمال تجارتی خارج شرط خرید برای فروش موجب م

 -شود مانند، فروش محصولَت زراعتی توسط زارعین، چون زارعین تولید کننده اند نه خریدار

 ویاسایر زیرزمینی ویا حاصل ابدات فکری، مثل حق اختراع مخترع وغیره .

                                                           
  111 وزات عدلیه، اصولنامه تجارت، ماده 1۲، 11

  111 همان، 1۱
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 : : شرط منقول بودن-3

افغانستان منقول بودن اشیاء یکی از شروط معاملات اصولنامه تجارت  1۲مطابق  ماده 

 .111تجارتی محسوب میگردد

ب منفعت هم صورت سبه این ترتیب خرید وفروش اموال غیر منقول اگرچه به مقصد ک 

گیرد، بازهم تجارتی گفته نمیشود؛ زیرا شرط است که معاملات تجارتی باید درقبال اموال منقول 

کریافت یکی از مواردی که اعمال تجارتی را از غیر تجارتی تذفوق انجام یابد. طور که در

تفکیک میکند، همانا منقول بودن شی میباشد. بناء خرید وفروش شی به منظور کسب منفعت 

 (112)زمانی تجارتی دانسته میشود که شی منقول باشد.

 : تداوم واستمرار درمعاملات- 4  

؛ زیرا یکی از 119واستمرار درمعاملات میباشدشرط دیگری از شرایط معاملات تجارتی تداوم  

خصوصیات برای شخصی که عنوان تاجر را کسب میکند، خصوصیت تداوم درمعاملات او 

 میباشد، که باید بصورت تکرار انجام یابد.

با استناد به همین اصل است، که معاملات تصدی ها که دارای مشخصه تکراروتداوم میباشند،  

 تجارتی دانسته میشوند.

بناء اگر فردی شی منقول را بمنظور کسب منفعت خریداری کند وبعدا بطور تصادفی آنرا  

بفروش برساند، چون مشخصه تکرار وتداوم درمعامله مذکوردیده نمیشود، پس چنین معامله 

نمیباشد. ناگفته نماند که علاوه از خصوصیت تکراری بودن معامله، یکی از سلسله تجارتی 

وجود دارد که برای تجارتی بودن یک معامله ضروری پنداشته میشود. این شکلیات دیگری هم 

شکلیات عبارت از اخذ جواز تجارتی ثبت اسناد تجارتی در ادارات دولتی وشماری از مقررا 

 (110).دیگر، که در اصولنامه تجارت افغانستان پیش بینی شده است

 

  

                                                           
  111 وزارت عدلیه، اصولنامه تجارت، ماده 1۲ و1۱. 

 11و  10همان منبع, ماده  112  

  119  وزارت عدلیه، اصولنامه تجارت، ماده 1. 
  110 حقوق تجارت، ص ۲2-۲۱  بیشتر بخوانید 



 

19 
 

 تفاوت شرکت های مدنی و تجارتی -:سوممبحث 

هدف اینست که واضح گردد, شرکتهای مدنی وتجارتی باهم تفاوتهای زیادی درین بحث 

دارد, که هرکدام آن باید به تفصیل توضیح گردد. درسطورزیر درمورد هریک این تفاوتهای 

 بحث مفصل ارا ئه خواهم نمود.

  مطلب اول معیار تفکیک

تفکیک وتعین میباشد، نوعیت تجارتی یا مدنی شرکت توسط شکل حقوقی ویاموضوع آن قابل 

امی شرکتهای تجارتی به اساس شکل حقوقی شرکتهای تضامنی، محدود المسولیت وشرکتهای سه

تجارتی محسوب میگردد،  سهامی، شرکت مثال متخصصین محاسبهبطور  .محسوب میگردد

  .باوجودیکه فعالیت آن مدنی میباشد

موضوع شرکت تجارتی محسوب  شرکتهای که دارای اشکال فوق نباشند میتوانند به اساس 

ه اموال منقول، ترانسپورت، ره موضوع آنها خرید برای فروش اجاگردند، مانند شرکتهای ک

تبادله اسعار، عملیات های بحری، بانکداری وغیره باشد؛ اما شرکتهای که دارای فعالیت های 

شرکت مدنی محسوب زراعتی، تعلیمی ومشاغل آزاد، مانند وکیل مدافع ویا کلینک طبی هستند، 

 (111). میگردند

 فواید تقسیم بندی  دوممطلب 

فواید تقسیم بندی شرکتهای مدنی وتجارتی این است که اشخاص تاجر وکسانیکه با تجارت 

 سروکار دارند، با حاصل نمودن این معلومات میتوانند، یک طرح خوب تجارتی دربازار برای

اماده نمایند، و این طرح را بدون اینکه به مشکلی مواجه شوند، تطبیق نمایند، ودرنتیجه با  خود

موفقیت کامل تجارت خود را رونق دهند، زیرا گاهی عدم فهم دریک موضوع  میتواند باعث راه 

گمی فرد گردد وسالها نتواند، راه درست را تشخیص دهد، از طرف دیگر افرادیکه دعوی دارند، 

این موضوعات برایشان بسیار با اهمیت است، ومیتواند مشکلات زیادی را ازسر راه  فهم

شخصی که دعوی دارد، بردارد، زیرا هم از سرگردانی جلوگیری خواهند نمود وهم از ینکه 

 .اقتصادی نیز به همراه خواهد داشتمصارف  داده باشد، ووقت دیگران را هدر 

                                                           
  111 همان منبع، ص 211 بیشتر بخوانید. 
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بعضی اوقات , ه اساس دلَیل مختلف صورت گیردد بهم چنان ایجاد یک شرکت میتوان 

درایجاد یک شرکت سهم گیری اشخاص متعدد به نسبت ضرورت مالی اجتناب ناپذیراست. البته 

 (111). این مسئله در مورد یک شرکت کوچک صدق نمیکند

ازجانب دیگر امکان دارد درآغاز شروع به فعالیت، صرف سرمایه دوشخص برای ایجاد 

؛ ولی بعدا توسعه فعالیت های آن ایجاب سرمایه بیشتری را کند. امکانات کافی باشد رکتش

تدارک سرمایه لَزمه میتواند از طریق ازدیاد تعداد شرکا بلند بردن سرمایه شرکت ویاهم مراجعه 

 (117).مثلیکه در شرکتهای محدود المسولیت چنین میباشد به قرضه های بانکی میسرگردد

یا صنعتی که ضرورت به سرمایه های بزرگ دارند، ایجاد  برای شرکت های بزرگ تجارتی

شرکتهای سهامی یکی از وسایل مراجعه به سرمایه گذاری های وسیع وعامه میباشد. بطور مثال 

شرکتهای مذکورمیتوانند از مردم تقاضا کنند تا دربلند بردن سرمایه شرکت به وسیله خرید اسهام 

 (111)جدید سهیم گردند.

 اید شرکتهای تجارتی را میتوان درچند نکته خلاصه نمود:بطور خلاصه فو 

 : از نظر حقوقی-الف 

ایجاد شرکت دارایی مجزا ازشرکا دارد؛ که باعث فواید زیادی میباشد؛ دریک تجارت خانه 

 .(111)انفرادی تمام دارایی تاجر در تضمین معاملاتش قرارمیگیرد

، ایجاد شرکت ساخت رسی داینین مصوندارایی تاجر از دست طریقه قانونی که میتواند  

؛ که او میباشد؛ زیرا دراین صورت مسئولیت شریک صرف محدود به سهم ویاحصه او میباشد

 .ددر شرکت دار

البته قابل یاد اوریست که اگر ازلحاظ حقوقی تفکیک دارایی شرکت وشرکا امکان پذیر 

یک طرف درموقع مراجعه به میباشد، ازنظر علمی این مسئله همیشه صحت ندارد؛ زیرا از 

قرضه های بانکی مسؤلَن بانک به تضمین دارایی شرکت اکتفا نکرده واز شرکا تقاضا به عمل 

 میاورد تا دارایی شخصی خویش را در تضمین بانک قرار دهند.

از جانب دیگر درصورت مواجه شدن شرکت به افلاس واثبات مسؤلیت شرکا ویاهیئت  

ه آن امکان آن میسر است که اشخاص مذکور ازلحاظ دارایی رهبری شرکت در مورد ادار

 شخصی خویش نیز مورد باز خواست قرار گرفته ومجبور به پرداخت قروض داینین گردند.

 

                                                           
  www.aadin.blogfa.com  111 بیشتر بخوانید 

  117 وزارت عدلیه, قانون شرکتهای سهامی ومحدود المسولیت, ماده سوم, بند 1, مسلسل 119, 1911 
  111 حقوق تجارت، ص 229  

  111 وزارت عدلیه, اصولنامه تجارت، ماده 111  
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 مزایای مالیاتی  :-ب

از نظر پرداخت تکس و مالیه ، شرکت ها به خاطر اهمیت نقش خویش در توسعه اقتصاد، از 

 باشند. البته این مزایا نظر به قوانین هر کشور تعیین می گردد .یک سلسله مزایا برخوردار می 

یکی از اهداف مهم قانون گذار در این مورد ، پشتیبانی از شرکت های نو می باشد ، تا زمینه 

، به پا ایستاده و نقش خویش را در اقتصاد کشور مربوط ، آن مساعد گردد که شرکت های مذکور

به همین منظور در بعضی کشور ها، مثلا فرانسه  شرکت های نو به شکل بهتر به عمل آورند. 

ایجاد برای مدتی از پرداخت مالیه بری می باشند . اگر در سال های بعدی شرکت ذینفع گردد ، 

 (174) می کند. ربوط به سال های اول را پرداختمالیه م

سنگین نبوده و همچنان قانون گذار در اکثریت کشورها سعی می کند تا مالیات شرکت ها 

 باعث فرار سرمایه گذاری های خصوصی نگردد.

بنابر آن امروز سرمایه گذاری های سکتور  خصوصی بیش تر در کشور های صورت می 

 .و یا این که هیچ وجود ندارد هگیرد که فیصدی مالیه بالَی شرکت ها در آن خیلی پایین بود

 تفاوتهای ماهوی سوم مطلب

بطورچشمگیر میان شرکتهای مدنی وتجارتی وجود دارد, بدین منظور یان تفاوت ها  تفاوت ها

را بدو بخش عمده تقسیم نمودیم  تا فهم آن را خوانندگان محترم آسانتر گردد, یکی ازین تفاوتها در اصل 

 از لحاظ شکلی اصل ومحتوی باهم متفاوت اند, دوموماهیت شرکت ها میباشد, یعنی شرکتها از لحاظ 

باهم تفاوت دارند, تفاوت از نظر شکلی بدین معنی است که ازلحاظ طرز اداره و رسیدگی به مسایل وحل 

, بناء ابتداء تفاوت های ماهوی را بررسی کرده ودر قدم دوم تفاوتهای اختلافات شان باهم متفاوت اند

  شکلی را بررسی میکنیم.

  ز لحاظ هدفا: -9

صد باهم متفاوت اند، هدف شرکتهای مدنی عبارت از شرکتهای مدنی وتجارتی درهدف ومق

درشرکت های  ، شرکاندتجارتی ایجاد نمیشو ومقصد فعالیت های مدنی بوده وهیچ گاه به نیت

خویش درسرمایه شرکت  سرمایه ویت مسول قروض شرکت به اندازهون محد مدنی شخصا وبد

 (ومزایای مالیاتی  )مزایای حقوقی  مانند،کتهای مدنی هم درامتیازات میباشند، به همین لحاظ شر

 نمیباشند. کلفمانند مسولیت های مالی مسول وموهم در مسولیت های خود  بهرمند نبوده

                                                           
  174 همان منبع ، ص  240. بیشتر بخوانید.
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خلاصه هدف شرکتهای مدنی عبارت از فعالیت های مدنی مانند، زراعت، شرکتهای خدماتی 

شان تداوم کارهای تجارتی  شرکتهای تجارتی معمولَ از ابتداء هدفدرحالیکه در وغیره میباشند 

ا درعموم شرکتهای تجارتی میباشد، اگرچه بعضا شرکتهای مدنی اند که شکل تجارتی دارند، ام

 (171).رشد بخش تجارت میباشدوتداوم ممارست، 

به همین لحاظ گفته میتوانیم که تمام تفاوتهای موجود میان دو شرکت به اساس هدف ومقصد 

نیت وهدف بستگی دارد، اگر نیت وهدف را  کار درین دو شرکت به را اساس، زیمیاید مدهبمیان آ

ازین شرکت های حذف کنیم همه تفاوت های موجود دیگر از بین میرود ودیگر قادر به تفکیک 

ی موضوع نخواهیم بود، بناء هدف ومقصد درشرکت های مدنی وتجارتتفاوت میان هردو شرکت 

 .باید درنظر گرفته شودبسیار مهم است که 

 ازلحاظ موضوع  :- -۲

درافغانستان تعداد ووسعت شرکت های مدنی کم نیست، خیلی از واحد های صنفی بصورت 

شرکت مدنی اداره میشوند؛ مانند یک دوکان که چند نفر در آن شریک اند و معمولَ هم قرارداد 

کتبی ندارند. شرکتهای مدنی به آن دسته از شرکتها اطلاق میشود که برای بدست اوردن منفعت 

د، از این جهت با شرکتهای تجارتی کدام تفاوتی ندارند؛ اما موضوع فعالیت تشکیل میگردن

شرکتهای مدنی، فعالیت های است که از جمله معاملات تجارتی مندرج در اصولنامه تجارت 

 بشمار نمی آید. 

ید مال منقول قصد فروش، حمل ونقل مسافروکالَ، ت تجارتی ان دسته از معاملات  خرمعاملا

کی، معاملات مربوط به برات، حجت وچک، دلَلی، کمیشن کاری، بیمه وغیره... معاملات بان

 .(172)میباشد

وموضوع  کند,خارج  )مواد( فوق معاملات تجارتی مندرج دراین از را اگر شرکتی اعمالش

، چنین شرکتی، شرکت مدنی بحساب میاید. لذا اهم دهداملات مدنی تشکیل فعالیت آن را مع

مدنی را میتواند معاملات را جع به عقار، محصولَت زراعتی، معادن، معاملات شرکت های 

مقاولَت خاص راجع به اراضی، فعالیت های فنی، علمی، ورزشی تشکیل میدهد که از طریق 

 .179چنین فعالیت های شرکت های مدنی به منفعت دست میابد
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ق میگردد که پس بطورخلاصه میتوان گفت، شرکت های مدنی به آن دسته از شرکت ها اطلا

موضوع انها را اعمال ومعاملات مدنی  تشکیل میدهد وغرض از تشکیل شرکت نیز کسب 

 منفعت میباشد.

بناء بر اساس معیار موضوعی شرکتی تجارتی است که موضوع فعالیت آن را انجام فعالیت 

رشده های تجارتی تشکیل میدهد؛ یعنی معاملات که درقانون تجارت بعنوان معاملات تجارتی ذک

کت بصورت منفرد تعیین شده باشد، تشخیص ماینکه موضوع وهدف شرکت درعقد شراست. ز

 اینکه شرکت تجارتی یا مدنی است، بامشکل مواجه نمیگردد. 

کت موضوع واهداف متعددی برای شرکت ذکر گردد، به زمانیکه درعقد شر سوال اینست, اما

ز اهداف آن مدنی باشد، دراین صورت گونه ای که برخی از اهداف شرکت، تجارتی وبرخی ا

تکلیف چیست؟ راه حلی که دراین خصوص درحقوق فرانسه پذیرفته شده است، این است که اگر 

یکی از اهداف شرکت تجارتی باشد، شرکت تجارتی خواهد شد، ولواینکه دیگر اهداف شرکت 

  (170)مدنی باشد.

 21ش بینی گردیده است، مفهوم ماده درقوانین افغانستان هم تقریبا مشابه همین نظر فوق پی

اصولنامه تجارت افغانستان مشابه موضوع فوق میباشد، این ماده صراحت دارد که در صورتیکه 

معامله برای یک طرف هم اگر تجارتی محسوب گردد، ومخالف آن درقانون تجارت وجود 

 نداشته باشد، قانون تجارت افغانستان قابل تطبیق میباشد.

یعنی ازین ماده میتواند چنین استنباط گردد که در صورتیکه چند هدف وفعالیت مدنی باشد  

 (171)یکی از آنها برای یک شریک تجارتی باشد، معامله تجارتی محسوب میگردد.

 عنوان شرکت :  -3 

تفاوت دیگر میان شرکتهای مدنی وتجارتی اینست که شرکتهای مدنی مکلف به داشتن عنوان  

یا اسم تجارتی نمیباشند، زیرا این موضوع به تاجر بودن ونبودن ارتباط دارد، تنها اشخاص تاجر 

 .برای شرکت خود تعین نماید تجارتی باید یک عنوان

یا اسم برای شرکت خویش انتخاب نماید، اما البته یک شرکت مدنی نیز میتواند که عنوان  

یکی از شرایط برای شرکت های مدنی گفته نشده است، درحالیکه درشرکت های تجارتی داشتن 

 اسم تجارتی برای شرکت یک مسولیت وهم یک امتیاز بحساب میاید.
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دارد. احکام مربوط به عنوان تجارتی بیان می ۲۱الی  ۲4اصولنامه تجارت افغانستان درمواد  

به اساس آن هر تاجر مکلف به داشتن یک اسمی میباشند، که عنوان تجارتی را که تحت آن 

 (171). فعالیت میکنند، تشکیل میدهد

هرتاجرمجبور است تا اوراق ومعاملات متعقله تجارت خود را درتحت یک اسم معین که »

هرتاجرچه منفرد وچه با شریک »  (177)«عنوان تجارت تعبیر میشوداجرا وامضا نمایند.

خصوصی که اجرای تجارت مینماید وهم چنان تمام شرکتهای تجارتی مبجورند که عنوان تجارت 

خود را درمحلی که اجرای تجارت مینمایند ویا مرکز آنها واقع است به دایره ثبت تجارت ثبت 

امیلی او مرکب بوده عنوان تجارت بایست از اسم شخص تاجر واسم ف»  (171)«واعلان نمایند.

یک تاجر میتواند بعنوان  -وشرط است از عناوینی که قبلا ثبت گردیده است واضحا متمایز باشد

تجارت خود تزئیداتی را خواسته باشد بنماید ولی نمیتواند چنان تزئیداتی بکند که راجع به هویت 

ر ویا درباره اهمیت ویا وضعیت مالی تجارتی تاجر مذکو –شخص او ویا در مورد وسعت 

  (171)«موجودیت یک شریک نزد اشخاص ثالث یک فکر غلط ومغایر حقیقت را تولید نماید.

 درمورد عنوان شرکت های تجارتی احکام زیربط دراصولنامه تجارت بیان گردیده است. 

درصورتیکه یک تاجر عنوان تجارت خود را اصولَ در یک محل ثبت کرده باشد، تاجر » 

تا وقتیکه تزئیداتی به منظور تغیر  ن عنوان را تشکیل میدهدسمی باشد که همیدیگر ولو دارای ا

این اسم از عنوان ثبت شده ما قبل نکند درهمان محل نمیتواند که همان اسم را بحیث عنوان 

  (114).«تجارت اتخاذ ویا جهت اجرای یک مقصد تجارتی استعمال نماید

د غیر از محلیکه عنوان تجارت خود را هم چنان اگر یک تاجر ویا شرکت تجارتی بخواه

درآن ثبت کرده شعبه ای افتتاح نماید، درصورتیکه کدام تاجر ویا شرکت تجارتی تحت همان 

عنوان محل ثبت شده باشد مؤسس شعبه جدید مجبور است درعنوان تجارت شعبه خود چنان تزئید 

 نماید که از عنوان ثبت شده ماقبل همان محل واضحا تفریق شود. 

شخصیکه عنوان را با یک تجارت خانه یکجا تملیک میکند طوریکه از تعهدات شخص »

شخصیکه یک تجارت خانه » 111«تملیک دهند که در تحت همان عنوان اجرا کرده مسؤل است.

را بدون عنوان تجارت تملیک میکند اگر در حین تملیک به اساس عقد مقاوله مسؤلیت تعهدات 

                                                           
  171 وزارت عدلیه، اصولنامه تجارت، ماده ۲4 – ۲۱ . 
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ه و آنرا به ثبت نرسانیده باشد از تعهدات شخص تملیک دهنده مسؤل تملیک کننده را بذمه نگرفت

 (112)«نیست.

درشرکت های تضامنی عنوان شرکت متشکل از اسم یک یا چند از تن از شرکا به اضافه   

کلمه تضامنی میباشد. در شرکتهای سهامی عنوان شرکت عبارت از موضوع شرکت به اضافه 

ا اشخاص دیگر نمیتواند عنوان شرکت را تشکیل دهد. کلمه سهامی میباشد. واسم شرکا وی

 درمورد عنوان شرکت های محدود المسولیت حکمی به مشاهده نمیرسد.

اسم تاجر وعنوان شرکتهای تجارتی از ین لحاظ مهم اند، تا تحت اسم وعنوان منتخب فعالیت 

خدمات بعد از فروش کرده ومشتریان را براساس اعتبار نوعیت امتعه، کیفیت مناسب واحتمالَ 

جذب کنند. هم چنان هیچ تاجر یا شرکت تجارتی حق ندارد از اعتبار تجاران دیگر ویا شهرت آن 

 ها استفاده بعمل اورد.

یا به شهرت آنها صدمه وارد کند ویا با توصل به رقابت ناجایز وغیر قانونی مشتریان شان  

رسایل اوراق  –مکاتیب  –پاکت ها  –ه ها دوسی –کسانکیه قصدا بر امتعه اشیاء »را جذب کنند. 

بغیر حق، عنوان تجارتی دیگری را وضع ویا  –بسته های تجارتی وبار های تجارتی  –تجاریه 

امتعه را که عنوان تجارت غیر بر آن وضع شده باشد با آگاهی میفروشد ویا برای فروش عرضه 

دی یا به حبس ویا به هردو ( خللی وارد نشود بجزای نق۱۲میکند بشرطیکه درحکم ماده )

  (119).«مجازات محکوم میگردد

 تجارتی( )کتابهایدفاتر تجارتی : -4     

دفاتر تجارتی، دفاتری ویژة تجار و مؤسسات تجاری و دربردارنده وضع معاملات و داد 

 ای بهمعنای مجموعه  وستدها، تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات آنها. واژه دفاتر جمع دفتر به

شود. برخی واژه شناسان، آن را عربی و هم پیوسته از اوراق است که در آن مطالبی نوشته می

همین معنا و  اند. در زبان فارسی نیز به شماری دیگر آن را در اصل، یونانی یا فارسی دانسته

خود،  معنای امروزیفاتر تجارتی به  رود. د کار می معنای کتاب، روزنامه و طومار به نیز به

اند، اما از دیرباز  پس از تدوین قوانین جدید، از جمله قانون تجارت افغانستان، مطرح شده

ای منابع تاریخی اسناد  اند. در پاره کردهتاجران یا اشخاص عادی از دفاتر حساب استفاده می

  (110).خوردچشم می مختلفی حاکی از جزئیات معاملات میان تجار به
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فغانستان، تاجران وصاحبان شرکت ها را مقید به داشتن دفاتر تجارتی اصولنامه تجارت ا

نموده است، اما درشرکت های مدنی تاجران مقید به داشتن دفاتر تجارتی نمیباشند، اگرچه فعالیت 

های مدنی وتجارتی درشکل عمومی متفاوت نیستند اما تفاوت فقط در اهداف ومقاصد ی است که 

شرکتهای مدنی اساسا امتیازات کمی دارند، به همین خاطر مسولیت  میان دو شرکت وجود دارد.

های شان نیز کمتر میباشد، درقوانین افغانستان تا هنوز درین رابطه چیزی گفته نشده، برعکس 

 در مورد دفاتر، شرکتهای تجارتی درقوانین زیادی وحقوق تجارت مباحثی وجود دارد.   

ارتی درشرکتهای تجارتی که اصولنامه تجارت افغانستان درین قسمت می پردازیم به دفاتر تج 

 آنر پیش بینی نموده است.

اصولنامه تجارت افغانستان تاجران را مکلف نموده است، که باید دفاتر تجارتی داشته باشند، 

اختصاص دارد، ودرآن دارایی  به آن شرکت یدارای دارایی،سه نوع باشد. دفتر دفاتر تجارتی باید

یگردد، دفتریومیه تمام فعالیت های روازنه مثل خرید وفروش، قرض وسایر موارد شرکت درج م

مرتبط دران درج میگردد، دفتر کل عبارت از دفتری است که تمام مسایل مالی شرکت درج 

 میگردد، دردفترکل مسایل با جزئیات بیشتر مثل تاریخ، موضوع  اسماء اشخاص درج میگردد.

دفاتر تجارتی وسیله نظارت در امورشرکت بوده علاوتا ازجمله البته قابل یاد آوریست که 

وسایل اثبات نیز بحساب میاید، ونیز اطلاعات لَزم در مورد شرکت و خود تاجر را ارائه 

  111مینماید.

هرتاجر مبجور است سه دفتر یعنی دفتر دارایی، دفتر کل ودفتر یومیه داشته باشد. علاوه »

مکاتیب وتلگرامات صادره واصل تمام تلگرامات ومکاتیب وارده برین مجبوراست مینوت تمام 

 111«را با اوراق تادیات بصورت منظم حفظ نماید.

است، که قبل از چونکه دفاتر مذکور بسیارمهم اند، به همین لحاظ دراصولنامه قید گریده 

قید کتاب گردد، تا که در هرورق آن مهر گردیده ودر اخیر ان تعداد اوراق  استعمال باید ثبت

فاتریکه بر طبق د»گردد، ودر اخیرسال به اساس قید وارده اول سال با تاجرتصفیه حساب گردد. 

( ترتیب آن لَزمی است، باید قبل از استعمال بصورت مجلد از طرف مالکین آن شخصا ۶۱ماده)

 -گردد ویا بالواسطه به دایره ثبت که درمحل همان تجارت خانه واقع است برای مهر ونشان تقدیم

دایره ثبت بهر صحفه دفاتر برنگ ثابت نمره مسلسل را وضع وبمهر رسمی مهمور ودر اول 
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واخر کتاب تعداد اوراق را قید نموده بعد از نوشتن تاریخ در پهلوی مهر های صفحه اول واخر 

  117«تصدیقا امضا نیز میگردد.

مه تجارت افغانستان بحث نکته دیگراینست که که دفاترسه گانه با جزئیات بیشتری دراصولنا

 گردیده است.

موضوع دیگر که درین بخش باید اشاره شود، تمام اسناد تجارتی که درشرکت استفاده میشود، 

باید نگهداری گردد، چه خود شرکت ویا نماینده شرکت اسناد تجارتی را الی پانزده سال نگهداری 

 111شندنماید، یعنی شرکت های تجارتی مکلف الی پانزده سال میبا

نکته اصلی درین مورد اینست که حسابات مالی یک شرکت شاید به ملیون ها پول برسد به 

همین منظور شرکت ها مکلف اند، تا اسناد شرکت برای این مدت حفظ شود، درصورتیکه 

موضوع  دعوی تجارتی بعد از سپری شدن پنج سال قابل سمع نمیباشد، ولی تصفیه حساب ممکن 

ل باقی مانده باشد که شرکت باید این اسناد را حفظ کرده ودرصورتیکه است الی پانزده سا

ضرورت به تصفیه حساب باشد، با شخص تصفیه حساب نماید. هم چنان درصورت حریق دفاتر 

شرکت قبل از میعاد تعین شده باید از طرف شرکت به محکمه مربوط اطلاع داده شود، محکمه 

وبرای شرکت موصوف بعد از تحقیقات جواب تائید ویا رد مربوطه درزمینه تحقیقات انجام داده 

خود 71خواهد، این جواب محکمه درصورت تائید، دلیل برائت برای شرکت بحساب میاید. ماده 

آفات دیگری در اگر دفاتر ضروریه تجاریه در اثر واقعاتی مانند حریق و». چنین بیان میدارد

لَزم است کیفیت ضیاع درظرف یکماه از  ظرف مدتیکه محافظت آن مبجوری است ضایع شود

طرف تاحر ویا وکیل او به محکمه مربوط اخبار گردد. اگر محکمه درباره صحت ضیاع بعد 

  111«ازتحقیق قناعت حاصل کند به شخص مراجعت کننده تصدیق لَزمه را اعطا خواهد نمود

نکته دیگر اینکه دفاتر تجارتی منیحث وسایل اثبات دردعاوی تجارتی بشمار میاید، یعنی  

دفاتریکه درقانون تجارتی و اصونامه تجارت بحیث دفاتر تاجربه ثبت رسیده اند، اعتبارقانون 

این موضوع بیان  71دریافت کرده میتواند بحیث دلَیل اثبات عند المحکمه بحسایند، که ماده 

دراختلافاتیکه میان شرکتهای تجارتی بوجود میاید، دفاترتجارتی شان درصورتیکه »د مینمای

 .(114)«( را دارای باشند از جلمه وسایل اثبات بشمار میاید.1۲و 14شرایط ماده )
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 عنوان تجارتی   - 5  

تفاوت دیگری که میان شرکتهای مدنی وتجارتی به چشم میخورد، عنوان تجارتی وعنوان 

در داشتن عنوان  مکلفیتیمدنی داشتن هردو نوع شرکت میباشد، قبلا گفتیم که شرکتهای مدنی 

رند، بلکه بشکل آزاد میتوانند هر اسمی که بخواهند انتخاب نمایند، البته داشتن عنوان چی مدنی اند

م تجارتی یکی ازخصوصیات شرکتها میباشد، اما شرکتهای مدنی با وسعت وآزادی وچی ه

 .بیشتری نسبت شرکتهای تجارتی میباشند

قسیمکه از نامشان پیداست شرکتهای مدنی وشرکتهای تجارتی نامهای مدنی وتجارتی برای  

جارتی مجبورند اما شرکتهای ت خود انتخاب میکنند، همین نکته هردو شرکت را از هم جدا میکند

 (111)برای خود یک عنوان انتخاب کنند.

عنوان بعد از انتخاب در تمام مسایل شرکت ها تاثیر خودش را دارد. یعنی وقتی شرکت   

معین گردید وعنوان مشخص بخود گرفت دیگر واضح است که شرکت مدنی موضوعات مدنی 

ن شرکتها مراجعه میکنند، را به پیش برده اشخاصی که به مسایل مدنی نیاز دارند نزد ای

درحالیکه اشخاصی که  دنبال امورتجارتی دیگر باید درشرکتهای تجارتی مراجعه کرده ومشکل 

  خود را حل نمایند.

شرکتهای تجارتی اولَ هرکدام قوانین مخصوص خود را داشته وقوانین مذکور برای شان 

شرکتهای تجارتی باید مطابق قانون صلاحیت ومسؤلیت های شان را پیش بینی کرده است، بناء 

تدوین شده خود حرکت نمایند، بطور مثال درمورد شرکتهای محدود المسؤلیت قانون این شرکت 

» خود بیان میدارد 29داشتن عنوان تجارتی را یکی از خصوصیات این شرکت دانسته ودر ماده 

( به عنوان پسوند Ltd ف )( با مخفLimiteعنوان شرکتهای محدود المسؤلیت حاوی کلمه لیمتد )

 (112)«میباشد.

اما درمورد همین شرکتهای تجارتی گفته شده که شرکتها بعضی از عناوین وکلمات را حق  

قانون شرکتهای محدود المسؤلیت  29ندارند که برای خود عنوان تعین نمایند. فقره دوم ماده 

رای شرکتهای محدود المسؤلیت مؤسسین نمیتوانند عناوین ذیل را ب» درزمینه چنین مقررمیدارد

 (119)«.انتخاب نماین

 : عناوینی که مطابق طرز العمل های مربوطه دفتر مرکزی استعمال آن ممنوع باشد.-1

: عناوینی که دردفتر ثبت مرکزی توسط شرکتهای محدود المسؤلیت دیگری انتخاب وثبت -2

 گردیده باشد.

                                                           
  111 وزارت عدلیه، اصولنامه تجارت افغانستان، ماده ۲4.

  112وزارت عدلیه ، قانون شرکتهای محدود المسؤلیت، ماد 29 سال 191۱ 
  119 وزارت عدلیه، اصولنامه تجارت، ماده 29.
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باشد، مگر اینکه مالک علامت تجارتی  : عنوانی که به حیث علامت تجارتی ثبت گردیده-9

بناء دیده  110«رسما به دفتر ثبت مرکزی عدم اعتراض خویش را مبنی براستفاده آن  اعلام نماید.

میشود که شرکتهای تجارتی نسبت به شرکتهای مدنی دارای محدودیت های اند که از طرف 

ای شرکتهای مدنی چنین پیش قانون برای شان مطابق نیاز عصر درنظر گرفته شده، درحالیکه بر

 بینی های درقوانین دیده نمیشود.

 : ازلحاظ نماینده ومامورین برای فروش  -6   

از منظر قانون برای جلوگیری از سوء استفاده اشخاص درکار وبار تجارتی وغیر تجارتی,  

هیچ کس حق دخل وتصرف در کار های یک شخص دیگری را ندارد, مگر انیکه شخص 

را داده باشد, اجازه یا صلاحیت ها معمولَ بنامهای وکالت, وصایت,  کسی اجازه اینکار مذکوربه

 ولَیت یا مشابه آن که درقوانین بیشتر قابل بحث میباشد.

نماینده قانونی شرکت مدنی باید رسما از طرف محکمه بنامهای قانونی که از آنها نام گرفتیم  

ز مشخص شده میباشد, درغیر آن صورت صلاحیت تعین شده باشند, حتی صلاحیت های شان نی

تصرفات از جانب صاحب شرکت را نخواهند داشت, در صورت تصرف از لحاظ قانونی مورد 

 .پی گرد قانونی قرار خواهد گرفت

درشرکت های تجارتی برای امتیاز دهی وتشویق تجار تعدادی بعنوان معین افراد مشخص با  

روش در قانون تجارت افغانستان پیش بینی گردیده استَ، صلاحیت های شان در مورد خرید وف

تا تاجران وشرکتهای تجارتی بتوانند ازین سهولت استفاده کرده وکار تجارت خود را سرعت 

بخشند، ازینرو شرکتهای تجارتی اشخاصی را بنام نماینده ونماینده سیار برا پیشبرد امور تجارتی 

ند که درین صورت برای تاجر هم صلاحیت وامیتاز بوده با صلاحیت قانونی, خود فرستاده میتوا

که  کرداما باید خاطر نشان  , وهم یک سهولت بحساب میاید ودیگر نیاز رسمیات محکمه نمیباشد

  صلاحیت این نمایندگان نیز محدود بوده ونمیتوانند منیحث نمایندگان کامل الَختیارتصرفات نمایند.

، یکی نمایندگان دایمی ودیگری (111)نوع نماینده دارند شرکتها برای پیش برد امورشان دو

نمایندگان سیار البته با تفاوت صلاحیت ها ومسولیت های هردو نماینده، هردوی این نمایندگان 

 صلاحیت های محدود، به اندازه ایکه صاحب شرکت برای شان داده میباشند نه بیشتر. 

مه تجارت افغانستان درمورد چنین بیان اصولنا 1۱درین رابطه به نمایند گان سیار ماده 

مستخدمی که برای اجرای معاملات تجارتی یک تاجر توسط مکتوب یا اعلان یا متحد » میدارد.

                                                           
  110همان منبع فقره دوم ماده 29  

  111 وزارت عدلیه، اصولنامه تجارت، فصل هشتم ونهم. 
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المال یاوثایق دیگری مثل ان از طرف تاجرمجاز گردیده به محل دیگر اعزام میگردند، نمایندگان 

دایره مأذونیت ایشان از معاملات تجاریه سیار تجارتی گفته میشوند وآمرین شان از نتایجی که در 

  (111)«متولد میشودمسؤل میباشند

« 11»احکام ماده» 11قسمیکه گفتیم صلاحیت این نمایند گان نیز محدود میباشد, ماده

برنمایندگان سیار تجارتی نیز تطبیق میشود, لیکن زمانیکه این نمایندگان معاملاتی ار اجرا کرده 

نمی  توانند کلمه وکالتا یا معامدل آنرا استعمال نمایند بلکه مجبورند فقط  اند بخواهند امضاء کنند,

 (117)«اسمای آمرین خود را درج کنند.

توضیح شده که نماینده دایماا بنام آمرخود یعنی صاحب تجارتخانه اجرای معامله  11درماده 

او ویا عنوان  میکند باید در اثنای امضاء نمودن درپهلوی اسم وشهرت خود اسم تاجر وشهرت

 .(111)شرکت را بنویسد ونیز کلمه وکالتا ویامعادل انرا علاوه کند

یعنی درغیر اینصورت نماینده درقبال تمام کارهای انجام شده خود مسؤل خواهد بود و مورد   

پی گرد قانون قررا میگیرد. اشخاص دیگریکه منحیث نماینده شرکتهای تجارتی از طرف این 

مامورین دایمی فروش اموال میباشند، این اشخاص نیز مانند اشخاص فوق  شرکتها معرفی میشود

مذکور) نماینده سیار( صلاحیت های محدود داشته تنها درحدود صلاحیت های داده شده میتواند 

اشخاصیکه » اصولنامه تجارت درمورد چنین توضیحات دارد. 11اجرای معاملات نمایند، ماده 

 وش اموال عمده وپرچون باشند، مامورین فروش نامیده میشوند.درتجارتخانه ها  مجاز به فر

مامورین فروش حق دارند قیمت اموالی را که درداخل شعبه فروش بفروش میرسانند مطالبه  

واخذ نمایند درصورتیکه صلاحیت اخذ قیمت به کسی داده نشده باشد مامورین فروش تا 

تصدیقنامه واجازه رسمی به امضای آمرین وصاحبان تجارتخانه نداشته باشند نمیتوانند درخارج 

 (111)«ه ویا اخذ قیمت اموال را بنمایند.تجارتخانه مطالب

 از لحاظ امتیازات  : -7

تفاوت دیگر شرکتهای مدنی وتجارتی در داشتن ونداشتن امتیازاتی است که درقوانین برای 

آنها درنظر گرفته شده است, شرکت های مدنی بشکل عام از مزایای برخوردار هستند, مثلا 

تهای مدنی نیز حایز شخصیت حکمی ویا حقوقی داشتن شخصیت حقوقی , در افغانستان شرک

میباشند که شخصیت حقوقی خود مزایای زیادی دارد که بوسیله آن شرکت میتواند به اهداف 

                                                           
  111وزارت عدلیه، اصولنامه تجارت افغانستان، ماده 1۱ 

  117همان منبع َ ماده 1۶ 
  111 همان منبع ماده 11 

  111همان منبع ، ماده 11 
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 ., اما درعین زمان شرکتهای مدنی با موضوع غیرتجارتی فعالیت میکنند(244)زیادی نایل آید

هدف آنها انتفاع غیر تجارتیست, اقامتگاه ندارند, عمدتا با ثبت در دفاتر رسمی هویت پیدا میکنند، 

شرکا بشکل دسته جمعی مسویت شرکت را بعهده دارند و بالَخره گاهی شرکت بشکل اختیاری 

 ولی گاهی حتی بدون اختیار شرکا باهم شریک میگردند، مثل شرکت در مال ورثه.

رتی جایگاهی خاصی را در روابط تجارتی به خود اختصاص داده اند. شرکت های تجا 

امروزه مبادلَت دراشکال مدرن خود دیگر شیوه های سنتی تجارتخانه ای را نمی پذیرد. 

صاحبان سرمایه وارباب تجارت و مشتریان به  سرمایگذاری در شکل موسسه و بنگاه دارای 

فعالیت های تجارتی در  توان چنین گفت که اغلبشخصیت حکمی علاقه بیشتری نشان میدهد و می

قالب شرکت های تجارتی نها دینه شده است, که هیچ فعالیت  تجارتی را نمیتوان  پیدا کرد که در 

 قالب شرکت تجارتی صورت نگیرد. لذا دردنیای امروزی شرکت تجارتی اهمیت زیادی دارد.

دی دارند, علاوه بر آن اتاق های تجارت شرکتهای تجارتی در قوانین افغانستان جایگاهی زیا 

افغانستان برای شرکت های تجارتی مزایای زیادی در نظر گرفته و آنها را به چند گتگوری 

 (241):بطور خلاصه شرح میدهمتقسیم نموده اند, که درذیل هرکدام آنرا 

 

 )کتگوری اول )عضویت عادی 

افغانی  2444است که سالَنه فیس آن این کتگوری از اعضای اتاق دارندۀ کارت عضویت عادی 

  242می باشد و خدمات آتی برای شان ارائه می شود:

حق اشتراک و رای دهی از اعضا در مجمع عمومی اتاق تجارت و سرمایه گزاری  .1

 افغانستان;

 . برگزاری مجالس تجارتی و اجتماعی برای این گروه از اعضاء جهت حل مشکلاتشان;2

شرکت های جدید التاسیس به سیستم تجارتی   شی لَزم و رهنمایی. برگزاری کورس های آموز9

 مدرن;

. ارائه پنج فیصد تخفیف در ترتیب پلان تجارت، پروپوزل، قرارداد وغیره اسناد تخنیکی 0

 تجارتی;

 . هرگاه عضوعادی اتاق از قشر اناث باشد امتیازات عضویت نقره ئی برایشان ارائه میگردد;1

(249) 
                                                           

  244 وزارت عدلیه، قانون مدنی، ماده 997   
  www.acci.af.com  241  بیشتر بخوانید
  www.acci.af.com  242  مراجعه کنید

http://www.acci.af.com/
http://www.acci.af.com/
http://www.acci.af.com/
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  عضویت نقره یی(کتگوری دوم( 

 (14444)این کتگوری از اعضای اتاق دارندۀ کارت عضویت نقره یی است که سالَنه فیس آن 

افغانی می باشد و علاوه بر خدماتیکه برای کتگوری اول )عضویت عادی( ارائه می گردد، 

 خدمات آتی نیز برای شان پیشکش می شود: 

 به ادارات دولتی و نهاد های ذیربط به منظور حل مشکلات شان; معرفی شرکتهای مذکور .1

تکثیر معلومات شرکت های خارجی که خواهان سرمایه گذاری و ایجاد شرکت های مختلط  .2

 ;هستند در افغانستان

معرفی و سفارش کتبی این گروه از اعضاء غرض اخذ ویزه های تجارتی به سفارتخانه . 9

 )سال دو مرتبه(;  ها

ئه پانزده فیصد تخفیف در ترتیب و ساخت پلان تجارت، پروپوزل، قرارداد وغیره اسناد . ارا0

 تخنیکی تجارتی;

 . صدور کارت عضویت نقره یی به این گروه از اعضای اتاق;1

 

 )کتگوری سوم )عضویت طلایی 

 21444این کتگوری از اعضای اتاق دارندۀ کارت عضویت طلایی است که سالَنه فیس آن 

می باشد و علاوه بر خدماتیکه برای کتگوری اول )عضویت عادی( و کتگوری دوم افغانی 

 )عضویت نقره یی( ارائه می گردند، خدمات آتی نیز برای شان پیشکش می شود:

 . معرفی و سفارش کتبی این گروه از اعضاء غرض اخذ ویزه های تجارتی به سفارت خانه ها؛1

عضاء به بانک های دولتی و شخصی، مراجع قرضه . معرفی و سفارش کتبی این گروه از ا2

 دهنده و سایر شرکت های مالی برای اخذ قرضه؛

ماهوار   ارائه بیست وپنج فیصد تخفیف در نشر اعلانات تجارتی این گروه از اعضا در مجله .9

 اتاق تجارت و صنایع افغانستان؛

کنفرانس ها و تریننگ سنتر  . ارائه بیست وپنج فیصد تخفیف در به دسترس قرار دادن سالون0

 اتاق به این گروه از اعضا؛
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 . هرگاه عضوطلائی اتاق از قشر اناث باشد امتیازات عضویت پلاتنیوم برایشان ارائه میگردد؛1

 (240). صدور کارت عضویت طلایی برای این گروه از اعضای اتاق1

 )کتگوری چهارم )عضویت پلاتینیوم 

 14444کارت عضویت پلاتینیوم است که سالَنه فیس آن  این کتگوری از اعضای اتاق دارندۀ

افغانی می باشد و علاوه بر خدماتیکه برای کتگوری اول )عضویت عادی(، کتگوری دوم 

)عضویت نقره یی( و کتگوری سوم )عضویت طلایی( ارائه می گردند، خدمات آتی نیز برای 

 شان پیشکش می شود:

این گروه از اعضا با شرکت های داخلی و   ای مشترک. فراهم نمودن زمینه عقد قرار داد ه1

 خارجی؛

 . ارسال مجله ماهوار اتاق به دفاتر این گروه از اعضا به صورت متواتر؛ 2

ماهوار اتاق   . ارائه پنجاه فیصد تخفیف در نشر اعلانات تجارتی این گروه از اعضاء در مجله9

 تجارت و صنایع افغانستان؛

به   خفیف در به دسترس قراردادن سالون کنفرانس ها و تریننگ سنتر اتاق. ارائه پنجاه فیصد ت0

 این گروه از اعضا؛

( برای این کتگوری از اعضای اتاق در مجالس خاص و VIP. صدور کارت مخصوص یا )1

 در سایر کنفرا نس های اتاق؛

 .(241). صدور کارت عضویت پلاتینیوم به این کتگوری از اعضای اتاق1

  عضویت( کتگوری پنجمVIP) 

سالَنه فیس ( است که VIPاین کتگوری از اعضای اتاق دارندۀ کارت عضویت مخصوص یا )

عضویت عادی(، )افغانی می باشد و علاوه بر خدماتیکه برای کتگوری اول  214،444آن 

کتگوری دوم )عضویت نقره یی(، کتگوری سوم )عضویت طلایی( و کتگوری چهارم )عضویت 

  پلاتینیوم( ارائه می گردند، خدمات آتی نیز برای شان پیشکش می شود:

 .ئیس جمهور سال یک مرتبهحق برگزاری جلسات با ر .1

                                                           
  240 همان منبع بیشتر بخوانید
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سازماندهی جلسات و ملاقات های خاص این کتگوری از اعضای اتاق با اعضای کابینه، روسای  .2

 مستقل ارگان های دولتی و غیر دولتی جهت رفع مشکلات شان؛

اعضای این کتگوری و نشر آن در مجلۀ اقتصاد بازار  مرتبه مصاحبۀ اختصاصی باسال یک . 9

 به ترتیب تاریخ اخذ عضویت شان در اتاق؛

. نشر لوگوی یکی از کمپنی های این کتگوری از اعضای اتاق در وسط مجلۀ اقتصاد بازار به 0

 صورت متواتر الی ختم عضویت شان؛

 (241).ای اتاقبه این گروه از اعض  VIPمخصوص یا 1

جایگاهی که اتاقهای تجارت افغانستان برای شرکتهای تجارتی درنظر گرفته شده، برای 

تشویق وترغیب تاجران ملی وبین المللی است، تا آنها را برای سرمایه گذاری بیشتر تشویق 

نماید، التبه تاجای حق شان هم هست تا اینکه اطمینان شان حاصل شود که دولت از آنها حمایت 

کرده و سرمایه های شان درهر صورت مصؤن است، ازینرو سرمایه گذار وقتی تشویق های 

مشاهده میکند، سرمایه گذاری خویش را بیشتر مینماید. اتاق تجارت وسرمایه گذاری  را مذکور

اگرچه یک نهاد شخصی بوده ولی دولت افغانستان حمایت خود را ازین اتاق وسرمایه گذاران 

مت گذاری برای تجار وسرمایه داران ملزم میداند. د اعلان نموده است، و خود را برای خ

ه درفوق تذکررفت تنها برای شرکتهای تجارتی بوده وشرکتها ی مدنی را بهرصورت امتیازاتی ک

 دربر نمیگیرد.

 : ثبت علایم تجارتی -8

ازجمله تفاوتهای شرکتهای مدنی وتجارتی درافغانستان یکی هم داشتن علایم تجارتی برای 

 شرکتهای تجارتی وعدم علایم تجارتی برای شرکتهای مدنی میباشد. 

به علایم اگرچه مکلفیت شرکتهای تجارتی نبوده, تنها درصورتیکه دولت آنرا اجباری نماید. 

قانون ثبت علامت تجاری افغانستان، استعمال علایم تجاری اختیاری می باشد مگر  1موجب ماده 

اینکه وزارت تجارت و صنایع یا دفتر ثبت مرکزی بخش ثبت علایم تجاری استعمال آن را 

 ).247)یداجباری نما

                                                           
تان میباشد  اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان دارای شخصیت حکمی مستقل، غیر دولیت وغیر انتفاعی جامعه تجاری افغانس .   : 

  241همان منبع
  247وزارت عدلیه ، قانون ثبت علایم تجارتی، ماده ۱، سال 1911
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داشتن علایم تجارتی برای شرکتهای تجارتی خصوصا شرکتهای بزرگ یک امتیاز بحساب  

میاید، وشرکتهای بزرگ میتوانند با استفاده از علایم تجارتی برای رونق بخشیدن تجارت خود 

استفاده کرده، واز طرف دیگر بوسیله علایم تجارتی اموال ووسایل تجارتی خویش را انحصار 

ثبت برند، محصولَت منحصر به فرد و اختصاصی شده و ارزش نام و شرکت  نمایند، از طریق

افزایش پیدا می کند. با انجام این کار، شرکت ها در خصوص محصولَت و خدمات خود حق 

انحصاری پیدا می کنند و طبق قانون هیچ شرکت ثانویه ای نمی تواند تا تاریخ اعتبار این علامت 

 .و یا غیرمستقیم استفاده نمایدتجاری از آن به صورت مستقیم 

زمانیکه یک شرکت تجارتی علایم تجارتی انتخاب مینماید، هیچ کس دیگر حق استفاده از آنرا 

بدون اجازه ندارد، درصورت سوء استفاده طرف مقابل مستحق مجازات وشرکت مذکورمستحق 

شخص » یان میدارد(  قانون ثبت علایم تجارتی چنین ب1دربند) 91جبران خساره میباشد، ماده

درصورت تخلف یکی از موارد ذیل، حسب احوال به تناسب ضرر وارده به جبران آن محکوم 

( تزویر یا تقلب علامت تجارتی که قبلا طبق احکام این قانون در دفتر ثبت 2) 241«میگردد

مرکزی)بخش ثبت علایم تجارتی( به ثبت رسیده یا آنرا طوری استعمال نماید که موجب اغفال 

 (241)«ردم گردد.م

اهمیت علایم تجارتی زمانی بیشتر واضح میشود که بدانیم دولت برای آن قانون جداگانه 

( که تمام مسایل وموضوعات 1911تصویب نموده است, ) قانون ثبت علایم تجارتی, سال 

مربوط به علایم تجارتی, امتیازات, حمایت, وتعین علایم تجارتی, جبران خساره درصورت سوء 

 اده از علایم وغیره موارد مربوطه را تنظیم میکند.استف

هم چنان قابل یاد آوریست که قانون ثبت علایم تجارتی علایم را تعریف کرده وتعدادی از 

به موجب موضوعات بعنوان ثبت علایم تجارتی را  منع قرار داده است، درمورد تعریف علایم 

علامت »ن، علامت تجاری عبارت است از : ماده سوم قانون ثبت علامت تجاری افغانستا 1بند 

یا ترکیبی از علایمی که بتواند کالَها یا خدمات را از کالَها یا خدمات دیگر متمایز 

  (214)«.گرداند

علایم تجارتی برای یک شرکت فواید زیادی دارد، که شرکتهای تجارتی میتوانند از آن استفاده 

ارتی اینست که اعتبار شرکت تجارتی درمیان نمایند، یکی دیگر از فواید  داشتن علایم تج

 شرکتهای دیگر بلند مینماید. 

                                                           
  241 همان منبع، ماده 91. 
  241همان منبع، ماده 91

  214همان منبع , ماده 9 بند)1(،
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قبلا گفتیم که علایم تجارتی یک امتیاز است, بناء شرکتهای تجارتی میتوانند, درصوتی که 

بخواهند آنرا بفروشند, هبه کنند, ویا بهر شکل دیگر که خواسته باشند, به دیگری انرا انتقال دهند, 

علامت تجارتی قابل انتقال بوده ودرصورتی »ثبت علایم تجارتی چینن میگوید قانون 17ماده 

مدار اعتبار  پنداشته میشود که مطابق احکام مندرج این قانون ولوایح مربوط در دفتر ثبت 

  (211)«مرکزی)بخش ثبت علایم تجارتی( طورجداگانه به ثبت رسیده باشد.

 تفاوتهای شکلی  چهارممطلب 

ای شکلی اینست که شرکتهای مدنی وتجارتی از لحاظ شکلی نیز باهم متفاوت منظور از تفاوته

 .ر زیر باتفصیل بیشتر بررسی گرفته میشوداند, که این تفاوتها در سطو

 از لحاظ تشکیل  واداره : -۱

همانطوریکه قبلا هم گفته شد، میان شرکتهای مدنی وتجارتی تفاوتهای زیادی وجود دارد، 

تفاوت در تشکیلات واداره این شرکت هاست، که درین مورد تفصیلا بحث یکی ازین بخش های 

 خواهیم نمود:

  شرکت های مدنی 

چنانچه درفصل گذشته نیز بحث نمودیم که اداره شرکتهای تجارتی هرکدام شکل مخصوص 

یا   خودش را دارد، یعنی به اساس خصوصیت شرکت اداره شرکت نیز یک سلسله مواصفات

د، که هرکدام با دیگری فرق دارد، زیرا که هرکدام این شرکتها مطابق شرایط پیدا میکن

خصوصیاتی که دارند، تشکیلات شان ساخته میشود، اما شرکت های مدنی چنین نبوده شرکتهای 

 دارای اداره ساده و عادی میباشد.شکل عموم مدنی ب

ر قانونی مکلف واز نظ درحالیکه شرکتهای تجارتی هرکدام دارای تشکیلات خاص میباشند 

. درینجا مطابق قانون مدنی افغانستان اداره شرکت های مدنی را به چنین ادارات گردیده اند

 (212)توضیح میدهیم.

شرکاء درمقابل یکدیگر صفت امین را داشته ومال شرکت درنزد شریک حکم امانت را »

مسؤل شناخته دارد. درصورتیکه مال بدون تقصیریا تجاوز شریک تلف شود، شریک مذکور 

 (219)«نمیشود، اما در حال قصور یا تجاوز مسؤل شناخته میشود

                                                           
  211همان منبع، ماده 17  

  212  همان منبع، ص 229 بیشتر بخوانید
  219 وزارت عدلیه، قانون مدنی ، ماده 1291
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هم چنان عقد شرکت متضمن طرز اداره، اسم یا اسماء هیئت مدیره وحدود صلاحیت هریک  

از اعضای هیئت مذکورمیباشد. درشرکتهای مدنی تنها شکل عام یک اداره مورد بحث قرار 

یعنی قانونا کدام پیش بینی درین قسمت  ی دیده نمیشودگرفته، تفاوت چندانی در شرکتهای مدن

 وجود ندارد.

ای زراعتی، قانون مدنی تنها یک نوع اداره را برای اداره کردن شرکتهای مدنی مانند شرکته 

 درنظرگرفته است اما درشرکت های تجارتی قضیه اینطور نیست شرکتهای مشاغل آزد،

 وهرشرکت تجارتی مطابق قانون خودش طرز اداره وسایر مسولیت هایشان مشخص گردیده است

 که بعدا روی آن بحث خواهم نمود.

 شرکتهای تجارتی 

دارد، مثلا درطرزتشکیل شرکتهای  را تشکیل واداره شرکتهای تجارتی هرکدام شکل خاص خود

یئت مدیره، هیئت نظار، سهام سهامی، موضوعات زیادی مانند: مجمع عمومی مجمع عادی، ه

 ل مربوط به آن قابل بحث میباشد. ومسای

درشرکتهای محدود المسؤلیت : موضوعات مانند، شرایط تعهد کل سرمایه و پرداخت حد اقل  

چنان زمانیکه شرکاء  همنصف سرمایه توسط شرکا، یا شرایط خود شرکا ازدونفر الی پنجاه نفر، 

از بیست نفر زیاد شود ضرورت به هیئت نظار است ودرصورتیکه از بیست نفر کم باشد به 

هیئت نظار ضرورت نمیباشد. درین شرکتها شرط است تا یک نفر نماینده از طرف دولت بنام 

 (210). کمیشنر تعین میگردد

باشرکت های مدنی دارند، مثل  به همین شکل شرکتهای تجارتی  درافغانستان تفاوتهای زیادی

تقسیم دیگر اگر بگوییم که درشرکتهای اشخاص صلاحیت ها ومسؤلیت های افراد بیشتر است، 

وافراد درین شرکتها بیشتر مورد توجه قرار دارند، درحالیکه درشرکتهای سرمایه موضوع 

ایه وسهام دارند، برعکس شرکتهای مذکورمیباشد، افراد رول زیادی نداشته و اهمیت زیاد را سرم

  (211).بناء هرکدام آن مطابق طرز تشکیل واداره خودش یک سلسله مزایا ومعایب خود را دارند

 شرکاء ازلحاظ مسولیت: -۲

هدف از مسولیت شرکاء اینست که شرکاء در چند بخش مسولیت دارند, واین مسولیت 

 بحث خواهیم نمود: بخوبی انجام دهند, در سطورزیر در مورد هرکدام تفصلاخویش را 

                                                           
  210 حقوق تجارت، ناصح وستانکزی ، ص ) 2۱7- 211( بیشتر بخوانید.

  211 همان، ص 27۶.
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 تصرفات شرکاء: -اول

مسولیت اشخاص کاملا متفاوت  هدف مطلب فوق اینست که درشرکت های مدنی وتجارتی

تجارتی یکی ازین تفاوتها تصرف اشخاص در هردو شرکت است, یعنی درشرکت های  است،

اید اداره چونکه اداره وتصرفات از نظر قانونی پیش بینی گردیده است، بناء مطابق قانون ب

شرکت ایجاد گردد، زمانیکه اداره ایجاد گردید، مسولیت وتصرفات هرشخص در شرکت 

 مشخص میگردد.

همه در صنف واحد قرار دارند، درحالیکه درشرکتهای مدنی چنین تقسیم بندی دیده نمیشود؛ 

، مسولیت شرکا درین عام نسبت به دیون شرکت دارند ن دردیون شرکت مسولیتومسولیت شا

رکت که قبلا تعین گردیده شرکتها بر اساس مسولیت محدود به اندازه مقدار سهم شان درخساره ش

هیچ نوع  آنو خارج از یعنی مسولیت تحمل خساره از قبل برای هرشریک تعین میگردد, میباشد

, درحالیکه چنین حالت در شرکت تضامنی نبوده و شرکا مسولیت تضامنی دارند, مسولیت ندارد

 .(211)رای شرکت دیون شرکت را تکمیل نکرد, شرکاء مسول باقی دیون میباشندواگر دا

 مسولیت مدنی شرکاء: -دوم

اقدامات ویا فعالیت های شرکت متضرر گردد، میتواند به اساس  رهرشخصی که از رهگذ

 مسؤلیت مدنی شرکت علیه آن اقامه دعوی وتقاضای جبران خساره کند.

دات هباشد ) درصورت که شرکت تعاساس این مسؤلیت میتواند برمبنای عقد با شرکت  

خویش را انجام ندهد یا نادرست انجام دهد( ویا اینکه برمبنای سهووخطا باشد، مثلا یک عمل 

 ایزمه برای جلو گیری از خطرات بررقابت غیر اصولی، غیر سالم ویا عدم اتخاذ تجاویز لَ

 .(217)... وغیره مردم نسبت به فعالیت های شرکت

 مسولیت جزایی شرکاء : سوم

امروز دربسیاری از کشورهای جهان، شرکت ها را میتوان از رهنگذرجزایی مورد 

بازخواست قرار داد؛ زیرا شرکت ها دربسیاری موارد مسؤل متضرر کردن اشخاص ازلحاظ 

 صحی، اقتصادی، ضرر به محیط زیست ونظم اجتماعی میباشند. 

                                                           
  211 المعاییر القانونیة للتمیز بین الشرکاة التجاریة والمدنیة، ص ۲9  

  217 حقوق تجارت ، ص 221
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 جوابگو مسؤلیت شرکت دیندگان شرکت نیز در مورهم چنان عدالت ایجاب میکند که نما

باشند، مشروط بر اینکه دراین راستا مسؤلیت شرکت در اثر بی اعتنایی اشخاص مذکور ویاعدم 

 (211).اتخاذ تجاویز لَزمه از جانب ایشان باشد

حقیق تبناء عینا منحیث یک شخص  است چون شرکت یک شخصیت حقوقی شناخته شده

طرف کارمندان شرکت ضرر برای فرد  محاسبه میگرددَ، درصورتیکه از طرف شرکت ویا از

ویا جامعه عاید گردد، شرکت در قبال آن مکلف ومسول بوده وطبق قوانین کشور مجازات 

 میگردد، مجازات ومکافات هردو برای شرکت ها عینا مثل اشخاص حقیق مد نظر میباشد.

 رسیدگی دعاوی ازلحاظ   : -3 

شرکتهای مدنی وتجارتی از لحاظ قوانین نیز متفاوت اند، شرکتهای مدنی تابع قوانین مدنی 

 قوانین تجارتی میباشد، وشرکتهای تجارتی 

وقانون  د عبارت از قانون مدنیننی میشو در افغانستان قوانینی که مربوط به شرکتهای مد  

مورد بحث قرارگرفته  آن ای مدنیتمام مسایلی مربوط به شرکتهکه  اصول محاکمات مدنی است،

 افغانستان میباشند، واصول محاکمات مدنی شرکتهای مدنی بشکل عموم  تابع قانون مدنی ،است

یعنی ابتداء قانون مدنی البته قابل یاد آوریست که شرکتهای تجارتی فرع شرکتهای مدنی میباشند 

محاکمات مدنی منبع رسیدگی به تمام مسیل مدنی وتجارتی بود ولی بمرور زمان وبه  لواصو

 .اساس ضروت های جدید تجارتی قوانین تجارتی تصویب واز قانون مدنی جدا گردیده اند

به همین خاطر درقانون مدنی موضوعات بشکل عام ذکر گردیده است، هیچ تفاوت در  

نشده است، زیرا قانون مدنی قانون عمومی برای رسیدگی رسیدگی به حل مسایل درنظر گرفته 

به همه موضوعات تجارتی ومدنی میباشد، هم چنان در تقسیم بندی شرکتها یک نوع شرکتهای 

مدنی که شکل تجارتی دارند نیز موجود است، این مسله بیانگر اینست که قانون مدنی قانون عام 

است، اما زمانیکه قوانین شرکتهای تجارتی  برای رسیدگی به شرکتهای مدنی وتجارتی بوده

تصویب گردیدند، این قوانین چونکه قوانین فرعی میباشند، تفاوت ها، شرایط خاص، درآنها بچشم 

 (211). میخورد

شرکتهای تجارتی قسمیکه قبلا هم یاد آورشدیم، نظر به ضرورت ها ایجاد گردیده است،  

، اصول محاکمات تجارتی قانون حکمیت، قانون اصولنامه تجارت، حقوق تجارت،قوانینی مثل 

بشکل خاص اکثر  اما، انون تجارت بشکل عام کاربرد داشتوق قانون میانجیگری تجارتی

                                                           
  211 همان منبع، ص 222

  211 وزارت عدلیه، قانون مدنی، ماده 1211, 1217 
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شرکتهای تجارتی قانون بخصوص خود را دارند که میتواند قانون شرکتهای تضامنی ومختلط، 

قانون شرکتهای سهامی، قانون شرکتهای محدود المسولیت وقانون شرکتهای تعاونی را یاد 

 آورگردید. 

رسیدگی به تمام اختلافاتی » چنین میگوید 1قانون اصول محاکمات تجارتی درفصل اول ماده 

املات تجارتی نشأت میکند، وظیفه محاکم ثلاثه تجارتی بوده وتابع احکام این قانو از مع

 (224)«میباشند.

هیچ یک از محاکم تجارتی نمیتواند راسأ به دعوی رسیدگی کند، مگر اینکه یکی از طرفین » 

محاکم تجارتی » (221)«رسیدگی به دعوی را مطابق احکام این قانون درخواست نموده باشد.

  (222)«د، به دعوی تجارتی مطابق اصولنامه تجارت واین قانون رسیدگی نمایند.مکلف ان

 از لحاظ وسایل اثبات : -4          

هریکی را بشکل  تفاوت دیگر شرکتهای مدنی وتجارتی تفاوت میان وسایل اثبات دعوی است.

 جداکانه به بررسی میگیریم.

وسایل اثبات در اسباب حکم درمنازعات مدنی یکی از جمله بخش های اصول محاکمات  

مدنی بشمار میاید. ازاینکه افغانستان درقواعد اصول محاکمات مدنی اکثرا از فقه مرافعات )فقه 

دعوی( شریعت اسلامی پیروی نموده است، چنانچه دربحث منابع اصول محاکمات مدنی درین 

وجود دارد. روی همین اصل است که دروسایل اثبات دعوی مدنی فقه  زمنیه بحث تفصیلی

اسلامی تأثیرخود را در رسیدگی دعاوی محاکم افغانستان حفظ نموده است، واز آراء ونظریات 

 مستدل ومنطقی فقهاء کرام قانون اصول محاکمات مدنی متأثر میباشد.

دعوی خویش نزد محکمه مکلف اساسا وقاعدتا اثبات حق بدوش مدعی میباشد، ومدعی حین 

به اثبات آن طبق مدارک اثباتیه میباشد، بخاطریکه مدعی خلاف اصل یاخلاف ظاهر دعوی را 

دایر میسازد که عبارت از اصل برائت الزمه است. بناء هرگاه مدعی بخواهد تا حق خویش را 

مه را تشکیل نزد محکمه ثابت سازد باید متوسل به مدارک اثباتیه که اساس وسبب حکم محک

 (229).مدهید گردد. درین صورت مدعی مکلف به اثبات دعوی خویش میباشد

                                                           
  224 وزارت عدلیه، قانون اصول محاکمات تجارتی، باب اول، ماده 1 

  221 همان منبع ماده 2
  222 همان منبع، ماده 9

  229 محمد ظریف، علم ستانکزی، اصول محاکمات مدنی، ص 11، طبع هشتم، سال 191۶  بیشتر بخوانید
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بناء گفته میتوانیم که وسایل اثبات در اصول محاکمات مدنی چناچه در فوق نیز تذکر داده شد, 

و مدعی دعوی وجود نداشته  قاعده وصلب موضوع دعوی را تشکیل میدهد, وبدون وسایل اصلاا 

 نمیتوانند, حق خود را ثابت نمایند.ومدعی علیه 

قابل یاد آوریست که وسایل اثبات درحل منازعات تجارتی علاوه بر اقرار, بینه, یمین ونکول, 

 بیشتر از وسایل اثبات در منازعات مدنی پیش بینی شده است. 

درقانون اصول محاکمات تجارتی پیش بینی شده است که اشخاص میتواند در قرارداد های 

یعنی درصورتیکه طرفین  برای حل منازعات پیش آمده خود حکمیت را انتخاب نمایند، خویش

تعین نموده باشند میتوانند درزمان حدوث  حکمیت را مراجعه به قرارداد، در قرارداد خود

اصول محاکمات تجارتی چنین بیان  241. ماده اختلاف میان شان به حکمیت مراجعه نمایند 

ند دراصل قرار داد عقد ویابموجب قرارداد جداگانه متعهد شوند که درحال طرفین میتوان» میدارد

  (220)«حدوث اختلاف بین آنها به حکمیت مراجعه کنند

 مفهوم ماده مذکور اینست که هرگاه طرفین به حکمیت موافقه نمودند، مکلف تا طبق قانون

 .حکمیت عمل کرده ومنازعات خویش را حل وفصل نمایند

ه در حل منازعات مدنی وجود تفاوت دیگری که درحل منازعات تجارتی دیده میشود ک 

، درصورتیکه برای حل منازعه میانجیگری موافقه صورت گرفته باشد، ستمیانجیگری ،ندارد

احکام »  عمل نمایند، ماده پنجم قانون میانجیگری چنین بیان میدارد آن کلف اند تا طبقمطرفین 

تمام طرفین منازعه قابل تطبیق بوده، مگراینکه موافقه طبق حکم مندرج ماده  این قانون بالَی

ماده مذکور بیان میدارد که اگر طرفین به  (221).«چهارم این قانون صورت گرفته باشد

میانجیگری موافقه نمایند, مکلفیت دارند, تا طبق توافق خویش حل منازعه خود را از طریق 

این امتازات برای دعاوی تجارتی از جمله امتیازاتی است که در میانجیگری حل وفصل نمایند, 

اصل از شرکتها ومعاملات تجارتی نشأت نموده است، وقانون این امتیازات را درحقیقت برای 

تاجر وشرکتهای تجارتی پیش نموده، تا از یک طرف تاجر حمایت کرده واز طرف دیگر تاجر 

  وسرمایه گزاری را تشویق نماید.

و قوانین  تدر دعوی مدنی درین است که تمام اصول, قواعد ومقرراوسایل اثبات تفاوت 

حدوث اختلاف قابل تطبیق میباشد, درحالیکه در دعوی تجارتی هیچ کدام از  ت مدنی درحالَ

موارد فوق بکار گرفته نیمشود, بلکه اصول, وقواعد وقوانین وحکمیت یا مصالحه تجارتی وهم 

 رای حل اختلافات میان اشخاص تاجر قابل تطبیق میباشد.چنان مقاولَت تجارتی ب

                                                           
  220همان منبع، ماده 241  

  221وزارت عدلیه، قانون میانجیگری )مصالحه( تجارتی، ماده ۱، سال 191۱ 
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تفاوتی که درینجا قبل ذکر است اینست که دروسایل اثبات تجارتی درمرحله اول مقاولَت  

تجارتی قراردارند, البته مقاولَتیکه مطابق قوانین کشور بوده ومخالف آن نباشند. درصورتیکه 

ه متیواند بعد از آن وسایل دیگر استفاده نماید. ماده بوسیله مقاولَت قضایا حل وفصل نشوند محکم

محکمه با استناد به اسناد ومقاولَت تجارتی برثبوت » اصولنامه تجارت چنین بیان میدارد 120

عقد, حکم صادر مینماید ودرصورتیکه حکم دیگری دراین قانون موجود نباشد, ازشهادت شهود, 

  (221)«مدعی به درین قاعده نزد محکمه فرقی نمیکند.قراین وامارات استفاده میتواند. اندازه 

درین ماده بصراحت دیده میشود که حق اولویت را به مقاولَت تجارتی داده ودرصورت عدم 

 موجودیت دلیل درقدم دوم به موارد دیگر راجع میسازد.

 :  محاکم جداگانه  -5

دیوانهای مدنی  درین بحث میتوان روی آن تاکیید نمود, عبارت از تفاوت که تفاوت های

مدنی دردیوان های مدنی  ت بشکل جداگانه فعالیت داشته و موضوعا است که وتجارتی

هردیوان بشکل جداگانه وموضوعات تجارتی دردیوان های تجارتی محاکم حل وفصل میگردد، 

 جداگانه بوده طرز رسیدگی دعوی مدنی وتجارتی درقوانین خود جداگانه ومقررات تابع قوانین

 .(227)مذکور تفصیلا بحث گردیده است

صلاحیت های حوزه وی میباشد, یعنی محاکم  ها درمحاکم مدنی وتجارتیتفاوت یکی از   

 ولسوالی وحوزه های شهری به موضوعاتخود به سطح ولَیت,  درمحدوده قلمروجغرافیایی

  ینمایند.رسیدگی م مربوطه شان

اگرچه موضوعات همه  مدنی ویا تجارتی باشد ولی بخاطر نظم, دسپلین وجلوگیری از هرج 

ای حوزوی خویش به موضوعاتی که ومرج در رسیدگی به دعاوی محاکم باید طبق صلاحیت ه

ط حوزه صلاحیت شان میگردد, رسیدگی کنند و خارج از آن نمیتوانند به موضوعاتی که در وبمر

 (221).نیست رسیدگی نمایندحوزه شان 

تفاوت دیگرتفاوت صلاحیت های موضوعی در محاکم میباشد. صلاحیت موضوعی عبارت 

 اند از صلاحیت های اند که نسبت به موضوع مشخص که درمحکمه  تشکیل گردیده است

 .قضایای همان موضوع را رسیدگی محاکماتی قرار میدهد

یه, صلاحیت ها به دو دسته تقسیم گردیده ئبصورت عموم طبق تشکیل و صلاحیت قوه قضا 

 اند:

                                                           
  221وزارت عدلیه، اصولنامه تجارت، ماده ۶2۲ 

  227 همان منبع، ص 21 
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 اول صلاحیت های جزایی

ازینکه صلاحیت های جزایی مربوط موضوع هذا نبوده تنها صلاحیت های حقوقی را مورد 

 . بررسی قرار میدهیم

 دوم صلاحیت های حقوقی

چونکه صلاحیت های جزایی موضوع بحث ما نبوده, بناء صلاحیت های حقوقی را مورد 

 بحث وبررسی قرار میدهیم:

محاکم حقوقی عبارت از محاکمی است که قضایای حقوقی اعم از مدنی,  محاکم حقوقی:

 (221)حقوق عامه وتجارتی را رسیدگی مینماید

تمام محاکم که فوقا اشاره شد از نظر موضوعات مشخص تشکیل گردیده اند وصلاحیت 

مورد هم هرگاه یک محکمه موضوع رسیدگی به قضایای مخصوص خویش را دارند. دراین 

 محکمه دیگر را از نظر صلاحیت موضوعی رسیدگی وفیصله نماید, چنین فیصله باطل میباشد.

مثلا موضوعات مدنی که شامل ازدواج وحقوق ناشی از آن یا حقوق ناشی از معاشرت زوجیت, 

اب و دیوان مدنی یا دعوی نسب وغیره را دیوان تجارتی رسیدگی نماید, این رسیدگی باطل بحس

محکمه ابتدئیه تجارتی محکمه دوباره آنرا رسیدگی خواهد نمود, البته درصورت عدم موجودیت 

مدنی یادیوان مدنی محکمه ابتدائیه بنا برضرورت میتواند که به موضوع تجارتی رسیدگی کندَ 

 ولی به هیچ صورت محکمه تجارتی نمیتواند به موضوع مدنی رسیدگی نماید.

عند الضرورت ایجاد میگردد، در ولَیتی که ئیه تجارتی هرولَیت محکمه ابتدادرمرکز 

محکمه ابتدائیه تجارتی موجود نباشدرسیدگی قضایای تجارتی از صلاحیت دیوان مدنی محکمه 

 .294ابتدائیه شهری میباشد

در قوانین محاکم افغانستان پیش بینی شده، درصورتیکه محکمه ای بدون صلاحیت موضوعی 

باطل وموضوع دوباره جهت رسیدگی به محکمه مروبوطه ارجاع  آن یدگی نماید، رسیدگیرا رس

میشود، درینجا میبنیم که محاکم دررسیدگی موضوعات تجارتی ومدنی بشکل جداگانه عملکرده 

 وحتی درصورت رسیدگی خلاف صلاحیت موضوعی رسیدگی باطل میگردد.

مدنی ویا تجارتی قضایا را بشکل ابتدائی  اد آوریست که قضایای محاکم چه البته قابل ی

درمحکمه ابتدائیه، بعدا دراستیناف وبعد از ان دردیوان های تمیز بشکل جداگانه رسیدگی 

 مینمایند. 
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  294همان منبع ص 91  



 

11 
 

ید از یاد برد که قواعد شکلی تمام دعاوی حقوقی به استثناء دعاوی تجارتی اعم از این را نبا

سط اصول محاکمات مدنی مورد بررسی قرار دعاوی ) مدنی حقوق عامه واحوال شخصیه( تو

 291میگیرد. ولی دعاوی تجاری توسط قانون اصول محاکمات تجارتی بررسی میگردد.

حیت تفویضی است که خلاف صلاحیت موضوعی لااستثاء دیگر صح صلاحیت های تفویضی:

هرگاه محکمه در نظر گرفته میشود, مثلا برای یک  یا قانون وحوزوی از طرف ستره محکمه

یکی از دیوانهای ستره محکمه فیصله دیوان محکمه استیناف را نقض به عین دیوان ذیصلاح 

قضیه ارجاع نیمگردد, قانون در مورد حکم مینماید تا قضیه به یکی از محاکم مماثل یا ولَیت 

همجوار غرض رسیدگی ارسال گردد. دراینصورت صلاحیت از محکمه ذیصلاح به یک محکمه 

  .292م قانون تفویض میگردددیگر به حک

 (, میانجیگری)حکمیت: از لحاظ حل و فصل اختلافات  -6          

حل منازعات اختلافات ناشی از معاملات مالی در افغانستان, به دوشکل قابل حل مقدمه:   

میباشد, افغانستان کشوریست که جامعه آن سنتی وبه عرف عادات وتقالید خود پابند میباشند، 

از مسایل حتی مسایل بزرگ حاضر به دعوی ورسیدگی رسمی نمیشوند وزیاد دوست درخیلی 

ندارند، که کارهای شان رسمی حل شود، شاید دلَیل زیادی درین مورد وجود داشته باشد، مثلا 

فساد در ادارات دولتی، عدم اعتماد میان دولت وملت وسایر عوامل، بهر صورت اختلافات 

 لافات مدنی واختلافات تجارتی میباشد.بصورت عمومی عبارت از اخت

درمورد حل اختلافات مدنی تا هنوز کدام قواعد ومقررات رسمی ویا قانونی تدوین نگردیده  

است، مردم اختلافات شان را یا از راه محاکم مدنی حل و فصل مینمایند، ویاهم برای حل وفصل 

ده است، مراجعه مینمایند، علمای اختلافات خود به جرگه های قومی که توسط مردم تشکیل گردی

دین، محاسن سفیدان، بزرگان قومی به اساس قواعد بومی وعام اختلافات مردم را حل وفصل 

 مینمایند.

 

 حل منازعات معاملات مدنی:  -الف 

بنام جرگه که سابقه تقریبا  مجالسیبوسیله  محلیدر قضایا مدنی منازعات بشکل عام و 

رسمی که بوسیله  طولَنی دارد حل وفصل مینماید. جرگه ها معمولَ کدام قواعد ومقرراتی

نداشته فقط بشکل عام  اهم خود کدام سیستم منظم وقانونینهادهای رسمی تنظیم شده باشند، وی
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ه را حل وفصل اهل خبره دور هم جمع شده وقضی ان بزرگان قوم، علمای دین وتعدادی بعنو

مینمایند عموما درین جرگه ها افراد مسلکی نمیباشند، جرگه ها طبیعتا مزایا ومعایب خود را 

 دارند؛ که در ذیل به آنها اشاره خواهیم نمود.

ارزش شوراهای سنتی بعنوان میکانیزم حل منازعات در تعدادی از نشست هایی که از سوی  

  خلاصه آن چنین است:رگزار گردید، آی دبلیو پی آر در سراسر افغانستان ب

اکثریت اشتراک کنندگان مناظره هایی که در ولَیات قندهار، ننگرهار و لوگر برگزار شده 

بود به این باور بودند که شورای بزرگان محلی که بنام جرگه نیز یاد می شود، روش موثر و از 

شور و هیجان استدلَل می نظر فرهنگی مناسب حل منازعات محلی می باشد. اما تعدادی با 

کردند که این سیستم راه منصفانه ای برای حل مشکلات نمی باشد. ساکنان قندهار گفتند که مردم 

عادی هنوز برای حل منازعات شان بجای پروسه های رسمی قضایی به جرگه ها مراجعه می 

 (299)کنند و اکثرشان از نتایج این جرگه ها راضی اند

حاجی ملا عبدالباری، رییس شورای ولسوالی ارغنداب به اشتراک کنندگان گفت که این  

رویکرد حل منازعات در سنت اسلامی نیز مورد تایید قرار گرفته است. اما کسانی که در جرگه 

ها اشتراک می کنند باید پاک نفس بوده و از شریعت به خوبی آگاه باشند. در آن صورت دو 

 .(290)له ای را که در نتیجه اجماع بدست می آید، قبول خواهند کردطرف منازعه فیص

نکته ای قابل یاد آوری اینست که از لحاظ شرعی آیا این جرگه ها وفیصله های شان قابل      

در شریعت اسلامی  اما بیاد باید داشته باشیم که ,قابل بحث ول هست ویا خیر مسله ایستقب

میشود؟ گفته عدالت است, اینکه در جرگه های یاد شده عدالت درنظر گرفته  ،درفیصله ها اصل

میشود که اکثرا درین جرگه ها بر اساس عدالت فیصله ها صورت نمیگیرد، اگرچه گاهی این 

   نوع فیصله ها عمدی وگاهی بدون عمد صورت میگیرد.

زمین منازعه جریان سال برسر  24عبدالباری گفت: "در ارغنداب میان دو خانواده برای 

داشت. هردو طرف به این خاطر متحمل تلفات شده بودند. وقتی آنها مساله را به علما و بزرگان 

قومی ارجاع کردند، یک جرگه برگزار شد. ما تصمیمی گرفتیم که هردو طرف به آن راضی 

 (291)روی زمین های شان زندگی می کنند.گردیدند. هردو خانواده حالَ آرام و آسوده 

درمورد حکمیت مدنی یا جرگه درافغانستان باید خاطر نشان کرد که حکمیت های مذکور 

ازلحاظ قانونی کدام اعتباری ندارند, زیرا بر اساس قواعد وقانون بنا نیافته اند, ضمن اینکه 
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بعضی از فواید را دارا اند, بعضی اوقات مشکلات بسیارجدی را نیز درخود دارند, یکی از 

بالَی یک  اساس بی عدالتی بر نرا جدی گرفت اینست که تقریبا بسیاراوقاتیشود آمشکلاتی که م

 .فیصله صورت میگیردطرف 

صورت میگیرد, هیچ کس حق نقض فیصله ای مذکور را بعد از  ضمن اینکه بی عدالتی 

فیصله ندارد, درحالیکه ازلحاظ قانونی یکی از اصول میانجیگیری ها اینست که فیصله 

ومیانجیگری بالَی اطراف معاملاه تحمیل شده نمیتواند. این نکته واقعا مشکلاتی زیادی را برای 

 له به جرگه تن ندهد مشکلی دیگری  بزرگتر ازمردم خلق نموده است, درصورتیکه طرف معام

تن نداده  میکنند, زیرا او به جرگه, همه مردم از او دوری آن برای شخص مذکوربوجود میاید

نیستند, اما تاثیر  راضی به این نوع جرکه ها وآنرا قبول نکرده است, درین مورد اکثرمردم  است

اء طرف معامله خصوصا کسانیکه قوت وزور اجتماعی همه را مجبور به اطاعت نموده است, بن

 .یرد وهیچ چاره ای جز تسلیمی ندارندندارند, معمولَ تحت ظلم طرف مقابل قرار میگ

نکته دیگر درین مورد اینست که درافغانستان جرگه درمیان اقوام نیز متفاوت است, اقوام  

اقوام ذکور دارند، هرچند پشتون درمجموع وابستگی بیشتری نسبت به اقوام دیگر به جرگه های م

تاجک وهزاره واوزبیک نیز از طریق این جرگه ها اختلافات خود را حل میکنند, ولی تمایل 

 .یشتر استبیشتری به حل رسیدگی قانونی از طریق محکمه درین مردم ب

در بیست سال پسین تمایل اکثرمردم از همه اقوام دررسیدگی اختلافات شان خصوصا  

ه محاکم زیاد شده است، باوصف فساد گسترده ای که در محاکم عنوان میشود اختلافات مدنی ب

خوش به نظر  ولی بازهم تمام مردم نسبت به جرگه ها به رسیدگی رسمی از طریق دولت بیشتر 

درحال گسترش استَ، زیرا فیصله های ظالمانه ای که اشاره شد باعث میرسند واین خوش بینی 

جرگه بی باور شده وراهی محاکم گردند، قسمیکه دیده میشود طی  گردیده است تا مردم به این

چند سال دیگر درصورتیکه وضع محاکم در رابطه به رسیدگی محاکم بهتر گردد، شاید هیچ کس 

 291حاضر به فیصله های جرگه نگردد.

 : حل منازعات تجارتی-ب

که مربوط به منازعات تجارتی ذریعه دو وسیله حل وفصل میگردد. یکی راه حل قضایی 

محکمه میشود و دوم راه حل غیر قضایی از راه تفاهم ویا اشخاصی که از اطرف اطراف قضیه 

 انتخاب میشوند حل وفصل میگردد.

محاکم تجارتی خاصی بخاطر بررسی منازعات ودعوی های تجارتی درهرکشور تأسیس یافته 

رت میگیرد. مثلا که به صفت یگانه ارگان قضایی به اساس نظام قضایی هر کشور صو
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مربوط فصل اول  941الی  94۲درافغانستان درقانون تنظیم وتشکیل محاکم تجارتی را در مواد 

باب ششم، قانون اصول محاکمات تجارتی مورد بررسی قرار داده است. ازدیدگاه قانون اصول 

م از یک محاکمات تجارتی، دعاوی تجارتی مربوط به محاکم ابتدائیه تجارتی میباشد. این محاک

رئیس ودو عضو که همه از جمله قضات میباشند، متشکل میباشد و قضایای تجارتی را حل 

 297وفصل مینمایند.

 : اهمیت حکمیت-1

اختلاف زاییدۀ زندگی جمعی است؛ یعنی ممکن نیست که زندگی جمعی وجود داشته باشد و در 

یگر هستند که منافعی نیز  ط با یکدها در ارتباآن اختلافی بین اعضا به وجود نیاید؛ چرا که انسان

آید. جوامع اولیه انسانی،  در آن نهفته است. در اثر این ارتباطات تعارض منافع نیز پیش می

را از آن طریق  بوجود آمده، اختلافات د نمودندای که بین خود ایجا ده های ساسعی کردند با شیوه

که جامعه انسانی در کدام نقطه جغرافیایی واقع است و چه نوع برطرف نمایند. بسته به این 

ها شکل های گوناگونی نیز به نسبت پراکندگی بین آن ها حاکم است، شیوه دیدگاهی در بین آن

بیشتری در  به عنوان یک شیوۀ حل و فصل اختلافات، سابقۀ« سازش»گرفته است، مانند اینکه 

مناطقی مانند خاور دور داشته و دارد. اما از هنگامی که این جوامع پراکنده با یکدیگر ارتباط 

 .291های حل و فصل یکدیگر نیز آشنا شدندبرقرار نمودند، با سیستم

است که در اکثر نقاط « حکمیت»هایی که از قدمت بسیار برخوردار است، یکی از شیوه

های متفاوت حتی پیش از پیدایش  ها با نامر حتی از دوران اولین تمدنهای دو جهان از گذشته

 ها جا افتاده بوده است.بردن کشمکش حکومت و قانون وجود داشته که به عنوان روشِ از بین

این شیوه بعدها در جوامع مختلف بر اثر تشکیل نهادهای قضایی کمتر مورد توجه قرار  

ها منعطف به  یی ظاهر گردید و بار دیگر توجه گی قضاگرفت. اما به زودی معایب رسید

فات ناشی از روابط  جایی که اختلا چنین از آن حکمیت به دلیل مزایای موجود در آن گشت. هم

گرفت، نیاز به یک  افراد در سطح داخلی و فراملی اکثراا در بُعد مالی و تجارتی صورت می

 گردید. مختلف حل و فصل نماید، بیشتر احساس می نهادی که بتواند اختلافات را بین اتباع

ای مناسب برای حل و فصل  هرحال، سرانجام در قرن بیستم این نهاد به عنوان شیوه به

مند گردید، نه تنها در سطح داخلی کشورها، بلکه در ات تجارتی مورد توجه گرفت و نظااختلاف

ها  و براساس بعضی از آن شدهالمللی نیز قوانین مختلفی در این جهت تدوین سطح بین
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ای از این جهان،  جایی که در هر گوشه اند تا آن های توانمندی در این زمینه شکل گرفتهسازمان

 .291ندااهمیت حکمیت را مورد شناسایی قرار داده

مند شود و به این  افغانستان نیز همانند سایر کشورها سعی کرده است از حکمیت تجارتی بهره

های تجارتی خود و  با اقدام سکتور خصوصی به منظور انسجام فعالیت 1914منظور از سال 

دفاع از حقوق خود در دعاوی تجارتی، اقدام به ایجاد مجمعی در خصوص حکمیت تجارتی کرده 

 ه سپس تبدیل به اتاق تجارتی شده و تا امروز ادامه دارد.است ک

در حوزه قانونی نیز دولت تلاش کرده است تا برای حل و فصل اختلافات، خصوصاا  

 های اقتصادی و تجارتی به وضع قوانین و مقررات بپردازد.فعالیت

اند،  بوده که به صورت عملی، سکتور تجارتی با منازعات تجارتی و حکمیت مرتبط با آن 

قانون اصول »به موضوع حکمیت در  1909گذار افغانستان در سال  بار قانون اما برای اولین

« حکمیت تجارتی»دولت وقت قانون مستقل  1970پرداخت. بعدها در سال « محاکمات تجارتی

 را منتشر نمود. 

حمایت و برای  1911دولت افغانستان بعد از تحولَت صورت گرفته در کشور، در سال 

طرفانه اختلافات  های اقتصادی و حل و فصل سریع، عادلَنه و بیتشویق به تجارت و فعالیت

قانون نمونه حکمیت کمیسیون تجارت »ثر از  ناشی از آن قانون حکمیت تجارتی را که متأ

( سازمان ملل متحد است را به فرمان رئیس جمهور تنفیذ نمود. به این Ancestralالملل )بین

 قانون حکمیت نمونه»ید بتوان گفت منبع اصلی قانون حکمیت تجارتی افغانستان همان  تیب شاتر

» Ancestral »المللی است راجع به حکمیت تجارتی بین. 

از ابتدای تبدیل شدن حکمیت به عنوان یک شیوه مناسب و متداول برای حل و خلاصه اینکه, 

المللی از تحولَت چشمگیری برخوردار بوده نفصل اختلافات تا کنون، این شیوه در عرصه بی

اند که هر  های مختلفی برای ارائه خدمات حکمیت تأسیس شدهاست به نحوی که تا کنون سازمان

 204.پردازندمنازعات تجارتی از طریق حکمیت مییک به حل 

 ایجاد شده است که به حل و فصل« مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان»در افغانستان نیز 

حل و  نجیگری تجارتی را از طریق حکمیت و میاپردازد و فعلاا منازعات  منازعات تجارتی می

 (201).کندفصل می

 : حل و فصل منازعات ذریعه انتخاب حکم -۱
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به اساس این روند اطراف قضیه هنگام بروز مشکلات به جای این که به قضات ومحاکم 

مراجعه نمایند، با توافق هم، یک ویا چند شخص را منحیث حکم انتخاب کرده, صلاحیت حل 

 وفصل مشکلات خویش را, به آنها واگذار مینمایند. این روند بنام تحکیم یاد میشود. 

شیوه حل مشکلات را , درمتن عقد, میگنجانند. به این معنی که در  احیانا عقد کنند گان, این

می درصورت بروز مشکلات حل آنرا از طریق انتخاب حکم وفیصله وی » عقد مینویسند 

 (202)در چنین یک حالت, هرمشکلی که پدید میایدَ ذریعه تحکیم حل وفصل میگردد.« جوییم

اد میگردد. احیانا اگرعقد کنند گان چنین شرطی که درعقد گنجانیده شده بنام شرط تحکیم ی

شرطی را در قرار داد درج نکند؛ ولی بعد از بروز مشکل، تفاهم خاصی را بین هم دراین 

خصوص به امضا برسانند، ومتعهد به این شوند که منازعه شان را ازطریق انتخاب حکم و 

 یافته بنام وثیقه تحکیم یاد میکنند. فیصله او حل نمایند، این تفاهم را که بعد از وقوع منازعه انجام

شرط تحکیم عموما در متن عقد درج میباشد، وگاه گاهی ضمن عقد جداگانه قبل از حدوث 

منازعات به آن تعهد صورت میگیرد. بناء عنصری که بین شرط تحکیم ووثیقه تحکیم تمیز ایجاد 

 میکند, نوشتن درعقد اصلی ویا عدم نوشتن درآن باشد.

آنست که قبل از وقوع منازعات بدان تعهد صورت گرفته باشد، اما ویثقه تحکیم  شرط تحکیم 

 (209)انست که بعد از قوع منازعات طرفین روی آن توافق مینمایند.

شرط تحکیم هرچند درمتن عقد ذکر باشد، با زهم منحیث عنصر مستقل درنظر گرفته شده  

 وبا بشکل مستقل تعامل صورت میگیرد.

حتی در صورت بطلان عقد این شرط نظر به استقلالیتی که دارد، صحیح پنداشته شده و به  

اسا س آن عمل صورت میگیرد؛ مگر اینکه سبب بطلان به شرط تحکیم نیز راجع باشد. مثلا عقد 

توسط شخص ناقص الَهلیت، به امضا رسیده باشد، درچنین حالت عقد با شرط تحکیم هردو باطل 

 میباشند.

اطراف کیم با اشکال دیگر حل منازعات متفاوت میباشد، هنگامی که یک شخص از سوی تح

قضیه جهت تعیین یک عنصری که تصرف قانونی انها به ان احتیاج دارد، تعیین میشود، انرا 

تحکیم گفته نمیتوانیم، مثلا درعقد خرید وفروش اگر طرفین شخصی سومی را جهت تعیین قیمت 

 این گونه تفاهم تحکیم گفته نمیشود.جنس انتخاب نمایند؛ 

 : میانجیگری-ج
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)مصالحه(: عبارت از عملیه لَزم الَجرای است که به تاسی از آن میانجی به میانجیگری 

اساس درخواست وتوافق طرفین, خدمات بیطرفانه را بمنظور حل وفصل سریع وعادلَنه 

 200منازعات اقتصادی وتجارتی انجام میدهد.

یک شخص حقیقی یا بیشتر از آنست که به اساس توافق طرفین, غرض حل عبارت از  میانجی:

  201وفصل منازعه مربوط تعیین میگردد.

میانجیگری یکی دیگر از طرق غیر قضایی حل منازعات  میانجیگری: اهیمت: -1

تجارتی میباشد. هدف میانجیگری مانند حکمیت آن میباشد, تا زمینه تشویق طرفین دعوی را به 

 ع, عادلَنه وبی طرفانه فراهم سازد.حل و فصل سری

قابل یاد اوریست که در حل منازعات تجارتی از طریق مصالحه یا میانجیگری, طرفین قضیه 

هم زمان دو توقع دارند, اول رسیدگی قضیه بشکل سریع وعاجل ودوم, درعین حال که سرعت 

ه انجام شود، تا اعتبار را میخواهند, این را نیز انتظار دارند که حل وفصل بشکل سری وپوشید

  201واعتماد آنها میان معامله داران شان محفوظ باشد.

 : تفاوت میانجیگری وحکمیت:-۱

به ویژه قرار محکمه کمیت که بعد از طی مراحل قانونی برخلاف حکم حکم ، در ح 

 ذیصلاح، بالَی طرفین منازعه الزامیت دارد، راه حل پیشنهاد شده منازعه توسط میانجی بالَی

 طرفین بدون موافقت دو جانبه قابل تحمیل نیست.

 قابل تذکر است که این فرق را میتوان در اصطلاحات به کار برده شده دریافت نمود.

درحکمیت صحت حکم حکم درمیان است، که آیا حکم حکم درست یا با نادرست وباطل ولی 

 نادی صحبت میشود.هدر درمیانجیگری از راه حل پیش

توان گفت که میانجیگری دارای مسؤلیت پر باری است، زیرا اعتماد او ازجانب دیگر می

استوار برسعی وتلاش وی درجستجوی یک را حل عادلَنه وبی طرفانه میباشد، که بعدا مورد 

تأیید طرفین دعوی قرار میگیرد. البته درحکمیت نیز حکم مکلف به رعایت بیطرفی میباشد، ولی 

دلَیل قانونی وحقوقی باشد؛ وبرای یک جانب غیر عادلَنه امکان دارد حکم وی استوار بر 

  (207)تصورگردد.

                                                           
  200وزارت عدلیه، قانون میانجیگری وحکمیت تجارتی، ماده 2 سال 191۱ 

  201همان منبع، ماده 2 
  201 قانون میانجیگری وحکمیت تجارتی, ماده 24

  207 حقوق تجارت، ص 92۱ بیشتر بخوانید
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 نتیجه گیری

با پیشرفت درهمه ابعاد زندگی بشر دربخشهای معاملاتی مدنی تجارتی نیز پیشرفت های 

دیگر  بعد از قرن نزدهم چشمگیری بوجود آمده است، که یعنی با پیشرفت وتغیرات درین زمینه

بشکل عمومی بوسیله شرکتها انجام  بشکل فرد نه بلکهتمام کارها درسطح ملی وبین المللی 

 میگردید درین بخش سهولت های بسیار زیادی برای انسانها بوجود آمد.

قرن نزدهم با پیشرفت درساحات مختلف شرکتها نیز توسعه یافتند. شرکتها از ابتداء  از بعد

ت شرکتهای تجارتی نسبت به شرکتهای مدنی پیشرفت بیشتر داشته اند. مدنی وتجارتی بوده پیشرف

  اگرچه شرکتهای مدنی نیز پیشرفتهای خود را داشته اند.

تفاوتهای بسیارزیای دارند درمورد تفاوت شرکتهای مدنی وتجارتی باید بدانیم که این شرکتها 

اهداف ومقاصد شروع شده، تفاوت که فهمیدن آنها خالی از فایده نخواهد بود، تفاوت شرکتها از 

اصل و ماهیت آنها، تفاوت این شرکتها درفقه وقانون افغانستان، تفاوت در مسولیت ها 

وامتیازات، در داشتن ونداشتن دفاتر تجارتی عنوان اساسنامه، محاکم وقوانین همه تفاوتی واضح 

وافرادیکه دعوی دارند . فهم این تفاوتها برای افراد مسلکی اشخاصی که تجارت دارند دارند

بسیار مفید بوده و راه را برایشان آسان میسازد. بصورت خلاصه میتوانیم در مورد موضوع 

 چنین نتیجه گیری نماییم:

: شرکتها درمجموع سهولت های زیادی را برای بشر بوجود آورده وکارها را بسیار زیاد -1

 آسان ساخته اند.

های بزرگی دست یافت، سودیکه بشکل انفرادی بسیار : بوسلیه شرکتها میتوان به سود -2

 میباشد. حتی ناممکن مشکل

 : شرکت ها درسطح ملی وبین المللی از اهمیت ویژه ای برخودار اند.-9

دو نوع بوده که عبارت از شرکتهای مدنی وشرکتهای تجارتی : شرکتها درافغانستان -۲

 میباشند.

امور غیر تجارتی را پیش میبرند، وتابع قوانین : شرکتهای مدنی شامل شرکتهای اند که -۱

 مدنی میباشند.

: شرکتهای تجارتی شامل شرکتهای اند که امورتجارتی را پیش برده وتابع قوانین تجارتی -۶

 افغانستان میباشند.

بسیار مفید را درکشور ایفا میکند, هرشرکتها چی مدنی : شرکتها در کاهش بیکاری رول -7

 صدها وهزار ها نفر را استخدام کرده وبیکاری کاهش میدهند.وچی هم تجارتی 
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: شرکتها در رشد اقتصاد کشور رول اساسی داشته ومنحیث عامل بزرگ برای اقتصاد -1

 کشور بحساب میاید.

موجودیت شرکتها باعث جلب سرمایه گذاری درکشور میگردد, زیرا وجود شرکتها باعث  :-1

داخلی روی سرمایه گذاری فکر  که سرمایه گذارخارجی وعث میشود اعتبار درکشور شده وبا

 کند.

: رشد اقتصاد باعث رفاه اجتماعی وامنیت عامه درکشورمیشود, چونکه نیاز اساسی -14

 درجامعه رفع میگردد.
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 پیشنهادات

تحقیق زمانی صورت میگیرد که خلای یا سوال در ساحه تحقیق وجود داشته باشد 

عمدتا به چالش های روبرمیگردد، یا هم بگونه که تمام جوانب تحقیق را ومحقق درجریان تحقیق 

در تحقیق خویش تحت پوشش قرار دهد قادرنخواهد بود ویا اینکه به نتایج دست خواهد یافت. 

نهاد درهر دو صورت مسلما پیشنهادات برای رفع چالش ها ویا جهت تکمیل تحقیق ویا هم پیش

 خود خواهد داشت. این پیشنهادات را میتوان چنین خلاصه نمود: مبنی بر نتایج حاصله از تحقیق

: تفاوت شرکتهای مدنی وتجازتی در قوانین افغانستان بشکل نامنظم وبسیار محدود معرفی -1

یعنی لَزم است که توجه بیشتری در زمینه صورت گیرد، زیرا در هردو بخش  گردیده اند.

 پیشرفتهای زیادی صورت گرفته است.

کتهای تجارتی درحدی درقوانین تجارتی معرفی گردیده وحد اقل برای هریک از شرکتها شر: -2

قانون جداگانه درنظر گرفته شده ولی درمورد شرکتهای مدنی توجه کمتری صورت گرفته 

تاهنوز هیچ قانون درمورد شرکتهای مدنی به تصویب نرسیده است. لَزم که هم تحقیقات بیشتری 

 م دولت توجه لَزم را معطور بدارد.درزمینه صورت گیرد وه

: شرکت درفقه اسلامی به اشکال زمانه های قدیم معرفی گردیده است، خصوصا درافغانستان -9

ضرورت است، تا شرکتهای تجارتی نیز بر اساس فقه معاصر تعریف و جایگاه شان مطابق 

را وضاح سازند، یعنی  قوانین بین المللی تحقیق گردد، وتفاوت های که درین زمینه موجود است،

 اختلافات را حل کرده وموقف فقه اسلامی درمورد تمام شرکتهای تجارتی ومدنی واضح گردد.

:  درمورد شرکتهای مدنی لَزم است، تحقیقات بیشتر صورت گیرد، وواضح گردد که -۲

 است.شرکتهای مدنی در افغانستان کدام شرکتها اند وچی مزا یای برای آنها درنظر گرفته شده 

یشتر صورت گیرد وبیشتر بلَزم است در مورد شرکتهای مدنی ومفاهیم ، قوانین توضیحات  : -۱

واضح گردد, یعنی مفاهیم مثل کلمه شرکت درقانون مدنی افغانستان زیاد توضیح داده نشده است, 

 بناء لَزم است تا درمجموع مفاهیم مدنی خصوصا شرکتهای مدنی توضیحات بیشتر داده شود.

: ضرورت تحقیقات بیشتر روی قوانین تجارتی، احساس میشود، زیرا نبود توضیحات مفاهیم -۶

تجارتی ومقایسوی درفقه وقانون افغانستان خصوصا بسیار کم است، بناء ضرورت است که درین 

 مبذول گردد.راستا توجه تحقیقی زیادتری 

تی ومدنی هردو فعالیت میکنند، ل این تحقیق واضح گردید که محاکم درافغانستان تجار: درخلا-7

اما در مورد اهمیت هرکدام منابع کافی وجود ندارد، پیشنهاد میگرددکه درین راستا تحقیقاتی 

 صورت گیرد تا برای سایرتحقیق کنند گان مشکلات حل گردیده وکاهش یابد.
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 صفحه سوره  فهرست آیات قرانکریم شماره

ُ وَإنِ تُخَالطُِوهُمْ ) 9 نُكُمْ ۚ وَٱلِلَّّ فَإخِْوَٰ

 (یَعْلمَُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلحِِ 

 14 البقره

ضَرَبَ لكَُم مَثَلاا مِن أنَفسُِكُم ۖ هَل  ۱

لكَُم مِن ما مَلكََت أیَمانُكُم مِن 

شُرَكاءَ في ما رَزَقناكُم فَأنَتُم فیهِ 

 (21)سَواءٌ 

 17 الروم

هُمْ )  3 ٰـ لكَِ بَعَثْنَ
لیَِتَسَاءَٓلوُا۟ بَیْنَهُمْ ۚ وَكَذَٰ

نْهُمْ كَمْ لبَثِْتُمْ ۖ قَالوُا۟ لَبِثْنَا  قَالَ قَائِٓلٌ  مِّ

ا أوَْ بَعْضَ یَوْم ٍۢ  )   ((11یَوْما

 

 

 الکهف

17 

ذِهِۦٓ إلِىَ  1 ٰـ )فَٱبْعَثُوٓا۟ أحََدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَ

ا  هَآ أزَْكَىٰ طَعَاما  ٱلْمَدِینَةِ فَلْیَنظُرْ أیَُّ

فْ وَلََ فَلْ  نْهُ وَلْیَتَلطََّ یَأتِْكُم بِرِزْق ٍۢ مِّ

ا   (11یُشْعِرَنَّ بكُِمْ أحََدا

 21 الکهف

)أمَْ لهَُمْ شُرَكَاءُ فَلْیَأتُْوا بشُِرَكَائِهِمْ   5

 ﴾01﴿إنِ كَانُوا صَادِقِینَ 

 21 القلم

كَرِ  6 دِكُمْ ۖ للِذَّ ٰـ ُ فِىٓ أوَْلَ ) یُوصِیكُمُ ٱلِلَّّ

 ٱلْأنُثَیَیْنِ ۚ(.مِثْلُ حَظِّ 

 91 النساء

  المائده  ) یاایها الذین امنوا افوا باالعقود( ۷

قْوَىٰ ) 8  21 المائده  (وَتَعَاوَنُوا۟ عَلىَ ٱلْبرِِّ وَٱلتَّ

مَا غَنِمْتُم مِّن شَىْء ٍۢ ) 1 وَٱعْلمَُوٓا۟ أنََّ

سُولِ  ِ خُمُسَهُۥ وَللِرَّ  (...فَأنََّ لِِلَّّ

 

 94 انفال
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 احادیث شریففهرست 

  

ره
ما

ش
 

 صفحه حکم حدیث حدیث

اذا استکمل المولود خمس ) 1

عشرة سنه کتب ماله وماعلیه 

 وما أخذت منه الحدود(

 11 حدیث ضعیف

إن  :عن أبي هریرة رفعه قال ) 2

الله یقول: أنا ثالث الشریكین ما لم 

یخن أحدهما صاحبه، فإن خانه 

 خرجت من بینهما

سند آن صعیف 

نفهمی است بخاطر 

پسر ابی حیان 

 تمیمی

92 

)" لَ إیمان لمن لَ أمانة له،  9

 )ولَ دین لمن لَ عهد له

 11 حدیث حسن

)الْمُسْلمُِونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَة : فِي   0

 الْمَاءِ وَالْكَلََِ وَالنَّار( 

سند آن ضعیف 

است  بخاطر 

ضعف عبدالله بن 

 خراش

21 

الله )مَثَلُ القَائِم في حُدُود  1

 والوَاقِعِ فیها كمَثَل قَوم اسْتَهَمُوا(

 92 حدیث حسن
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 صفحه اعلامفهرست   شماره

 1 ابی داوود ابن ابی داوود 1

 99 اباالمنهال 2

 90 ابن رشد,ابن بطال,امام ثوری 9

 91 ابو جعفر الطحاوی,ابو الحسن الکروخی 0

 11 اسماعیل البخاری 1

 11 احمد ابن احنبل 1

 12 ابن بطال 7

 11 ابی المنهال  1

 12 الحطاب  1

 14 حسن محمود 14

 12 حاتم سعید 11

 14 ابوالحسن الخمی 12

  امام ثوری 19
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 1 الزحیلی  10

 99  سلیمان بن ابی مسلم 11

 12 شوافع 11

  علم ستانکزی 17

 1 علاالدین حصکفی 11

  امام مالک 11

 91 نصر الله ومحمد ناصح 24



 

142 
 

 مراجع ومصادر

 قرانکریم

 کتابها

 .اضی, دارالعالم الکتب, ر1029, 1الدرالمختار, ج  یرد المحتار عل نیمحمد, بن عا بد نیام .1

مطبعه  ۱/1،  یمختصر خرق ی، عل یهـ(  المغن124, عبدالله بن محمد,)یابن قدامه, المقدس .2

 .ه ش19۶7المنار سال 

هـ( درر الَحکام شرح مجله الَحکام, انتشارات  1919: ی)متوف نیخواجه, ام دریح ی, علیافند .9

 دار الجبل چاپ اول. 

 .1917قاصد,  قاتی, مزکزتحق21, ص ی, قانون گذاری, عبدالباقنیام  .0

چاپ  روت،یللغة ، انتشارات عالم الکتب، ب یف ط،ی, بن عباد, صاحب المحلیبن عباد,اسماع  .1

 .1010اول

 .روتیربی, طبع سوم, ابن کثحیمحمد, الجامع الصح لی, اسماعی, البخاریالجعف  .1

,  2/722،1927 ی، شرح الملتق یبن محمد, الدرالمنتف ی, محمد بن علنی, علاء الدیالحصکف  .7

 .مطبعه دار سعادت

 1979هـ( طبع چهارم,  201حنبل بن محمد بن احمد بن احمد, مسند امام  احمد بن حنبل,)  .1

 .دارالمعارف

 , مؤسسه الرساله، طبع چهارم.1010, 11فقه الشرکاه, ص  ز،یعبدالعز اط،یالخ  .1

 1910نور, احسان, تهران,  ری, تفسیخرمدل, مصطف  .14

, دارالفکر 1027, 114, ص 1المذاهب الَربعه, ج یف قهایوتطب هی, وهبه, القواعد الفقیلیالزح .11

 دمشق.

, مجله الباحث للعلوم هیوالمدن هیالشرکاه التجار نیب زی, للتمهیالقانون رییحاتم, المعا دیسع  .12

 ., جامعه الفلوجههیالقانون هی( کل01-27)هیالقانون

 -, دارالفکر1024داوود,  یهـ(  سنن اب 271داوود) یاب مانیبن الشعث, سل یسجستان   .19

 .لبنان روتیب

 .1911, طبع هشتم, 11, ص یمحمد, اصول محاکمات مدن فیعلم, ظر یستانکز   .10

 (191۱ د،یوناصح، حقوق تجارت چاپ دوم کابل،)کابل: انتشارات سع یستانکز  .11

کتاب الشرکه،ص  ع،یالبدائع والصناالکاسانی, الحنفی, مسعود بن ابی بکر, علاء الدین,   .11

۲11. 

 هـ طبع اول, مؤسسه قرطبه. 1011, ریالحب صی, تخلی, محمد بن احمد, حجر, عسقلانیالکنان .17



 

149 
 

, طبع دوم, مدار 101و 100, ص 1فقیه حدیثیه, جالموسی , ابراهیم بن محمد, موسوعه  .11

 الوطن, الریاض.

، مؤسسه 97(، ص یتجارت یمحمد، حقوق تجارت افغانستان،) شرکت ها یعل ،ییرزایم .11

 .191۱نشرواژه، 

 1917، کابل: انتشارات سعید، 14، و 01نظام الدین، عبد الله، قواعد عمومی عقود، ص  .24

 .19۱۱، مصوب افغانستان وزارت عدلیه، جریده رسمی، قانون مدنی .21

 .199۶وزارت عدلیه، جریده رسمی، اصولنامه تجارت، افغانستان، مصوب  .22

 .1911وزارت عدلیه, جریده رسمی, قانون شرکتهای تضامنی, مصوب  .29

 .1917وزارت عدلیه, جریده رسمی, قانون شرکتهای تعاونی, مصوب  .20

 .190ن اصول محاکمات تجارتی, مصوب رسمی, قانووزارت عدلیه, جریده  .21

 .1911وزرات عدلیه, جریده رسمی, قانون میانجیگری تجارتی, مصوب  .21

 .1917وزرات عدلیه, جریده رسمی, قانون شرکتهای دولتی, مصوب  .27

 .1911وزرات عدلیه, جریده رسمی, قانون ثبت علایم تجارتی, مصوب  .21

 .1911شرکتهای محدود المسولیت, مصوب وزارت عدلیه, جریده رسمی, قانون  .21

 .1911سهامی, مصوب وزرات عدلیه, جریده رسمی, قانون شرکتهای  .94

 سایت ها

www.acci.org.af  

www.bbc.com/persian/afghanistan/ _afghan investors  

www.imbenrashid.blogfa.com 

www.acdr.afghanistan  

www.IWPRpublishing.com 

 

 

 

 

http://www.acci.org.af/
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/
http://www.imbenrashid.blogfa.com/
http://www.acdr.afghanistan/
http://www.iwprpublishing.com/


 

 

        Summary of Research 

The difference between civil and commercial companies means, that 

there are a lot of differences between civil and commercial companies, 

in other words, civil and commercial companies are not actually the 

same and have differences, especially since commercial companies 

have grown and developed a lot. It is very important to understand this 

issue from various considerations. 

In this discussion,at  the beginning of, companies in general from the 

point of view of jurisprudence and laws, then the types of companies in 

Islamic jurisprudence and the laws of the country are clarified, after 

that, the focus is on the essence of the subject (difference between 

civil and commercial companies) from the perspective of Islamic 

jurisprudence and domestic laws is placed The major differences can 

be briefly mentioned as follows; The differences are mainly divided into 

two parts; First, the differences in form, which include organizational 

differences in coercion, in terms of responsibilities, handling claims, 

means of proof, separate courts, and differences in dispute resolution, 

which include commercial conciliation, arbitration, and mediation.  

The second is substantive differences, which include differences in 

terms of goals, subject, title, offices, sales representatives, 

concessions, signs, which have been discussed in detail. 

In this research, an effort has been made to realistically discuss all 

aspects of civil and commercial companies from the point of view of 

jurisprudence and domestic laws. 

Key words: difference between companies, jurisprudence and law, 

civil, commercial. 
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